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پیشک‌ش به پدرم علی طالع : {

او که مرا و ما را اندیشه‌ی نیک‌، گفتار 

نیک و کردار نیک آموخت‌.

او انسانی فرهیخته و وارسته بود و به 

باور بسیاری  » هفت شهر عشق « را 

گشته بود‌.
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ديـدي نـو بـر شناسايي تـاريخ

موري بر تنه‌ي درختي لانه داشت‌.آوندي از آن درخت، چونان 
زمزمه  مور‌،  بر  همواره  و  مي‌گذشت  لانه  آن  كنار  از  جويباري 

ميك‌رد‌.
روي  خود،  با سنگيني  و  برخاست  پي‌جويي  به  مور‌،  آن  روزي 
رسيد‌. درخت  ريشه‌هاي  به  برفت‌،تا  آوند  نهاد‌.همراه  پايين  به 

همراه آن ريشه‌ها، ژرفاي زمين را كاويد و با دانش بسيار به لانه 
بازگشت‌.او مي‌دانست كه آوند، آن همه آب و خوراك را چگونه از 

دل خاك برمي‌گيرد.
مور دانشمند‌، روزي شاهينِ تيزبيني را از دانش خود با خبر ساخت. 
كجا  به  مي‌داني  مي‌آورند‌.اما،  چنين  است،  راست   : گفت  شاهين 

مي‌برند ؟ و مي‏داني اگر براي آن »بردن« نبود‌، هرگز نمي‌آوردند ؟

                                                ) آژير : ناسيوناليسم چون يك علم (

بيش‌ترِ مردم، درس تاريخ را شرح وقايع گذشته مي‌دانند. با اين برداشت‌، تاريخ به 
صورت درسي زايد و حديثي بر مردگان جلوه‌گر مي‌شود‌.گاه نيز به طعنه مي‌گويند: 

تاريخ مربوط به گذشته‌هاست، بهتر است از مسايل امروز‌، سخن بگوييم.
توجيه  براي  است  علمي  تاريخ  بلكه  نيست‌،  گذشته  حوادث  شرح  تنها  تاريخ،   

هستي‌ها و رويدادهاي امروز‌، در راستاي شناختِ سيمايِ مطلوبِ جهانِ فردا‌.
درست است كه در بررسي‌هاي تاريخي‌، سر‏و‏كارمان با گذشته است‌.اما اين بدان 
منظور نيست كه گذشته را تنها در قالب گذشته بشناسيم‌. پي‌جويي درباره‌ي علل 
موجوديت‌هاي كنوني، گاه ما را به زمان‌هاي نزديك و گاه به زمان‌هاي بسيار دور 
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مي‌كشاند‌.
 فرآيند همين بررسي‌هاست كه استعدادهاي يك ملت را براي حركت به سوي 
آينده نشان داده و تاثير هندادها ) نظام‌ها (ي گوناگون فكري را بر پيكره‏ي ملت‌ها، 
آشكار مي‌كند‌.سرانجام همين بررسي‌هاست كه خميرمايه‌هايي را كه در آينده قابل 
به كارگيري خواهند بود‌، به ما مي‌نماياند‌.بايد بدانيم كه علم تاريخ و بررسي‌هاي 

تاريخي است كه اراده‌ي ملت‌ها را در آينده‌ي آن‌ها، موثر مي‌سازد‌.
واقعيت‌هاي جهان فردا، در قالب استعدادهاي جامعه امروز‌، وجود 

دارد‌.
مردم‌،‌ مي‌توانند با توجه به استعدادهاي موجود‌، به پرورشِ جنبه‌ي ويژه‌اي از آن 

پرداخته و جامعه را به سوي گزينه‌اي كه استعداد آن را دارد‌، به حركت آورند‌.
كه  را  ملت  يك  استعدادهاي  كه  است  علمي  آن‌،  نوين  معناي  به  تـاريخ  علم 

واقعيت‌هاي جهانِ فردا خواهند بود‌، به ما مي‌شناساند‌.

گفته شد كه مردم مي‌توانند از ميان استعدادهاي موجودِ جامعه‌، جنبه‌ي ويژه‌اي از 
آن را توان بخشند. اين سخن بدان معنا نيست كه اجتماع مي‌تواند هر تحولي را كه 
دل‌خواه اوست‌، از قوه به فعل درآورد. بلكه جامعه‌، تنها توان پياده كردن برنامه‌هايي 

را دارد كه موجبات آن در نهاد جامعه‌، آماده شده باشد‌.
در اين برداشت از مساله‌، جامعه چونان شخصيتي است كه مي‌تواند استعدادي را بر 

استعداد ديگري ترجيح داده و در اين فرآيند‌، به آينده شكل ويژه‌اي بخشد‌.
عامل گزينش نيز‌، خود از پديده‌ها و نهادهاي اجتماعي است‌.اما اثر آن‌، معطوف به 
آينده است‌.به گفته ديگر‌، اثري كه گذشته و حال بر آينده مي‌گذارند‌، موجب پديد 

آمدن نيرويي مي‌گردد كه كشش آن، بر زمان حال ‌احساس مي‌شود‌.

هنگامي كه ساختماني برپاست‌، مي‌توان تـاريخ ساخت آن را در قالب شرحي از 
حوادث گذشته‌، بررسي كرد‌. يعني : مي‌توان مشخص كرد كه » پي« ساختمان در 
را ساخته‌اند و چه زمان درهاي  چه زماني كنده شده، چه زمان ديوارهاي آن 
با كشش  اما ساختماني كه هنوز ساخته نشده است،  و‌...  را نصب كرده‌اند  آن 
خود، بـرنامه‌ي كار را نـشان مي‌دهد‌. در اصطلاح مي‌گويند‌: ساختمان بـه ايـن 

تـعداد » آجر«‌، به اين تعداد » در« و‌...‌، نياز دارد‌.
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گذشته‌ها، تنها امروز را نساخته‌ اند‌، بلكه فردا را نيز خواهند ساخت‌.تـاريخ به ما 
نشان مي‌دهد كه با چه استعدادي‌، امروز پديد امده و با استعدادهاي موجود‌، چگونه 
فردايي پديد خواهد آمد‌.سرانجام تـاريخ به ما مي‌نماياند كه كدام يك از حركت‌هايي 

كه امروز وجود دارد‌، ناشي از كشش جهان فرداست‌.
از كشش‌هايي كه جهانِ  خواسته‌هاي كي ملت‌، عبارت است 
فرداي آن ملت، بر مردم امروز تحميل ميك‌ند‌.تحميلي دل‌پذير كه 

امروز با هزاران وسيله‌، موجبات آن را فراهم مي‌سازيم‌.
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ايران بزرگ، آريانا، ايرانا، ايران

قلمرو فرمان‌روايي » دولت ايـران«‌، در درازاي تـاريخ اين سرزمين، يعني از چند 
هـزار سال پيش تـا كمابيش دو سده‌ي اخير، پهنه‌ي » فلات ايـران « بود‌.

فلات يا پشته )نجد( ايـران‌، يك واحد شناخته شده‌ي جغرافيايي در سطح جهاني 
است. مرزهاي فلات ايـران، عبارتند از: 

 آن سوي كوه‌هاي قفقاز در شمال باختري، رودخانه‌ي سيردريا در شمال خاوري. 
از خاوران، فلات پامير و رود سند. از جنوب اقيانوس هند و درياي فارس و از باختر، 

رودخانه‌ي فرات‌.
در درازاي سد‎‏ه‏ها‌.پاي‎تخت شاهنشاهي ايران در كرانه‎ي باختري‎ دجله قرار داشت. 

از اين رو، سرزمين ميان‌رودان )بين‌النهرين( را » دل ايران‌شهر« مي‎ناميدند.
اين سرزمين پهناور كه بيش از چهار ميليون كيلومترمربع وسعت دارد‌، در درازاي 
چند هـزار سال‌، قلمرو دولت ايـران بود. البته در زمان‌هاي بسيار‌، اين قلمرو، از 
پهنه‌ي فلات ايـران فراتر رفته است و در زمان‌هايي نيز‌، چندين دولت ايراني )در 

آرامش و يا جنگ و ستيز( در كنار هم در اين پهنه، فرمان‌روايي داشته‌اند‌.
بـا ظهور دولت عثماني در اين بخش از جهان، هجوم دولت مزبور به سرزمين‌هاي 
در  بسيار  فرودهاي  و  فراز  دنبال  به  و  درازا كشيد  به  چندين سده  ايـران،  دولت 
جنگ‌هاي ميان دو دولت‌، بخش‌هايي از سرزمين‌هاي ايران در باختر از دست رفت 

كه مرزهاي كنوني در غرب ايران‌زمين‌، حاصل آن است‌.
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بـا آغاز سده ي نوزدهم ميلادي‌، دولت ايـران مورد يورش سازمان يافته‌ي استعمار 
گران اروپايي‌، يعني امپراتوري‌هاي روس و انگليس قرار گرفت‌.در زماني كم‌تر از 
امپراتوري مزبور، تجزيه شد و بخش‌هاي  ايـران وسيله‌ي دو  هفتاد سال‌‌، دولت 
پهناوري از آن تحت سلطه‌ي روس‌ها و پاره‌اي نيز زير چنگِ بريتانيا قرار گرفت. در 
اين ميان بـا دخالت‌هاي آشكار و نظامي بريتانيا و بـا تحميل قراردادِ پاريس‌، بخش‌ 

مستقل باقي مانده‌ از حاصل تجزيه نيز‌، دوپاره شد‌.

چنان كه گفته شد‌، بـا آغاز سده ي نوزدهم ميلادي‌، فراگشت تجزيه‌ي دولت 
انگليس‌ها‌، ‌آغاز شد و در فاصله‌ي زماني  اثر يورش‌ نظامي روس‌ها و  ايـران در 
سال‌هاي 1192 تـا 1260 خورشيدي )1813 تا 1881 ميلادي‌(‌، يعني تنها عرض 68 

سال‌، ايرانِ بزرگ تجزيه شد‌.قراردادهاي منجر به تجزيه‌ي » ايـران «‌‌، عبارتند از : 
قرارداد گلستان )1813 م / 1192 خ( : برپايه‌ي اين قرارداد‌، 

بخش‌هايي از سرزمين‌هاي قفقاز، به اشغال روس‌ها در آمد‌.
قرارداد  يا   ،‌) خ   1206 م/   1828( تركمان‌چاي  قرارداد 

تجزيه‌ي سرتاسري قفقاز
قرارداد پاريس ) 1857 م/ 1235 خ ( : برپايه‌ي اين قرارداد‌، 

ديوار جدايي ميان مردم ايـران و افغانستان كشيده شد‌.
تجزيه مكران و بلوچستان ) 1871 م/ 1250 خ ( 

تجزيه‌ي سيستان ) 1873 م /1252 خ (
قرارداد آخال ) 1881 م/ 1260 خ ( : تجزيه‌ي سرتاسري 
به  سرزمين‌ها‌،  آن  الحاق  و  فرارود  و  خوارزم  سرزمين‌هاي 

امپراتوري روسيه تزاري.

در فراگشت تجزيه‌ي » دولت ايـران « در سده‌ي نوزدهمِ ميلادي‌، پـاي‏تخـت 
نام  با هر تجزيه و جدايي‌‌،  اين رو‌،  قرار داشت‌‌.از  ايـران در شهر تهـران  دولـت 
»ايـران« براي باقي‌مانده‌ي آن بخش كه در برگيرنده‌ي پاي‏تخت يعني »تهـران« 

بود‌، باقي ماند‌.
از اين رو‌، در سال‌هاي اخير، به دليل عدم روشن‌گري لازم‌، دو مفهوم » دولت 
از  نوزدهم و دولت حاصل  اين واحد در قرن  تـا تجزيه‌ي  از گاه كهن  ايـران « 
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تجزيه ) به دلايلي كه در بالا گفته شد (‌، در يكديگر تداخل كرده و در نتيجه‌، سبب ايجاد 
بدفهمي‌ها و گژفهمي‌هاي بسيار شده است‌.

بدين گونه براي » بازماندگان « دولت ايـران از گاه‌كهن تـا همين سال‌هاي اخير‌، 
اين برداشت نادرست پيدا شده است كه منظور از واژه‌ي ايـران‌، سرزمين و دولت 
كنوني ايـران است. در حالي كه اگر پاي‏تخت دولت ايـران در دوران تجزيه‌هاي 
اخيرِ فلات ايـران‌، در شهر كابل، بخارا، گنجه‌، يا.‌.‌.‌، قرار داشت‌، امروز بخش‌هايي‏كه 
شهر كابل، بخارا، گنجه‌، يا...‌، در آن قرار دارند‌، به نام » ايـران‏« خوانده مي‌شد‌.در 

آن صورت، » ايـران « امروزي بدون ترديد‌، نام ديگري مي‌داشت و...
از اين رو‌، بايد كه ميانِ دو نام‌همسان اما بـا مفهوم نا‌همسان‌‌، فرق گذارد‌.شايد راه اين 
است كه از دولت ايـران‌، از عهد كهن تـا سده‌ي نوزدهم ميلادي‌، به نـام » ايـران 
بزرگ « يـا » ايران واحد )يگانه(«‌، يا به اصطلاح هم خانمـانان افغانستاني » آريانا « و 

به گفته‌ي درست‌تـر » ايرانا «‌، ‌نام ببريم‌.
اما بايد دانست كه برگزيدن هر يك از اين نام‌ها و يا هر نام ديگري كه بتواند 
فرقِ ميانِ اين دو مفهوم را ) نام همسان ولي درون مايه‌ي ناهمسان‌، به گونه‌اي كه يكي‌، جزيي از 
ديگري است و نه همه‌ي آن ( آشكار كند‌، متضمن اتفاقِ نظرِ همه‌ي فرزندان اين پدر است‌.

اين چيزي است كه امروز، اهميت آن براي تـاريخ‌نگاري و بررسي پيشينه‌ي كهنِ 
مردماني كه در اين روزگار، از هم جدا افتاده‌اند و در واحدهاي سياسي گوناگون 

زندگي مي‌كنند‌، بيش از هر زمان ديگر احساس مي‌شود‌.
بـا توجه به اين كه فرزندان اين پدر‌، بسيارند و شايد پاره‌اي از آن‌ها‌، در اثر قرار 
دور  اصل خود «  از »  بيگانگان‌،  تبليغات  يا تحت  و  بيگانه  زير سلطه‌ي  گرفتن 

افتاده‌اند‌، مي‌بايست براي
باز جستن » روزگارِ وصلِ « فرهنگي‌، مراكزي فعال در خانه‌هاي اين » فرزندان « برپا 

گردد‌، تا اين كارسترگ‌، به انجام برده شود‌.
فرزندانِ » پدر«‌، اين مردمان‌اند و در حال حاضر‌، در اين واحدهاي سياسي زندگي 

مي‌كنند‌.
نخست ـ در منطقه‌ي قفقاز : 

        جمهوري آذربايجان ) اران (
        جمهوري ارمنستان
        جمهوري گرجستان
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روسيه:  فدراسيون  خاك  به  شده  ضميمه‌  سرزمين‌هاي 
اينگوش‌ستان‌،  چچن‌ستان‌،  شمالي‌،  اوستي  داغستان‌، 

قاباردين ‌ـ بالخارستان، كراچاي‌ ـ چركستان و آديغه

دوم ـ در منطقه‌ي خوارزم و فرارود
      جمهوري تركمنستان

      جمهوري ازبكستان
      جمهوري تاجيكستان

و  قزاقستان  جمهوري‌هاي  به  شده  ضميمه‌  بخش‌هاي 
قرقيزستان

سوم ـ افغانستان 

چهارم ـ ايـران ) كنوني (

پنجم ـ بخش‌هايي از مكران و بلوچستان كه ضميمه‌ي خاك 
جمهوري  پاكستان شده است و...

بخش‌هاي  سرزمين‌هاي  مردمانِ  ديگر  و  كردها  ـ  ششم 
تجزيه شده از سوي دولت عثماني‌، در غرب » ايـران زمين «‌.

هفتم ـ بحرين
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پيش‌گفتار

در / 30 مهي(  م   651( در سال 30 خـورشيدي  يزدگرد سوم   بـا کشته شدن 
» مرو «‌، شاهنشاهي ساساني که از رود سند تا رود فرات و از اقيانوس هند تا درياي 

سياه را در بر مي‌گرفت، فروپاشيد‌.
بدين‌سان، تا به تخت نشستن شاه اسماعيل صفوي در روز 30 اسفند 880 )11 
مارس 1502 / 2 رمضان 907( در تبريز، ايران نه تنها در دوران‌هايي استقلال خود 

را از دست داد ؛ بلکه در تمام اين دوره‌، از وجود دولت مرکزي محروم بود‌.
در اين دوره‌ي دراز، چندين بار ايران از سوي جنوب و خاور، مورد هجوم و اشغال 
اقوام نامتمدن قرار گرفت و پس از هر يورش و اشغال، ايرانيان توانستند با ايجاد 
دولت‌هاي ايراني، بخش‌هايي و يا همه‌ي سرزمين را از اشغال بيگانگان برهانند ؛ 

اما موفق به ايجاد دولت مرکزي فراگير نشدند‌.
بدين‌سان، چندين دولت ايراني، هر کدام بر بخش هايي از ايران حکومت ميک‌ردند. 
اين دولت‌ها، گاه با کيديگر در ستيز بودند و اندک زمان‌هايي نيز در آرامش به سر 
مي‎برند. اين دوران دراز را مي‌توان براساس ميزان سلطه‌ي بيگانگان و نيز حضور 

دولت‌هاي محلي ايراني، سه بخش کرد :
نخست ـ دوره‌ي سلطه عرب‌ها :

 199-30 خورشيدي)205-30 مهي/ 820-651 م( 

و  درآمد  عربان  اشغال  به  ايران  ساله،  هفتاد  و  کمابيش ‌کيصد  دورانِ  اين  در 
بخشي از امپراتوري اسلامي به شمار مي‌رفت. خليفه‌هاي عرب‌، براي اداره‌ي ايران 

حکم‌راناني را از سوي خود بر ايالت‌هاي ايران، منصوب ميک‌ردند‌.
خليفه‌هاي اموي و عباسي، کوشش بسيار در نابود کردن فرهنگ و تمدن ايران 

15
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به کار بردند و کوشيدند تا زبان تازي را جانشين زبان پارسي کنند. چيزي که در 
ديگر بخش‌هاي امپراتوري اسلامي، به آساني بدان دست يافتند. براي رسيدن به 

اين مقصود :1
به مدت هفتاد سال، نوشتن و حتا گفتن به زبان فارسي ممنوع بود 

و مجازات سنگيني داشت‌.

دوم ـ دوران اميران و پادشاهان محلي :
 634-199 خ )656-205 مهي/ 1258-820 م(

رفته‌رفته، قيام‌هاي ‌ايرانيان‌ عليه عرب‌ها کارساز شد و با‌گزينش طاهر‌ذواليمينين )طاهر 
پوشنگي( به امارات خراسان بزرگ )خراسان + خوارزم و فرارود و افغانستان امروزي( 
پايه‌هاي نخستين دولت محلي ايراني، بنيان گرفت. در اين دوران، دولت‌هاي ديگر ايراني 
نيز در بخش هايي از ايران به روي کار آمدند که در اين ميان، مي‌توان‌ از ‌صفاريان، 

سامانيان، ديلميان، غزنويان، سلجوقيان و خوارزم‌شاهيان نام برد‌.
با روي کار آمدن صفاريان، تلاش براي استقلال واقعي ايران آغاز شد و ديلميان 

با فتح بغداد، خليفه را فرمان‌بردار خود کردند.
در اين دوران چهارصد و اندي سال، هيچکي‌ از سلسله هايي که از آنان ياد شد و يا 
دولت‌هاي کوچ‌کتري که بر بخش‌هايي از ايران حکم مي‌راندند، نتوانستند کي دولت 
مرکزي فراگير برپا دارند. چنان‌چه در پيش هم بدان اشاره شد، در اين دوران، چندين 
دولت گاه در جنگ و ستيز و گاه در صلح و آشتي‌، بر بخش‌هايي از ايران حکم مي‌راندند‌.

سوم ـ دوران سلطه‌ي مغولان و تيموريان :
 881-637 خ )907-656 مهي/1502-1258م(

 607 سال پس از يورش عربان‌، کشور ما مورد هجوم اقوام نامتمدن از سوي 
شرق قرار گرفت‌.

هنوز مردم ما از زير بار هجوم ددمنشانه‌ي مغولان کمر راست نکرده بودند که 
تاتاران بر ايران تاختند و آن‌چه که در اين کشور از قتل و غارت و خرابي مغولان، 

برکنار مانده بود، کشتند و سوختند و ويران کردند‌.

1ـ تاريخ روابط سياست خارجي ايران‌... ـ ر 2
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گفتار يكم

پيدايي دولت عثماني

حکومت  تيمور،  يورش  از  پيش  و  ايران  بر  مغولان  حکومت  شدن  کم‌رنگ  با 
بي‌اهميتي در باختر ايران زمين و بر پاره‌اي اندکي از سرزمين آناتولي، شکل گرفت. 
رفته‌رفته، شالوده‌ي آن قوام يافت و حتا از يورش سهمگين تيمور نيز جان بدر برد‌.

علاالدين كي‌قباد يكم پادشاه سلجوقي آسياي كوچك )1237 ـ 1211 م / 
616 ـ 590 خ(‌، به پاس خدمتي كه ارتغرل در نبرد با مغولان به وي كرده بود‌، 

بخشي از متصرفات خود را در اختيار او قرار داد )1220 م / 559 خ(‌.
با درگذشت علاءالدين كي‌قباد‌، ارتغرل و سپس پسر وي عثمان كه از او به نام 
بنيان‌گذار سلسه‌ي عثماني نام مي‌برند‌، از ناتواني سلجوقيان بهره گرفت، نخست 
استقلال خود را اعلام كردند و پس از آن به قلمرو آنان و نيز امپراتوري بيزانس‌، 

دست‌اندازي كرد : 1
عثماني‌ها‌، ديگر اميرنشين‌هاي آسياي كوچك و سپس سلجوقيان 
از ديگري منقرض و سرزمين‌هايشان را تصرف  روم را، يكي پس 

كردند.
عثماني‌ها از يورش تيمور‌، جان بدر‌بردند و با وجود شكست سخت بايزيد )نامبردار 
به ايلدرم = آذرخش( و اسير شدن وي به دست تيمور‌، سلطنت در خاندان عثماني 
کمابيش‌623 سال پابرجا‌ بود. ‌‌سرانجام‌ در ‌‌سال‌1922 ‌ميلادي ) ‌1301 خورشيدي(‌، 
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در اثر شكست عثماني در جنگ جهاني نخست، سلطان محمد ششم آخرين سلطان 
عثماني از سوي مجلس نوپاي ملي تريکه خلع شد، بدين‌سان به عمر امپراتوري 

عثماني پايان داده شد‌.
فرزند  دوم  عبدالمجيد  آنکارا،  ملي  مجلس  وسيله‌ي  ششم  محمد  خلع  از  پس 
سلطان‌عزيز به عنوان خليفه در اسلام‌بول که در اشغال متفقين بود، حضور داشت. 
اين منصب نيز به موجب رأي مجلس ملي تريکه در سال 1924 لغو گرديد و خاندان 

عثمان از تريکه تبعيد شدند‌.
در دوران عثمان‌، متصرفات امپراتوري بيزانس در آسيا چند بندر بود كه رفته رفته 

عثماني‌ها آن‌ها را از چنگ آنان بيرون كشيدند و سرانجام :2
در سال 1354 م ]733 خ[ در شبه جزيره‌ي گاليپولي در آن سوي 

بغاز داردانل، جاي پايي براي خود در قاره‌ي اروپا گشودند‌.
بدين‌سان‌، عثمان در سال 1299 م )678 خ( سلسله‌ي عثماني را پايه‌ريزي کرد. در 
سال 1327 م ) 706 خ ( پيش از درگذشت عثمان، پسر بزرگ‌تر وي، شهر بورسه 
دادند.  قرار  پاي تخت خود  را  اين شهر  و عثماني‌ها  روميان گرفت  از  را  )بورسا( 
عثماني‌ها، وارد شهر نشدند ؛ بلکه در کنار شهر چادر زده و در چادر زندگي ميک‌ردند. 

زيرا بر اين باور بودند که شهرنشيني آنان را کاهل ميک‌ند.

روز 23 مه 1453 )11 خرداد ماه 832( سلطان محمد دوم، ملقب به فاتح، شهر 
کنستانتين‌پل را گشود و بدين‌سان امپراتوري هزار ساله‌ي روم شرقي را منقرض 

کرد. با اين پيروزي بزرگ، وي شهر »کنستانتين‌پلً« را » اسلام‌بلُ« ناميد.
بر اثر اين پيروزي، جهان شاهد نيرو گرفتن کيي از خون‌ريزترين امپراتوري‌ها 
بود که در درازاي بيش از 450 سال، بخش‌هاي بزرگي از اروپا، آسيا و افريقا را 
به دمِ تيغ و سمِ ستوران سپرد. در اين راه، ملت‌هاي بسياري را به اسارت کشيد، 
سرزمين‌‌هاي زيادي را تجزيه کرد و مرگ و وحشت و جنايت را بر بخش‌هايي از 

اين سه قاره مسلط نمود.
سلطان محمد پس از دستي‌ابي به کنستانتين پُل، جزيره‌هاي درياي اژه را تسخير 
کرد و سپس متوجه شرق شد. وي در سال 1461 )840 خ/ 866 ق( دولت مسيحي 
ترابوزان را که شيخ جنيد صفوي نتوانسته بود بدان دست يابد‌، برانداخت‌.آن‌گاه، وي 
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متوجه آناتولي شرقي شد و با پيروزي بر نيروهاي اوزون حسن آق‌قويون‌لو در سال 
1473 م )852 خ/ 878 مهي( در نبرد ترجان و دستي‌ابي بر ديار بکر که پاي‌تخت 

اوزون حسن به شمار مي‌رفت، سراسر آسياي کوچک را اشغال کرد‌.
پس از اين پيروزي‌ها، محمد فاتح نگاه خود را به غرب دوخت و پس از 16 سال 
نبردهاي خونين‌، همراه با کشتارهاي جمعي و ويراني ژرف، توانست تراس، مقدونيه، 
بوسني و آلباني و کرانه‌هاي درياي آدرياتکي را اشغال کرده و تا شمال جمهوري 
ونيز پيش بتازد‌. محمد فاتح بر آن بود که با دستي‌ابي به دربار پاپ در رم، پيروزي 

کامل اسلام بر مسيحيت را شاهد باشد‌. از سوي ديگر :3
عثماني  حکومت  شکل‌گيري  و  رم‌شرقي  امپراتوري  فروپاشي  با 
ايران  باختري  مرزهاي  کنار  در  نويني  پديده  زمين،  ايران  در غرب 
سربرآورد. سياست وجودي و ادامه‌ي حيات حکومت مزبور‌، برپايه‌ي 
تجاوز و گسترش ارضي نهاده شده بود. حکومت عثماني‌...‌، بيش از 
سه سده‌، در حال تجاوز به سرزمين ايرانيان و نبرد با ملت ايران و 

دولت‌هاي اين سرزمين بود‌.
با سقوط پايتخت رم‌شرقي، راه بازرگاني خاور به روي اروپاييان بسته شد و ارتباط 
آنان با آسيا از هم گسيخت‌.اروپايي‌ها براي از دست ندادن بازرگاني پر سود شرق، 

بر آن شدند تا راه‌هاي ديگري براي رسيدن به ايران، هندوستان و چين بيايند‌.
قدرت‌هاي مسلط استعماري اروپا در آن زمان، دولت‌هاي اسپانيا و پرتغال بودند. 
کشتي‌هاي جنگي اين دو دولت، پيوسته مناطقي را کشف و تصرف کرده و به نام 

پادشاهان خود، نام‌گذاري ميک‌ردند.
رقابت در امرِ سلطه بر درياها و جزيره‌ها و کرانه‌ها، دو کشور را در آستانه‌ي جنگ 
قرار داد. پاپ آلکساندرششم )بورژوآ( که نگران نيروگرفتن امپراتوري عثماني بود، 
برپايه‌ي فرماني در سال 1493 م )782 خ(، کره‌ي زمين را از نيم‌روز )نصف‌النهار( 
46 درجه، به دو بخش کرد‌.برپايه‌ي اين بخش‎بندي، نيمک‌ره‌ي خاوري، به پادشاه 

پرتغال و نيمک‌ره باختري )به جز سرزمين برزيل(‌، به پادشاه اسپانيا تعلق گرفت‌.
بدين‌سان، دولت پرتغال که خود را مالک بدون منازع شرق جهان مي‌دانست، در پي 
آن برآمد تا راه دريايي به سوي خاوران را بگشايد. از اين رو، امانوئل اول پادشاه پرتغال 
 ،‌)Vasco de Game( واسکودو گاما ،‌)معروف به ن‌کيبخت( در سال 1497 م )876 خ(
را  خود  نکي،  اميد  دماغه‌ي  از  گذر  با  وي  کرد.  خاور  روانه  را  پرتغالي  درياسالار 
به کرانه‌‌هاي باختري هندوستان رساند و با اشغال بندر » گوا « در ايالت بنگال 
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)هندوستان(‌، راه ايجاد مستعمرات در هندوستان و ديگر نقاط آسيا را براي دولت 
پرتغال هموار کرد‌.

ده سال بعد‌، ‌در تابستان 1507م )886 خ/ 913 مهي(‌، درياسالار آلفونسو دِ‌آلبوکرک 
)Alfonso d› Albuquerque( با 6 ناو جنگي، به خليج فارس آمد. آلبوکرک پس از 
اشغال مسقط و شهرهاي کرانه‌اي عمان و به آتش کشيدن و ويران کردن آن‌ها، 
در آخر تابستان همان سال، جزيره‌ي هرمز در دهانه‌ي خليج فارس و بندر گمبرون 
)عباس کنوني( را اشغال کرد و با ايجاد دژ جنگي در جزيره‌ي هرمز‌، اين جزيره را 

مرکز فرماندهي خود در خليج فارس قرار داد‌.
هم‌زمان با شکل‌گيري کيي از بزرگ‌ترين و خون‌ريزترين امپراتوري‌هاي جهان 

در غرب ايران زمين :4
 کشور ايران در درازاي بيش از يـک‌صد سال در چنگ دو قبيلـه‌ي 
» قره‌قويون‌لو « و » آق قويون‌لو « قرار داشت. در اثر جنگ‌هاي پياپي 
که  ميلادي(   1378-1501 / )880-757 خورشيدي  قبيله  دو  اين 
کيي گوسپندي سپيد و ديگري گوسپندي سياه بر پرچم خود نقش 
به ويراني گراييد. مردم اين سرزمين دچار فقر  ايران  بودند،  کرده 
ميهن  و  از هم گسيخت  امور کشور  تنگدستي شدند. شيرازه ي  و 

ايرانيان بر لبه‌ي پرتگاه تجزيه و تلاشي کامل قرار گرفت‌.
در اين ميان، تنها اوزون‌حسنِ سپيدگوسپند بود که مي‌توانست ايجاد گونه‌اي از 
دولت مرکزي را در ايران، کارساز شود ؛ اما وي کمي پس از شکست از سلطان 

عثماني در سال 857 خورشيدي )1487 م/ 882 مهي( درگذشت : 5
وقتي دولت آق‌قويون لو، ضعيف گشت، اغتشاش در سرزمين ايران 
بالا گرفت‌... غارت و چپاول متداول ]تر[ گشت و امور جهان، نظم و 

نظام خود را از دست داد‌.
روزه  ديدند‌، هر  نمي  برابر خود  دولتي  تر‌کمانان که  و  ازبکان  ايران‌،  در شرق 
بردامنه‌ي قتل و غارت در خراسان بزرگ مي‌افزودند. بدين‌سان، در پايان سده‌ي 
نهم خورشيدي )آغاز سده شانزدهم ميلادي( به دنبال هشت‌صد سال نبود دولت 
مرکزي‌، موجوديت ملت ايران و سرزمين ايرانيان‌، از سوي خاور، باختر و جنوب، 

مورد تهديد قطعي گرفت‌.
امپراتوري عثماني‌، انسانك‌ش‌ترين و نابودگرترين و بردگي‌آفرين‌ترين 
نهادي بود كه بشريت در تاريخ خود مي‌شناسد‌.عثماني‌ها در درازاي عمر 
امپراتوري خود‌، چندين برابرِ مغولان و تيمور ) روي هم رفته ( انسان 
كشتند و چندين برابر آنان‌، شهرها را ويران كردند و انسان‌ها را به 
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بردگي كشاندند‌.
شمار كشتارهاي جمعي )قتل‌عام(‌، چنان در پرونده‌ي امپراتوري عثماني زياد است 

كه ارائه‌ي آمار دقيق آن‌، كار آسانی نيست :6
بسياري‌از  آن‌،‌  سلاطين  و‌  بود  جامعه‌اي‌مذهبي  عثماني‌،  امپراتوري‌ 
اختيارات خلفاي سابق را از آن خود ساخته و با استبداد كامل فرمان‌روايي 
ميك‌ردند‌.نسبت به كشورهاي هم‌جوار‌، هميشه نظرات تجاوزكارانه 

داشتند‌...
تنها كشور اسلامي كه از روز نخست در برابر سلطه‌جويي‌ ترك‌ها، 
مقاومت ميك‌رد ايران بود كه از ابتداي دوره‌ي صفويه‌، شيعه را مذهب 
رسمي خود شناخت و به بهاي جنگ‌هاي خونيني كه تا نيمه‌ي قرن 
هجدهم ]ميلادي[ به طول انجاميد، توانست در برابر تهاجمات مكرر 

عثماني‌، ايستادگي و استقلال و تماميت ارضي خود را حفظ نمايد‌.
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گفتار دوم

برآمدن صفويان 

بخش يكم ـ از شيخ صفي‌الدين تا شيخ ابراهيم

دست هلاكوخان  به  بغداد  سقوط  و  عباسي  خلفاي  سلسله‌ي  فروپاشي  از  پس 
مغول، رفته رفته آذربايجان در ميانه‌‌هاي سده‌ي هفتم خورشيدي، جاي‌گاه ويژه‌اي 
پيدا كرد. آذربايجان با داشتن شهر بزرگ تبريز، به عنوان يكي از مراكز مهم ايران 

و حتا جهان اسلام، نام‌بردار شد :1
شهر ]تبريز[ در چنان جاي خوبي قرار گرفته كه ساير كالاها را از 
هند و‌... بسياري جاهاي ديگر بدان‌جا آورده و بسياري از بازرگانان 
لاتين، مخصوصاً تجار جنوا، معمولاً براي خريد كالاهاي خارجي كه از 

دوردست مي‌آيد، بدان‌جا مي‌آيند و به تجارت مي‌پردازند‌.
در دوران ايل‌خانان مغول‌، آذربايجان و شهر تبريز داراي اهميت ويژه‌اي بود :2 

از  فهرستي  پگولوتي،  كه  بود  كرده  پيدا  اهميت  آن‌قدر  شهر‌،  اين 
ايستگاه‌هاي راه اماس ]در مديترانه[ تا تبريز را عرضه كرده است‌.

در سال‌هاي پاياني سده 14 و سال‌هاي آغازين سده‌ي پانزدهم ميلادي )اواخر 
ايالت و مهم‌ترين  تبريز‌، مهم‌ترين  آذربايجان و شهر  سده‌ي هشتم خورشيدي(‌، 

شهر ايران بود :3 
ايران  تبريز است. شاه  ايران، شهر  امپراتوري  مهم‌ترين شهر 
كشورهاي  شاهان  كه  حالي  در  دارد.  گزافي  درآمد  شهر،  اين  از 
مسيحي از شهرهاي خود، چنين درآمدي را ندارند چون بازرگانان 

عمده به اين شهر، رفت و آمد ميك‌نند‌...
مغول‌ها، خيلي زود از بغداد روي برگرداندند و پاي‌تخت را به سلطانيه )نزديكي 
ايل‌خانان مغول، مركز عمده‌ي  پايان عهد  نزديكي‌هاي  تبريز در  آوردند.  زنجان( 

حكومت بود‌.تبريز در خلال دوره‌ي پس از مغول‌، هم‌تراز با بغداد‌، به عنوان :4 
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نفوذ خود  آل‌جلاير مي‌توانستند تحت  قلمروي‌اي كه سلاطين  دو 
درآورند‌، به رقابت ] برخاست[ 

از سوي ديگر بغداد در دوران پس از مغول، به دليل دست به دست شدن ميان آل 
جلاير و قره قويون لوها و ديگران، زيان‌هاي زيادي ديد :5

بايد اشاره كرد كه در اوج عظمت دنياي اسلام در روزگار عباسيان، 
استقرار پايتخت اسلامي در خاك ايران ]ساساني[ يعني در بغداد، 

حكومت اسلامي را وارث امپراتوري‌‌هاي باستاني شرق گردانيد‌.
از اين رو، انتقال پايتخت به شرق يعني آذربايجان، كل حكومت را 

هرچه بيش‌تر ايراني‌تر كرد‌.6
در اين ميان، موقعيت جغرافيايي ممتاز اردبيل يا آرتاويل و نزديكي آن به تبريز، 
این شهر را به گونه‌ي يكي از شهرهاي مهم آذربايجان درآورد كه توانست نقش 

برجسته‎اي در تاريخ ايران بازي كند.
شيخ صفي‌الدين اردبيلي در سال 631 خ )1252 م/ 650 مهي(‌، در اين شهر به 
دنيا آمد و هشتاد و دو سال بعد يعني در سال 713 خ )1334 م/ 735 مهي(‌، ديده 
از جهان فروبست. زايش و بالندگي او، هم‌زمان با اوج توان‌مندي ايل‌خانان مغول 
بود. حمدالله مستوفي در سال 1120 خ )1230 م/ 731 مهي( يعني 4 سال پيش از 

درگذشت شيخ صفي‌الدين درباره‌ي وي مي‌نويسد :7 
شيخ صفي‌الدين، مردي صاحب وقت و قبولي عظيم دارد و به بركت 
آنك‌ه مغول را به او ارادتي تمام است، بسياري از آن قوم را ]از[ ايذا 

به مردم رسانيدن بازمي‌دارد و اين كار عظيم است‌.
حمدالله‌مستوفي شش‌سال پس از درگذشت شيخ صفي‌الدين در كتاب‌ جغرافياي 

خود به نام نزهه‌القلوب مي‌نويسد :8
... اردبيل از اقليم چهارم است‌... اكثر ]مردمان[ بر مذهب شافعي‌اند 

و مريد شيخ صفي‌الدين عليه‌الرحمه‌اند‌...
نوشته‌هاي حمدالله مستوفي كه خود از كارگزاران دستگاه مغولان بود )مستوفي يا 
محصل ماليات(‌، اين نكته را آشكار مي‌كند كه بنيان‌گذار سلسله‌ي صفوي‌ان‌، داراي 
مقبوليت زيادي ميان مردم شهر و نيز مورد احترام ويژه‌ي فرمان‌روايان مغول بوده 
است. و ديگر اين‌كه بيش‌تر مردم شهر و مريدان وي، پيرو مذهب شافعي بوده‌اند.

البته بايد به ياد داشته باشيم كه در‌ميان مذهب‎هاي‌چهارگانه اهل تسنن، مذهب 
شافعي‌، همانندي‌هاي زيادي با مذهب شيعه دارد‌.حتا در درازاي تاريخ بسياري از 
شيعيان كه به دليل‌هاي گوناگون تقيه مي‌كردند‌، خود را شافعي مذهب مي‌نمودند‌.
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شيخ صفي، سال‌هاي نخستين عمر را در » طلب« گذرانيد تا سرانجام، مراد خود 
شيخ زاهد گيلاني را يافت و طريقت را از وي گرفت. شيخ صفي‌الدين، بيست و پنج 
سال در كنار و حضور شيخ زاهد بود. شيخ زاهد، دختر خود را به همسري وي داد و 

با درگذشت شيخ زاهد، شيخ صفي‌، قطب طريقت شد :9
از  نفر  سه  دوران  و  شيخ‌صفي  در‌دوران  صوفيگري  طريقت 
از احترام زياد مراجع قدرت برخوردار بود‌. جانشينان بلافصل وي، 

صفي‌الدين،  شيخ  برابر  در  آن‌ها،  اعظم  وزراي  و  مغول  ايل‌خانان 
كرنش ميك‌ردند. 

خيلي زود، کار شيخ صفي بالا گرفت، به گونه‌اي که : 10
]شيخ‌صفي[ در مقام مرشدِ اعظمِ طريقتِ خويش و يكي از شيوخي 
كه در آن روزگاران، قدرتي هم‌چون قدرت رهبران سياسي داشتند، 
به موفقيت و كاميابي خارق‌العاده‌اي دست يافت. اگر به خطا ‌نرفته 
شد.  مردم  توده‌ي  مذهبي  نهضت  براي  پايگاهي  او  خانقاه  باشيم، 
اعتباري‌عظيم در‌نزد آن‌ها  و  باب دوستي‌گشود  با حاكمان زمانه،  او 
حاصلك‌رد. ترديدي نيست كه عامل تعيينك‌ننده در رفتار آنان، ميزان 
پيروان و نفوذ او در ميان مردم بود. شيخ‌صفي، حامي و هوادار فقرا و 
ضعفا بود و زاويه‌اش در اردبيل پناه‌گاه و مأمن محرومان و مظلومان 

شد‌.
در تحليل نهايي، شيخ صفي‌الدين محبوبيت خودر ا نه تنها از راه 
و  اقتدار سياسي  بلكه  ؛  بود  كرده  مقامات حاصل  و  كرامات  قدرت، 
ثروت او هم كه در خلال زمان از هدايا و نذورات پيروان و حاميانش 

فراهم آمده بود، بسيار كارساز بود.
 گفته شده كه شبكه‌ي خلفا و مريدان وي از سيحون و جيحون تا 
خليج‌فارس و از فقفاز تا مصر گسترده بود. حتا گفته شده كه يكي از 

خلفاي وي در سيلان به مقام والايي رسيده ]بود[‌.
آل‌جلاير نيز به‌شيوه‌ي مغولان،‌ جانشين ‌وي شيخ صدرالدين ‌را بزرگ ‌مي‌دانستند. 

سلطان احمد آل جلاير در فرماني مي‌نويساند :11 
... اين حكم يرليغ نفاذ يافت تا به همه انواع در ترفيه خاطر مبارك 
او ]شيخ صدرالدين[ و مريدان او كوشند و رعايت جانب ايشان، كل 

الوجوه، واجب دانسته‌... 
فضل‌الله روزبهان خنجي كه در آيين تسنن سخت تعصب مي‎ورزيد، درباره‎ي شيخ 

صفي‎الدين مي‎نويسد :12
... القصه، شيخ‌صفي‌الدين در‌پايان حيات در‌حضيره‌ي اردبيل،سايه‌ي 
ارشاد افكند و بر شاخسار توحيد، ميوه‌ي معرفت نشانيد. امراء ولايت 
طالش، درگاه ولايت پناهش را پناه ساختند و كبراء مملكت روم، به 
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خدمتش سرافتخار برافراشتند‌...
]خواجه  او  كرم  و  كرامت  صيت  صفي‌الدين،  شيخ  از  بعد   ...
در  والدش  ارادات  ارباب  شد.  منتشر  عالم  اقصاي  در  صدرالدين[ 
ذخاير  و  اموال  كنوز  معدن  را  جنابش  مال،  بذل  به  افزوده،  خدمت 
قاروني،  گردانيدند و عن‌قريب، رتبت خلافت‌هاي هاروني، حشمت 
اموال  از  مالامال  زيارت  و  ذخيره  از  مملو  حضيره‌،  و  ساخت  قرين 
تجارت شد‌.سران سپاه طالش را زير قدم انعام و اكرام مالش داد و 

مردم روم را به نعمت و مال‌، رام گردانيد‌.
به دنبال‌درگذشت‌شيخ‌صدرالدين‌، خواجه‌علي رهبر‌طريقت شد.‌تيمور و بازماندگان 
وي‌، خواجه علي، جانشين شيخ صدرالدين را نيز سخت گرامي مي‌داشتند‌.احترامِ از 
اندازه افزون نسبت به اين طريقت و اقطاب آن در دوره‌هاي بعد‌، يعني در دوران 
قره‌قويون‌لوها و آق‌قويون‌لوها هم، پي گرفته شد‌.در دوران خواجه علي، چنان كار 
طريقت بالا گـرفت كه وي از » تيمور «‌، آزادي پاره‌اي از اسيران جنگي را خواستار 

شد و تيمور آن را پذيرفت‌.
تيمور پس از پيروزي بر سلطان بايزيد در انگوريه )آنكاراي كنوني( در سال 781 خ 
)1402 م / 804 مهي(‌، اسيران بسياري را به سمرقند برد. پاره‌اي از اين اسيران، از 
پيروان خانقاه اردبيل بودند كه به خواهش شيخ صدرالدين، تيمور آن‌ها را آزاد كرد‌.

حكومت  قلمرو  در  روزگار  آن  در‌  كه  در‌فلسطين  خواجه‌علي  درگذشت  از  پس 
مماليك مصر بود، شيخ ابراهيم جاي وي را گرفت. در اين دوران :13

صورت  به  را  آن‌جا  آن‌...،  حوش  و  حول  و  اردبيل  قداست 
زيارت‌گاهي درآورده بود. تعدادي از شاهزادگان تيموري بر سر راه 
لشگركشي‌هاي خود در غرب‌... راه خود را به طرف اردبيل كج كرده و 

نسبت به رؤساي اين طريقت ابراز احترام ميك‌ردند‌.
بيش‌تري  اهميت  از  گوناگون  طريقه‌هاي  مغول،  از  پس  پراغتشاش  دوران  در 
برخوردار شدند و پيروان رو به فزوني نهادند. البته نبايد از نظر دور داشت كه در اين 
دوران سختِ انسان‎كش، خان‌گاه‎ )خانقاه( ها، نه تنها پناه‎گاه‎هاي روحي مردم تحت 
ستم بيابان گردان بودند ؛ بلكه محلي بودند براي تشكل مردم و نيرو گرفتن در پناه 

همبستگي و يگانه شدن :14 
در اواخر دولت سلطان ابوسعيد بهادرخان، در آذربايجان و گيلان و 
مازندران، عرفا و متصوفه و دراويش رو به ازدياد گذاشتند. به طوري 
كه ]در[ هر ناحيه‌اي، مرادي گرد خود، جماعتي مريد داشت و چون 
سلطان ابوسعيد اساساً مخالفت آزار رساندن به اين طايفه بود، كسي 

هم معترض ايشان نمي‌شد‌...



27

يا  فتوت  اهل  سلسله‌ي  جزء  در  مريدان،  اين  عمده‌ي  قسمت 
اهل اخوت داخل بودند و فتيان ]جوان‌مردان [ و اخوان ] برادران [ 
جماعتي از عوام متصوفه بودند كه سعي داشتند اصول عاليه‌ي عرفان 
با تصفيه‌ي اخلاق و  و  نيز جاري ساخته  ميان عامه  را در  و تصوف 

استحكام مباني صفا و وداد بين خود، از آن بهره بردارند‌... 

نهضت‎‏‎هاي تصوف، تنها مربوط به مناطق» ‌دروني«‌ ايران نبود ؛ بلكه در آناتولي 
ايران داشت، قدرت  با ديگر سرزمين‎هاي  تنگاتنگي  پيوند  نيز كه در آن روزگار، 

بزرگي به شمار مي‎آمد :15 
اقسام  و  انواع  هجري،  دهم  قرن  پايان  تا  هفتم  قرن  آغاز  از 
از  گرفت.  پا  آسياي صغير  در  گرايانه[  ]صوفي  مذهبي  نهضت‌هاي 
جمله‌ي اين‌ها، مي‌توان از بابايي‌ها، ابدالي‌ها، بكتاشي‌ها، حروفي‌ها، 

قلندران، قزل‌باش‌ها و حيدري‌ها، نام برد‌.
راحتي  به  گرايي  بدعت  و  گرفت  قرار  حمايت  مورد  صوفي‌گري 
اشاعه يافت.‌... عرفان، تمام آسيا ]بخش‌هايي از آسيا[ را فرا گرفت 
و اروپا ]بخشي از اروپا[ را فتح كرد و تا حدود »بوسني« پيش رفت. 
هم‌پاي دوره‌اي از تاريخ جنگ ]هاي[ عثماني، دوره‌اي از فعاليت‌هاي 
مذهبي ]صوفي گرايانه[ آغاز شد و در كنار كي نيروي سختكُ‌ش 

و قسي، كي نيروي معنوي هم نقش غيرقابل انكاري را بازي كرد‌.

در دوران چهار قطب نخستين، خان‎گاه صفي از نفوذ زيادي در آذربايجان و در 
خاور )در قلمرو تيموريان( و در باختر )آناتولي( برخوردار گرديد. چنان كه گفته شد، 

رشد صوفي‌گري و گرايش مردم به صوفي‌گري در اين دوران ناآرام، طبيعي بود‌.
صوفي‌گري در‌آن‌غوغاي جنگ و خون‌ريزيِ بي‌امان، به مردم آرامش مي‌بخشيد 
و اقطاب صوفيان، پناهي بودند براي مردم در برابر بي‌‌داد و كشتار حاكمان بيگانه‌ي 
ستم‌گر. و نيز جاي‎گاهي براي » يكي شدن « و در اين فراگشت‌، دست‎يابي به 

نيرومندي‌.
پايگاه ويژه‌اي در ميان مردم  ایاران [ و جوان‌مردان نيز   [ اين ميان، عياران  در 
بي‌پناه داشتند16. از يعقوب ليث صفار كه از عياري به پادشاهي رسيد و نخستين 
كسي بود كه در ايران پس از هجوم عرب‌ها در پي استقلال برآمد، تا سربدارانِ 
جوان‌مرد كه جانانه به‌دفاع از مردم ميهن خود برابر ايلغارگران مغول برخاستند و‌... 
عياران و جوان‌مردان، نقش برجسته‌اي در حمايت از مردم‌، برابر بي‌داد اشغال‌گران 

و فزون خواهي حاكمان داشتند. 
اين امر، مربوط به درون مرزهاي سرزمين ما نبود، در آسياي كوچك نيز در همه‌ي 
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ساليان ايلغار مغولان و تاتاران، جوان‌مردان و عياران، نقش برجسته‌اي در زندگي 
سياسي ـ اجتماعي مردم داشتند :17

دسته‌ي اخيته الفتيان يا برادران جوان‌مرد، در هر شهر و آبادي و 
قريه از بلاد روم وجود دارد...، اين گروه در غريب‌نوازي و اطعام و 
برآوردن نيازهاي مردم و دست‌گيري از مظلومان و كشتن شرطه‌ها 

و‌... در دنيا بي‌نظير‌اند‌...
بركشيده  رده  جوانان،  از  جمعي  انطاکيه[  جوان‌مردان  خانقاه  ]در 
بسته  كمر  به  دوذراع  اندازه‌ي  به  آنان‌... خنجري  از  كي  هر  بودند. 

بودند... پس ازغذا، به رقص و آواز برخاستند‌...
پادشاه  است،  روم  بلاد  بزرگ‌ترين سلاطين  كه  نيتج‌بك  سلطان 
واعظ  پادشاه،  فرستاده‌ي  سنان،  اخي  خانقاه  در  مي‌باشد‌...  لاذق 
دانشمند علاءالدين قسطموني، با چند رأس اسب به سراغ ما آمد. 
همه به ديدار شاه رفتيم‌... عيد فطر را در لاذق برگزار كرديم و به 
با لشگريان و همه‌ي جوان‌مردان شهر، به  مصلي رفتيم. و سلطان 

طور مسلح در نماز حاضر بودند‌...
آق‌سرا، از بهترين و عالي‌ترين بلاد روم است‌... در اين شهر، در 
خانقاه شريف حسين، منزل كرديم. شريف، عنوان نيابت امير »ارتنا« 
را داشت. »ارتنا«، نايب پادشاه عراق بود كه كليه‌ي مستملكات او را 

در نواحي و بلاد روم، زيرنظر دارد‌.
مسكن  ساروق،  اخي  خانقاه  در  رفتيم‌...و  »نكده«  به  آق‌سرا،  از 

كرديم. اخي، امارات شهر را نيز برعهده داشت‌...
از امراي  اميرعلي،  اميرعلي بود.  ]در قيصريه[، در خانقاه  منزل ما 
از  او،  پيروان  مي‌باشد.  نواحي  اين  جوان‌مردان  رؤساي  از  و  بزرگ 

بزرگان و اعيان شهر‌اند...
نباشد،  سلطان  محلي  در  اگر  كه  است  چنين  ولايت‌ها  اين  رسم 

حكومت به دست اخي يا سردسته‌ي جوان مردان است‌...
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بخش دوم ـ از سلطان جنيد تا شاه اسماعيل

با روي كار آمدن جنيد و قرار گرفتن بر جاي شيخ ابراهيم، » طريقت « دچار 
دگرديسي شد و‌خانقاه، شكل يك نهضت تمام‌عيار نظامي به خود گرفت‌. به گونه‌اي 
و  نشست  ايران  شاهنشاهي  تخت  بر  اسماعيل  سال،   50 از  كم‌تر  زماني  در  كه 

سلسله‌ي صفويان را بنيان‌گذاري كرد روزبهان فجي در اين‌باره مي‌نويسد:18
وقتي امر جانشيني بر جنيد رسيد، نحو‌ه‌ي زندگاني نياكان خود را 
تغيير داد‌.پرنده اشتياقش، تخم قدرت طلبي در آشيانه‌ي انديشه‌اش 
كاشت. هر لحظه و هر دم، در پي تصرف سرزميني و ناحيه‌اي برآمد‌.

نبود  اين  است.  كنشي  برابر  واكنشي،  هر  و  است  معلولي  را  علتي  هـر  اما 
انديشه‌ي«  آشيانه‌ي  در  باره تخم قدرت‌طلبي  روز‌بهان‌خنجي»يك  باور  به  كه 
اردبيل، » روز به روز، جمعيت  نيرو گرفتن خانقاه  براثر  بلكه  جنيد كاشته شد؛ 
مريدان در تزايد بود« و در نتيجه، هر روز بر نيروي » خان‌گاه« افزوده مي‌شد 
ترديد‌،  به دست مي‌آورد‌.بدون  اعتبار بيش‌تري  نيز  راستا، شيخ جنيد  اين  و در 
نهضت  درون  در  امر  اين  و  بود  »غزا«  آرزوي  عثمانيان،  مانند  به  را  مريدان 
نيروي فزاينده‌‌اي بود كه سرانجام مي‌بايست بدان پاسخ داده مي‌شد. چنان‌كه 

با کي بسيج همگاني پاسخ داده شد :19
عرق حميت آن حضرت ]شيخ جنيد[ در حركت آمده، خيال استقلال 
اين  ]و[  گرفته  جاي  مهرتنويرش  ضمير  در  جهان‌گيري  داعيه‌ي  و 
انديشه را با اجله‌ي اصحاب و اعاظم و احباب در ميان آورده، از باب 
استشاره. مجموع، اين رأي را استصواب نمودند... چون خاطر فيض 
مآثر از موافقت حاضران جمع ساخت، از پي تابعيت غايبان، قاصدان 
سخندان به اطراف بلاد، ارسال داشته ]و[ به احضار ارباب ارادات، 

فرمان داد... 
قرايوسفِ قره‌قويون‌لو كه سرزمين عراق و آذربايجان را دريد قدرت داشت، از نيـرو 
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گـرفتن خانقاه اردبيل هراسان شد و فـرمان داد كه جنيد از اردبيل، بيـرون شده و 
از آن ديار برود و :20 

عم آن حضرت شيخ جعفر را كه با وي در مقام نزاع بود، او را در 
آستانه‌ي مقدسه‌ي صفيه‌ي صفويه، دخل تمام داد‌.

شيخ جنيد‌، ناچار با گروهي از مريدان از اردبيل روانه‌ي حلب )در سوريه‌ي امروز( 
شد :21 

اشارات زيادي وجود دارد كه جنيد قبل از اينك‌ه دست به غزا بزند، 
را  او رهبري طريقت  بود. وقتي كه  تداركات وسيعي فراهم ساخته 
پس از فرمان يافتن ]مرگ[ پدرش در سال 851 ق/‌‌1447م ]‌826 
خورشيدي‌[ به دست گرفت، به قسمت‌هاي مختلف سوريه و آناتولي 

سفر ميك‌ند...
به نظر مي‌رسد‌... كه او براي گردآوري افراد و يا تعليم به آن‌ها‌... 

اين سفر ]ها[ را انجام داده ]بود[‌.

هم‌چنين اشاره‌هاي زيادي وجود دارد كه وي بيش‌تر وقت خود را‌، صرف بسيج 
نيرو و تجهيز آنان مي‌كرد :22

هر آينه اكثر اوقاتش در تهيه‌ي مقدمات لشگركشي از نيزه ساختن 
و تيغ پرداختن مصروف بود و خلق بسيار از مردم روم و طالش و 
سياهك‌وه، در موكبش مجتمع گشته. گويند همگان او را معبود خويش 
مي‌دانستند و از وظايف نماز و عبادات اعراض كرده، جنابش را قبله 

و سجود خود مي‌شناختند.
في‌الواقع‌، شيخ جنيد در حد ذات خويش، مرد جلد و شجاع بود و در 
انواع دليري و فنـون جنگ، از شمشير‌زني و تيـرافكني و نيـزه بازي 

و كمنداندازي مهارت تام داشت‌... 
شيخ‌جنيد از حلب به ديار بكر آمد‌.در آن‌جا‌، اوزون‌حسن آق‌قويون‌لو كه با » سياه 
گوسپندان« در رقابت و جنگ بود‌، مقدم او را گرامي داشت و خواهر خود را به 

همسري جنيد درآورد‌.
خبر‌اين وصلت‌، حتا در دورترين نقاط روم و سوريه نيز پيچيد و كسان بيش‌تري 
به صف مريدان جنيد پيوستند و او را كه شمشير غزا بر ميان بسته بود‌، سلطان 

جنيد ناميدند‌.
سلطان‌جنيد نيز » غزا « را عليه دست‌نشاندگان امپراتوري روم شرقي آغاز كرد. از 
اين‌رو‌، وي متوجه شهر ترابوزان شد‌.شايد با آگاهي از اين كه سلطان محمد فاتح نيز 
قصد اين شهر را دارد، كار »غزا« را ناتمام گذارده و در سال 838 خ )60-1459 م/ 
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864 مهي(‌، عمليات گسترده‌اي را عليـه چركس‌ها در قفقاز به مورد اجـرا درآورد :23
شيخ جنيد به جنگ چركس رفت و پيروز آمد. ديگر سال بر همين 
نهاد، حشمت‌اش تضاعف  به فزوني  منوال عمل كرد. شوكتش، رو 
با  شيخي  كه  نداده  نشان  كسي  قرن‌،  هيچ  در  الحق  پذيرفت‌... 
كند  تصرف  شمشيرزني  و  صف‌شكني  شيوه‌ي  در  تصوف،  خرقه‌ي 
بي‌آنك‌ه از جاده عصيان ملوك را سالك باشد و بي‌آنك‌ه خراج كي 
قصبه را مالك گردد. مَلكِ روم با چنان لشگر و مملكت از بي‌باكي‌هاي 

او انديشناك مي‌بود‌... 
اين لشگركشي‌ها، در آغاز از سوي آق‌قويون‌لوها، جدي گرفته نشد. حتا سلطان 

يعقوب آق‌قويون‌لو پسر اوزون حسن‌، بر اين باور بود كه :24
چه چيزي از لشگركشي كي نفر شيخ مي‌تواند اتفاق بيفتد و كي 

نفر شيخ، چه كاري مي‌تواند بكند؟
از  شاه كشته شد. پس  شيروان  امير‌خليفه‌الله  با  نبرد  در  جنيد  سرانجام سلطان 

سلطان‌جنيد، فرزند بزرگ‌تر وي، به نام سلطان‌حيدر به جاي پدر نشست :25 
حسن  خواهرزاده‌ي  و  بود  جنيد  سلطان  اولاد  ارشد  حضرت،  آن 
پادشاه ]اوزون حسن آق‌قون‌لو[ و از اين دو جهت، انوار سلطنت و 

هدايت از ناحيه‌ي همايونش، ظهور داشت. 
ياري  به  شاه،  شروان  فرخي‌سار  اما  كشيد.  لشگر  شيروان  به  نيز  سلطان‌حيدر 
داده  قرار  اختيارش  در  اوزون‌حسن  جانشين  آق‌قويون‌لو،  يعقوب  كه  سپاهياني 
بود‌، نيروهاي سلطان حيدر را در تبرسران در هم شكست و خود وي نيز روز 
28 تير 867 )9 ژوئيه 1488 / 29 رجب 893(‌، در جايي كه از قتل‌گاه پدرش 

زياد دور نبود كشته شد :26
به ظاهر، نخستين كس از صفويان »كه ادعاي سيادت كرد و نسبت 
خود را به امام موسي كاظم رسانيد، شيخ حيدر، پدر شاه اسماعيل 
اول بود‌... اما به طوري كه از تواريخ زمان برمي‌آيد، اين نسب‌نامه‌، 
اساس درستي ندارد و از تحقيقات جديد نيز به ثبوت رسيده است 
كه فيروز شاه بن زرين كلاه، جد هفتم شيخ صفي‌الدين، از كردستان 
در حدود سال 569 قمري )552 خ / 1174 م( به آذربايجان آمده 
است و اجداد صفويه اصلًا ايراني بوده و حتا به زبان آذري، يعني زبان 
بومي آذربايجاني سخن مي‌گفته‌اند. به‌طوري كه از شيخ صفي‌الدين، 

يازده دوبيتي و دو جمله به نثر به زبان آذري‌، در دست است‌.
فرزندانش  و  شيخ‌‌صفي‌الدين  زمان  به  مربوط  تاريخ  كتاب‌هاي  از  كه  آن‌گونه 
و  )لشگري  تاجيك  و  ترك  كه  الدين  زمان شيخ صفي  از  خاندان  اين  برمي‌آيد، 
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و  بوميان  از  بودند،  و مشخص  جدا  هم  از  كامل  به‌طور  آذربايجان  در  كشوري(‌، 
ايراني‌نژادان آن سامان شناخته مي‌شدند‌.

زبان  و  مي‌گفته  آذربايجان( سخن  بومي  )زبان  آذري  زبان  به  شيخ‌صفي‌الدين، 
تركي و مغولي را در مكتب‌خانه آموخته بود. مسلم است كه شيخ‌صفي‌الدين اردبيلي، 
بر مذهب شافعي بوده است. چنان‌چه اشاره شد، حمدالله مستوفي درباره‌ي مذهب 

مردم اردبيل مي‌نويسد :27
صفي‌الدين  شيخ  مريد  و  شافعي‌اند  امام  مذاهب  بر  اكثر  و   ...

عليه‌الرحمه 
به  دشنام  سراسر  نامه‌اي  ازبك،  عبيدالله  ازبكان  كرده‌ي  سر  بعدها‌،  چه  چنان 

شاه‌تهماسب نوشت‌، در اين نامه آمده بود : 28 
... پدر كلان شما، جناب مرحوم شيخ صفي را هم‌چنين شنيده‌ام 
كه مردي عزيز و اهل سنت و جماعت بود. ما را حيرت عظيم دست 
مي‌دهد كه شما نه روش حضرت مرتضي علي را تابع‌ايد و نه روشِ 

پدرِ كلان را...

 در ميان تاريخ‌ها و آثار تاريخي اين دوران، تنها در تاريخ صفوة‌ الصفا نوشته‌ي 
ابن‌بزار، اشاره‌ي روشن و آشكار، به » سيد« بودن صفويه به چشم مي‌خورد.

اين تاريخ كه در زمان شيخ صدرالدين، پسر شيخ صفي‌الدين نوشته شده، به فرمان 
شاه‌تهماسب، از سوی ميرزا ابوالفتح حسيني » تنقيح و تصحيح« گشته است‌.شايد 
كه در اين » تنقيح و تصحيح«‌، در آن دخل و تصرف شده است ؛ به گونه‌اي كه 
اين تغييرها را در نسخه‌هاي كمي‌ابِ پيش از دوران شاه‌تهماسب و نسخه‌هاي بعد 

از آن مي‌توان ديد‌.
رشيدالدين‌فضل‌الله، وزير‌غازان‌خان و اولجايتو،‌ نامه‌اي درباره‌ي شيخ‌صفي‌الدين، 
است.  نوشته  داشته  را  اردبيل  حكومت  زمان  آن  در  كه  ميراحمد  خود  فرزند  به 

رشيدالدين فضل‌الله‌، شيخ‌صفي‌الدين را :29
... جناب قطب فلك حقيقت و سماك بحار شريعت، مساح مضمار 
طريقت، شيخ‌الاسلام و مسلمين، برهان‌الواصلين، قدوه صفه‌ي صفا، 
بركات  تعالي  ادام‌اللـه  والدين  وفا، شيخ صفي‌الملله  دوحه‌ي  گلبن 
انفاسه الشريفه‌... خوانده است و هيچ اشاره‌اي به سيادت وي نكرده 

است‌.
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از  سوی دیگر: 30 
شروان شاه خليل الله، جنيد، جد اسماعيل را در نامه‌اي كه هنوز در 

دست است، از زمره‌ي سادات برشمرده است.
سيادت.  ادعاي  كه  مي‌دهند  نشان  موجود،  مدارك  و  اسناد  شد،  گفته  چنان‌كه 

نخست از سوي شيخ حيدر، پدر شاه اسماعيل عنوان شد : 31
اما به طوري كه از تواريخ برمي‌آيد، اين نسب‌نامه، اساس درستي 

ندارد و‌...
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گفتار سوم

خان‌گاه صفي

بخش يكم ـ پايگاه اجتماعي و پيروان خان‌گاه صفي 

پايه‎هاي  رويداد‎ها،  و  رخداد‎ها  بر  نگري  ژرف‌  بدون  تاريخ‌نويسان،  از  پاره‎اي 
نوشته‎هاي خود را بدون بررسي و پژوهش‎، بر نوشته‎هاي ديگران مي‎گذارند و بدين 
گونه است كه همان تاريخ‌نويسان، پيروان نخستينِ خان‎گاه‌صفي را تنها قزل‎باش‎ها 
و آن‎ها را » تورك « خوانده‎اند. در حاليک‌ه‌ بيشينه‌ي كساني كه اسماعيل نوجوان 
را تا رسيدن به پادشاهي همراهي كردند، »كبود رختان تالش« و مردم سياه كوه 
)قره‎ داغ( بودند. در نبرد چالدران نيز همه‎ي سربازان پياده كه تا آخرين نفر ايستادند 

و جان باختند‌، از مردم تالش و سياه كوه بودند‌.
از اين رو، برخلاف نوشته و باور نادرست بسياري از تاريخ‌نگاران، بيشينه‌ي مريدان 
خانقاه اردبيل، نه تورك زبان بودند و نه مركب از به اصطلاح هشت ايل روم‌لو، شام 

لو، موصل‌لو، استاج‌لو، ذوالقدر، قاجار و افشار. هم‌چنين‌، بايد دانست كه:1
لو،  موصل  و  لو، شام‌لو  روم  نام  به  طايفه‌اي،  و  قبيله  آناتولي،  در 

وجود نداشت‌.
بلكه به پيرواني كه از روم به گرد خانقاه صفي جمع شده بودند، »روم لو« مي‌گفتند. 
به پيروان آمده از موصل و حومه، » موصل لو « مي‌گفتند و آناني را كه از حلب و 
شام آمده بودند‌، »شام‌لو« مي‌ناميدند. تنها اويماق استاج‌لو، از طوايف آناتولي بودند. 

ذوالقدريان و تك‌لويان‌، پس از تأسيس دولت صفوي، به ايران آمدند :2
روم   [ روم  كشور  از  كه  مي‌رسانند  وضوح  به  تاريخي  اسناد 
به  خانه ك‌وچ  و  گله‌دار  مردم  چادرنشين،  ايماق  و  طايفه   ،] شرقي 
آذربايجان نيامده بودند بلكه تنها مريدان رزمنده در لشگركشي‌هاي 
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شاه اسماعيل شركت داشتند‌.
پس از آن كه پاره‎‏اي از قوم‎هاي تورك )توراني + اورال - آلتايي( به دين اسلام 
گروانيده شدند و يا خود گرويدند، راهشان به درون سرزمين‎هاي ايراني‌نشين كه 
در آن زمان در اشغال دستگاه خلافت بود، هموار شد. اقوام تورك كه در كشتن 
و خون‎ريزي بي‌پروا بودند و اين صفت را بيش‎تر، از صفت‎هاي ديگر داشتند، به 
عنوان سپاهي مزدور، به خدمت فرمان‌روايان عرب درآمدند و سرانجام به دستگاه 

خليفه نيز راه يافتند‌.3
از آن‌جا كه آنان در خون‌ريختن و آويختن بي‎پروا بودند، رفته‌رفته نام» تورك« 
با خون‎ريز و ستم‎گر و انسان‎كش، يكي شد. به گونه‎اي كه شاعران ميهن ما نيز از 

عنوان تورك، براي معشوقه‌ي جفا پيشه‎ي خود، بسيار نام برده‎اند‌.
هم‎چنين، رفته‌رفته زبان توركي، زبان ويژه‎ي جنگ‎آوران و خون‌ريزان شد و از 
اين‌رو‌،كساني‌كه مي‎خواستند ‌در سلك‌لشگريان و سپاهيان‌مزدور درآيند، مي‎كوشيدند 
تا، حتا اگر شده واژگاني چند به توركي بگويند تا مهيب و خون‎ريز بنمايند. چنين 
شد كه بسياري براي زورگويي به ديگران و ايجاد ترس در آنان، زبان به توركي 
گردانيدند و يا توركي گفتند كه ديگران آنان را خون‎ريز و جنگ دوست پندارند‌.و 
چنين بود كه اصطلاح » تورك و تاجيك «‌، نمايان‎گر و نشان‌‎دهنده‎ي » خون‎ريز 
و جنگ دوست « و » اهل خـرد و قلم و كار و كوشش و پيشه‎ و هنر«، گـرديـد‌.
در اصـطلاح امــروز‌، تورك و تاجيك‌، بـرابـر‌است بـا » لشگري « و » كشوري «.

شيخ  زمان  در  يقين  به  مي‎آيد،  بر  مانده  جاي   ‎به نوشته‎هاي  از  كه  چنان 
صفي‎الدين، » تورك و تاجيك«، در آذربايجان به طور كامل از هم جدا و مشخص 
بعد كه شيوه‎ي  به  زمان شيخ جنيد  از  مريداني كه  از  بسياري  رو،  اين  از   بودند. 
» غزا « و كاربرد جنگ افزار شيوه‎ي كار اين خاندان شد‌، براي اين كه خون‎ريز 
و مهيب بنمايند، مي‎كوشيدند تا واژگاني را به » توركي« در گفت‌و‌گوي روزانه به 
كار برند. بدين سان، از آن دوران به بعد، رفته رفته زبان توركي، زبان محاوره‎اي 
اين گونه مريدان شد. گر چه توركي آنان، دست و پا شكسته و بسيار كم واژه بود‌.

اين سنت، چنان ريشه گرفت كه حتا شاه سلطان حسين صفوي نيز براي آن كه 
خود را مهيب و خون‏ريز بنماياند. بارها در هر روز، واژه‎ي » ياغشي « )خوب( را به 
كار مي‎گرفت. به گونه‎اي كه در پاره‎اي از تاريخ‎ها، براي تمسخر‌، او را » شاه سلطان 

حسين ياغشي « ناميده‎اند‌.
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بدين‌سان، مريداني كه از حلب و شام )يا مناطق سوريه و لبنان امروز( آمده بودند، 
به طور قطع تورك زبان نبودند. به همين ترتيب، موصل‌لو‌ها كه از مناطق موصل و 
اطراف آن، ارادت خانقاه صفي را پذيرفته بودند، اكثريت كرد بودند، نه تورك. همه 
روم‌لوها هم با توجه به گسترش زبان فارسي در آسياي كوچك، تورك زبان نبودند 

و البته در ميان آن‌ها تورك‌زبانان نيز وجود داشتند‌.
اوشارها )افشار‎ها، آدشارها و‌...(، از قوم‎هاي تورك )توراني + اورال ـ و ـ آلتايي( 
نبودند بلكه پاره‎اي از سران آن‎ها در دوران صفويان به همان سنتي كه بدان اشاره 
رفت، واژگاني به زبان توركي بر زبان مي‎راندند‌.ترك‌مانان )تورمانان( نيز چنان كه 
از نامشان پيداست، آميخته‌اي از تورانيان ) يا ايرانيان بيروني ( با ايرانيانند. تكه‌لوها 

و ذوالقدريان نيز پس از بنيان‌گذاري شاهنشاهي صفوي‌ان به ايران آمدند‌.
تكه‌لوها پس از ايجاد شورش‌هاي بسيار و كشتارهاي زياد در ايالت تكه و نبرد 
با ارتش عثماني، به سركردگي يك شورشي به نام شاه‌قلي ]غلام شاه[‌، سرانجام 
خود‌را به‌خاك ايران رساندند.‌سپاهيان و ‌پيروان شاه‌قلي در آغاز، مركب از روستاييان 
بي‌زمين بودند كه چيزي براي از دست دادن نداشتند و بر اين باور بودند كه در 
به  تنگ‌دستي  و  فقر  قيام،  اين  در  رفت.  خواهند  بهشت  به  شدن  كشته  صورت 

گونه‌‌اي با آيين تشيّع در هم آميخته بود‌.
كردند.  وارد  آن‌ها  بر  عثماني، شكست‌‌هاي سنگين  با  نبرد  در  تكه‌لو  شورشيان 
سرانجام سلطان عثماني، وزير اعظم خود خادم‌علي را به جنگ آنان گسيل كرد‌.

تكه‌لوها، در نبرد با سپاهيان پر شمار عثماني، به سوي مرز ايران پس نشستند‌.
جلالي‌ها هم از كساني بودند كه در قلمرو عثماني زندگي مي‌كردند و مدت‌ها با آن 
دولت از در مخالفت درآمده بودند. آنان در چندين جنگ، سرداران تورك را شكست 
دادند ولي سرانجام مغلوب شدند و در سال 1016 مهي )985 خورشيدي( به ايران 

پناه آوردند و شاه‌عباس ايشان را به مهرباني پذيرفت.
كلاه  دليل  به  قزل‌باش‌،  مي‌گفتند‌.نام  قزل‌باش«   « را  اردبيل  خانقاه  پيروان 
راه  به نشانه‌ي سربازي در  بر سر مي‌گذاشتند و شايد  بود كه  تاج‌گونه‌ي سرخي 
تاريخ جهان  البته در  بود.  آنان  آنان، نشان » خونين سري «  طريقت‌، تاج سرخ 
آرا، برگزيدن اين كلاه را مربوط به خواب ديدن سلطان حيدر از حضرت علي )ع( 

دانسته‌اند‌.
پايه‌ي‌كلاه يا تاج قزل‌باش، كلاه نمدين سرخ‌رنگي بود با نوك بلند قطور كه در 
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اين بخش، داراي‌12چين كوچك، يا دوازده ترك داشت )شايد به نشانه‌ي‌12 امام(. 
به گرد كلاه دستاري سپيد يا سبز، از ابريشم يا پشم مي‌پيچيدند كه نوك سرخ و 
12 تـرك آن بيـرون مي‌ماند و به گونه‌ي ويژه‌اي، خودنمايي مي‌كرد. اين كلاه را 

» تاج « مي‌ناميدند.
  از دوران شاه‌تهماسب اول به بعد، تاج قزل‌باش‌ها كه در آغاز، ساده و بي‌آلايش 
بود و نشان صوفي گري و جان‌بازي و فرمان‌برداري از مرشد كامل به‌شمار مي‌رفت، 
دگرگون شد. آن را به جيفه، گوهر و پرهاي رنگين آراستند. به گونه‌اي كه اين تاج، 

برخلاف گذشته، نشان فرمان‌روايي و قدرت و شوكت شد.
و  سنگين  خيلي  قزل‌باش  تاج  كه  آن‌جا  از  بعد،  به  بزرگ  شاه‌عباس  دوران  از 
بزرگ شده بود، تنها آن را در تشريفات و پذيرايي‌هاي رسمي و در روزهاي عيد به 
سر مي‌گذاردند. در ديگر زمان‌ها از عمامه‌ي ساده‌اي بدون تاج، بهره مي‌گرفتند‌.

بدين‌سان‌، دستاري از پشم يا ابريشم، آشفته و بي‌ترتيب، دور سر مي‌پيچيدند‌.به 
گونه‌اي كه سرِ برهنه‌ي آنان از ميان عمامه پيدا بود و گاهي به همين هيات نيز 
به حضور شاه مي‌رفتند ؛ اما كاركنان دولت‌خانه و كساني كه در مجلس شاه داراي 

مقام و وظيفه‌ي ويژه‌اي بودند، هميشه تاج بر سر داشتند‌.
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بخش دوم ـ تور و تورك‌، توران و توركان

در يورش مغولان، به گونه‎ي هجوم عربان، رفته‎رفته قبيله‎هاي مغول تورك زبان، 
قبيله‎هاي  عربان،  در هجوم  كه  گونه  ايران، جاي‎گير شدند. همان  در جاي‎جاي 
عرب، صحراي خشك و سوزان عربستان را رها كردند و در سرزمين‎ سرسبز ايران، 
مغولان  را  سپاهيانش  بيش‎تر  كه  تيمور  يورش  مغولان،  دنبال  به  گزيدند.  خانه 
در  زبان  تورك  و  مغول  قبيله‎هاي  جاي‎گزيني  روند  مي‎دادند،  تشكيل  توركان  و 

سرزمين ايرانيان، گسترش يافت.
هنگام يورش مغولان، با وجودي كه اسلام آوري قبيله‎هاي تورك باعث شده 
بود كه به درون ايران شهر راه يابند ؛ اما هنوز از سرزمين‎هاي دروني فلات ايران. 
بسيار به دور بودند. بايد‌گفتک‌ه مرز‌ خاوري زمينِ توركان و سامان‌ جنوبي خاك 

تورك‎نشين در شمال ايران بزرگ، بدين سان بود :4
صحراي تكله ] جايي در ختا و ختن [ )سين‎يكانگ( و كنار قزل‎سو 
درياچه‎ي  كنار  و  دريا(  )ياركند  تارم  رود  كناره‎هاي  و  )كاشغردريا( 

ايسيگ‎گول در شمال ايران بزرگ.
صرف‎نظر از سرحدات امروز، توركان در دو طرف رودخانه‎ي »چو« و 
»درياچه‎ي«‌»بالخاش« و »قراگول«‌و شمال درياچه‎ي خوارزم )آرال( و 

شمال شبه جزيره‎ي منقشلاق‌... ساكن بوده‎اند.

ايراني‌ها   : از  بودند  عبارت  ايراني  اصلي  اقوام  يا  ايراني  نژاد  اصلي  شاخه‌هاي 
يا سارامات‌ها  يا سرمت‌ها  )‌توراني‌ها‌(‌، سيريم‌ها )سلم‌ها »سلمان«  تورها  )ايرها‌(، 
شايد سمنگاني‌ها (‌، سايتي‌ها5 و داهي‌ها6 كه در فروردين يشت، به روشني از آن پنج 
تيره نام برده شده و فره‌وشي‌هاي اشَون زنان ‌و مردان سرزمين‌هاي مزبور، به‌ترتيب 

بالا ستوده شده‌اند. )بندهاي 143 و 144(.
موطن ايراني‌ها پیش از کوچ )کمابیش 9 هزار سال پیش از میلاد مسیح( در شمال 
خاوري آسيا و در عرض‌هاي بالاتر از 33 درجه شمالي بوده است. با سپري شدن 
دوران يخ‌بندان )شرح آن در » ون‌دي‌داد« ـ فرگرددوم ـ بند 21 تا 42 ـ آمده است( در اثر فوران جمعيت 
ايراني‌ها، زمين بر آنان تنگ مي‌شود. از اين رو، گروهي از آنان ) ايرها، ايراني‌ها (‏ راه 
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جنوب )نيم‌روز( را در پيش مي‌گيرند. به گفته‌ي » ون‌دي‌داد«، ايراني‌ها به پيشوايي 
» جم« پسر وي‌ونگ‌هان،‏ سه بار به سوي نيم‌روز به حركت آمدند و هر بار، سه 
بهره از زمين را ‌گشودند. آنان، نخست از سير دريا گذشتند و در سرزمين ميان سير 
دريا و آمودريا، ساكن شدند و سپس از آمودريا نيز گذشتند و در سرزمين‌هايي جاي 
گرفتند كه همان‌هايي هستند كه در فرگرد يكم » ون‌دي‌داد« از آن‌ها نام برده شده 
است. در فرگرد يكم ـ بند سه ـ به روشني اشاره به ايران‌ويچ‌، نخستين سرزمين 

ايراني‌هاست كه : 
اهريمن همه تن مرگ بيامد و به پتيارگي اژدها را در رود دايي‌تيا 

بيافريد و زمستانِ ديو آفريده را بر جهان هستي چيرگي بخشيد. 

ايران‌ويچ در اثر يخ‌بندان براي باشندگان آن سخت شد به‌گونه‌اي‌كه : 
 در آن‌جا‏، ده ماه زمستان ]بود[ و دو ماه تابستان. در آن دو 

ماه نيز هوا براي آب و خاك و درختان، سرد ]بود[ 
بدین سان‏، ايراني‌ها‌، در اين مهاجرت از ديگر تيره‌هاي ايراني جدا شدند و سرزمين 
اصلي را به تورها، سلم‌ها، سايتي‌ها، داهي‌ها و‌...، واگذاشتند. اين مهاجرت، كمابيش 
دو هزاره‌ به درازا كشيد و در پایان هزاره چهارم از گاه‌شماری دوازده هزار ساله‌ی 
ایرانیان به پایان رسید. در دوره‌ي كيومـرث يا كمابيش در سـال‌هاي ميانـي سده‌ي 
هفتم پيش از ميلاد ایرانی‌ها توانستند دولت فراگیر را که ثبت اسناد میهن ما شده 
است، بر پا کنند. در فروردين يشت )بند 78( به روشني به اين مساله اشاره شده 

است : 
فروشي يكومرث اشون را مي‌ستاييم، نخستين كسي كه‌... 

از او، خانواده‌ي سرزمين‌هاي ايراني و نژاد ايراني، پديد آمد
از تيره‌هاي  از مهاجرت گروه هایي  نتيجه همـان‌گـونه‌ كه اشـاره شد، پس  در 

ايراني،  در همان سرزمين‌هاي شمال خاوري آسيا برجاماندند.
رفته رفته در اين سرزمين سخت و اين زندگاني بيابان‌گردي، ميان توراني‌ها و 
اقوام اورال ـ و ـ آلتايي، آميزش‌هايي به وجود آمد كه نتيجه‌ي آن مردماني دورگه 

بودند. از يك سو توراني و ازسوي ديگر، اورال و آلتايي. 
البتـه بايد به ياد‌ داشته باشـيم‌ که ترکمان‌ها يا به ‌اصطلاح درسـت‌تر » تورمان«‌ها‌، 
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فرآيند آمیزش تورانيان و ايرانيان است. در شاه‌نامه با ظرافت تمام به اين مساله اشاره 
شده است:

بگفتا كه از مـام، خاتـونيم  
زسوي پـدر، آفـريـدو‌نيم

و يا : 
بگفتا كه من‌، خويش گرسيوزم
بـه شاه آفريدون‌، كشد پروزم

هم‌چنين در اثر اين آميزش، زبان اين دو گروه يعني تورانيان و مردمان اورال ‌ـ 
‌‌و‌‌ـ ‌آلتايي ‌نيز‌ در‌هم‌ آميخته‌‌‌ شد. ‌بدين‌سان ‌مي‌توان‌ زبان » توركي« را آميخته‌اي از 

زبان مردمان توراني ايراني‌نژاد و مردمان اورال ـ و ـ آلتايي دانست.
ساختار  داراي  مي‌شود.  برده  نام  توركي  زبان  عنوان  به  آن  از  امروز  كه  آن‌چه 
دستوري توراني است كه با ساختار دستور زبان‌هاي كهن و باستاني ايـران‏ هم‌سـان 
است. در ايـن زبـان، افعال و پـاره‌اي قيـود و واژگـان زبـان‌هـاي اورال ـ و ـ آلتايي 
وارد شده است. در نتيجه مي‌توان گفت كه زبان توركي، آميزه‌اي است از‌زبان توراني 
)‌ايراني‌( و واژگان محدودي از ‌زبان‌هاي اورال ـ و ـ آلتايي. البته چنان كه گفته شد، 
ساختار دستور زبان مزبور، داراي ساختار دستور زبان‌هاي ايراني است. مانند : ايراني 

كهن و باستان، لاتين، آلماني، روسي و‌...
پس از شكل‌گيري ايران زمين، به ويژه در دوران باستان، ايرانيان، ديگر تيره‌هاي‌ 
ایرانی يعني‌ )توراني‌ها و سرمت‌ها( را ايرانيان بروني )ايرانيان خارجي( مي‌ناميدند :8 

هنگامي كه پارس‌ها جاي آشوريان، بابلي‌ها و مادها را براي سيادت 
در آسياي مقدم گرفتند، مشغول شدند كه ايران مقيم و باديه‌نشين 
ايران  تازه‌ي سكنه‌ي  تهاجمات  از  را  و شهرنشين[  جانشين  ]كي 
آخرين  هردودت،  روايت  به  بنا  بدارند.  محفوظ  و  مصون  خارجي، 
بود  يعني سيت‌ها ]سكايي‌ها[  ماساژت‌ها،  عليه  لشگركشي كورش 
)حدود 529 پ‌م / 1140 پ/ هـ (... داريوش نخستين لشگرك‌شي 

بزرگ خود را عليه سيت‌هاي اروپا به عمل آورد.
514 پ‌م / 1133 ـ 1135 پ/ هـ (. وي از تراس )ترايكه(  )512 ـ
و بسارابي فعلي، وارد مرغزارها شد. صحرانوردانِ سيت ]سكايي[، با 
تعقيب همان تاكتكي و راه و رسم معمول، به جاي ايستادگي و قبول 
پيكار برابر داريوش، عقب‌نشيني اختيار نمودند و همواره داريوش را 
دورتر به ميان صحاري خشك و بي‌آب و علف و برهنه ميك‌شاندند. 
داريوش به فتواي عقل و دورانديشي، به موقع از پيش‌روي صرف‌نظر 
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نمود... در حقيقت اين اقدام براي شاهنشاه هخامنشي، اجراي كي 
پارسي  يعني،  مي‌رفت.  شمار  به  طبيعي  بسيار  سياسي  انديشه‌ي 

نمودن ايران خارجي و ايجاد وحدت ايران‌.

ايـرانيان و تـورانيان، هر دو از يك دودمان‌اند. در حالي كه »توركان«، فرآيند 
اين رو، در ميي‌ابيم كه  از  آلتايي مي‌باشند.  اورال ـ و ـ  اقوام  آميزش تورانيان و 
تورانيان و توركان، از يك نژاد و ريشه نيستند. بعدها، پس از آن كه اقوام تورك به 
درون » ايران شهر« نفوذ كردند، پاره‌اي از نويسندگان و نسخه‌برداران، اين دو نام 
را مترادف هم به كار گرفتند. به ويژه نسخه‌برداران شاه‌نامه، اين كار را كردند و در 
جاي جاي شاه‌نامه به جاي » تور«، تورك و به جاي » توران «، توركان را به كار 
گرفتند. در حالي كه در هر كجاي شاه‌نامه، به جاي واژه‌ي تورك، » تور« و به جاي 
واژه‌ي توركان، » توران« به كار گرفته شود، در صلابت و رواني شعر تاثير نمي‌كند.

در سال 204 پ‌م ) 825 پ هـ ( چيني‌ها براي جلوگيري از نفوذ و هجوم اقوام اورال 
ـ و ـ آلتايي، كار ساختمان ديوار چين را به پايان بردند. درازاي ديوار چين، دو هزار 
كيلومتر بود كه با انشعاب‌ها و پيچ‌ و خم‌ها، به 3200 كيلومتر مي‌رسيد. بلندي اين 
ديوار 6 تا 15 متر و ستبراي آن 4 تا 7 متر است. با كشيدن اين ديوار، چين از 

مغولستان جدا شد : 9
پيش از ساختن اين ديوار، سرريز اويماق‌هاي اورال ـ و ـ آلتايي، 
به چين مي‌ريخت. پس از كشيده شدن اين ديوار، بيش‌تر ايلات و 
طوايف مختلفِ ساكن در مغولستان و دشت‌هاي همسايه، به مغرب 
روي آوردند و پس از پيدا كردن گذرگاه‌هاي رشتهك‌وه‌هاي آلتايي و 
تيان‌شان، به خاك ايران‌ويچ = پاردريا= ورارود= ماورالنهر، سرازير 

شدند‌.

در آغاز ايرانيان كوشيدند تا به شيوه‌ي چينيان از‌هجوم ايلات مغول و تورك به 
درون ايران شهر جلوگيري كنند. از اين رو :10

فيروزبن يزدجرد، ديواري آن سوي سير دريا، ميان ايران شهر و 
سرزمين تورك ساخت. 

اما چنان كه گفته شد، بر اثر ساختمان ديوارچين، فشار اقوام و ايلات اورال‌ـ و ـ 
آلتايي به سوي باختر افزايش گرفت و در اين فرآيند، رفته رفته آنان از سده‌ي ششم 
ميلادي يا اواخر دوره‌ي ساسانيان، اندكي به درون ايران‌شهر نفوذ كردند. فروپاشي 
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دولت ساسانيان و اسلام آوردن ايلات و قبايل تورك مانند غز و قبچاق‌، باعث شد 
كه آن‌ها بيش‌تر و بيش‌تر در فرارود نفوذ نمايند و سرانجام موفق شدند كه از سده‌ي 
چهارم هجري، حكومت‌هايي در آن نواحي پديد آورند. بدين‌سان، رفته‌رفته در‌آن 
نواحي زبان‌توركي رواج يافت. از اين‌رو‌، » چنين‌گماني پديد آمد‌كه گويا تورانيان، 
تورك بوده‌اند«‌.11 نزديكي نام » تـور « و »تورك«‌، باعث شد تا اين پندار به ميان 
نوشته‌هاي پاره‌اي از مورخان اسلامي نيز راه يابد؛ اما مسعودي كه در دوره‌ي بر 

پايي نخستين حكومت‌هاي تورك در فرارود مي‌زيست‌، مي‌نويسد : 12
مولد افراسياب به ديار تورك بود و آن خطا كه مولفان كتب تاريخ 

و غير تاريخ كرده و او را تورك پنداشته‌اند، از همين‌جا آمده است.

» طبري « در رابطه با پايان كار ساسانيان و كشته شدن يزدگرد سوم در مرو، به 
دستور و تحريك ماهوي سوري، فرماندار منطقه مي‌نويسد :13

از پيش يزدجرد  او داشت  ملكي بود، نام ماهوي و خراسان همه 
تا كنار جيحون ]سيحون[ و آن طرف جيحون ‌]سيحون[‌، خـاقـان 

داشت، مل‌كتورك. 

البته مـي‌دانيم كـه زادگاه افـراسياب، سرزمين‌هاي توراني‌نشين بود كه بعدها در 
اثر اختلاط توراني‌ها با اقوام اورال ـ و ـ آلتايي، عنصر تورك و سرزمين تورك‌ نشين 

و‌...‌، به وجود آمد.
در سپيده دم يورش تازيان بر ايران يعني در سده‌ي هفتم ميلادي، هنوز در كاشغر 

و كوچا و‌...، به زبان‌هايي از خانواده‌ي ايراني‌، گفت‌وگو مي‌شد : 14
در قرن هفتم ميلادي‏، لهجه‌هاي هند و اروپايي ] ايراني‌ ـ توراني[ 
در كاشغر و كوچا و بلاشك در كاشغر تكلم مي‌شده، ما را به اين فكر 
مي‌اندازد كه ساكنان واحه‌ي تاريم يا لااقل بعضي از آن‌ها، به خانواده 
هند و اروپايي15 ] ايراني [ متعلق بود. زبان كوچي، آن‌چنان كه در قرن 
هفتم ]ميلادي[ وجود داشته و به ما رسيده، شباهت‌ها و رابطه‌هايي با 

زبان هند و ايراني وهيتي و زبان ارمني و اسلاو دارد.

مرزهاي  و  بود  ايراني‌نشين  سرزميني  پارارود،  يا  فرارود  سرزمين  هميشه  اما 
ايران‌شهر با سرزمين توركان، هميشه مشخص بود. بدان‌گونه كه سرزمين توركان 

در آن سوي دريا )سير دريا يا سيحون (‌، قرار داشت.
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مرزهاي توركستان
در سال 322 ق )313 خورشيدي(

ابواسحاق ابراهيم محمد‌الفارسي الاصطخري كه در سال 322 هجري قمري ) 
313 خورشيدي ( درگذشته‌،16 در كتاب ممالك و مسالك در » ذكر ديار ماورالنهر« 

مي‌نويسد : 17
حد  از  ختل  و حدود  مامر  و  راشت  ماورالنهر،  جانب شرقي 

زمين هندوستان، بركي خط است. 
جانب غربي ]ماورالنهر[‌، ولايت غزنه و حد طراز برتقويس 
بازگردد تا فاراب و بيسكند و سغد سمرقند و نواحي بخارا تا 

خوارزم و كنار دريا 
و جانب شمالي ]ماورالنهر[، حدود توركستان تا حد فرغانه و 

طراز برخط راست به حكم آن كه ختل بر جرياب است.
تا  درآيد  بدخشان  از  نخست  جيحون  از  جنوبي،‌  جانب  و 
درياي خوارزم، برخطي مستقيم و ختل را در شمار ماورالنهر 
نهاديم زيرا كه ختل ميان رود جرياب و وخش آب افتاده است.

 ] وي در جاي ديگر مي‌نويسد: [‌... هيچ دارالحرب، صعب‌تر 
و دشوارتر از توركستان نيست و خوارزم ثغراسلام در پيش‌ 

توركستان و همه‌ي ماورالنهر، ثغر است.
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مرزهاي توركستان
 در سال 372 ق)361 خورشيدي(

صاحب كتاب حدود العالم من‌المشرق و المغرب‌كه تاليف آن در سال372هـ. ق ) 361 
خورشيدي (‌، به پايان رفته است، مرزهاي ايران شهر و سرزمين اقوام تورك را به روشني 

نشان مي‌دهد. در فصل » سخن اندر ناحيت ماورالنهر و شهرهاي وي« مي‌خوانيم :18 
و اين نـاحيتي است عظيـم و آبـادان و بسيار نعمت و درِ ] دروازده‌ي[ 

توركستان و جاي بازرگانان‌.
 وي درباره‌ي فرغانه مي‌نويسد :19

 ناحيتي است آبادان و بزرگ با نعمت‌هاي بسيار و اندر وي كوه بسيار و دشت و 
شهرها و آب‌هاي روان و درِ ]دروازده‌ي[ توركستان است.

و درباره‌ي اسپيجاب مي‌نويسد :20 
توركان  ]يعني  كافران  و  مسلمانان  حـد  بـر سـر  است  نـاحيتي 
شمني[، جايي بزرگ است و آبادان و بر‌سرحد توركستان و هر‌چيز از 

همه‌ توركستان‌خيزد، آن‌جا افتد. 

نويسنده‌ي حدودالعالم‌، درباره‌ي كاژ )كات( مركز خوارزم مي‌نويسد :21 
و كاژ قصبه خوارزم است و درِ ]دروازده‌ي[ توركستان غوز ]غُز[

است و بارگاه توركان و توركستان و ماورالنهر و خزران‌.

و درباره‌ي گرگانج مي‌نويسد :22 
اندر قديم ملك خوارزم شاه ‌بودي  گرگانج شهري است كه 
امير  را  او  پادشاه  و  جداست  پادشايش  قمري(   372( اكنون  و 
گرگانج خوانند و شهري است با خواسته بسيار و درِ ] دروازه‌ي [ 

توركستان است‌.
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مرزهاي توركستان 
در سال 621 ق )603 خورشيدي(

ياقوت در معجم البلدان كه پايان تاليف آن در سال 621 هـ.ق )603 خ( مـي‌باشد‌، 
زيـر واژه‌ي توركستان مي‌نويسد : » اسم جامع لجميع بلاد تورك « ] نام همگاني 
براي همه‌ي سرزمين‌هاي تورك‌نشين[‌.فراموش نكنيم كه درست در همان سالهايي 
كه ياقوت در پي‌ گردآوري مطالب جغرافيايي ايران بود‌، چنگيز مغول‌، دست‌اندركار 

سوختن و ويران كردن ايران و كشتار ايرانيان بود‌.
 ياقوت در شرح بلاد تغرغز مي‌نويسد :23 

 وسيع‌ترين بلادتورك، بلاد تغرغز است و سامان ايشان، چين 
و تبت است و ساير تركان خزلخ]‌شايد تصحيفي از خرلخ باشد[ 
و يكماب و تغرغز و جفر و بجناك و بذكش و اذكش و خفشان و 
فارياب  از ملك مسلمان‌نشين  ايشان،  و حدود  ]قرقيز[اند  خرخيز 

است.
ياقوت در شرح نام جغرافيايي يفيديه مي‌نويسد :24

 و يفيديه، ديه و شهركي ميان‌خوارزم وجند است و‌جند از نواحي 
توركستان است. 

وي در وصف جند مي‌نويسد :25 
شهر بزرگي در بلاد توركستان است كه ميان آن و خوارزم، ده روز 

راه است و بلاد تورك را از ماورالنهر نزد‌كي به سير ‌دريا مي‌گيرند.
ياقوت درباره ختن مي‌نويسد :26

شهر و ولايتي است، پايين تر از كاشغر و آن طرف بوزكند كه جز 
بلاد توركستان به شمار است.

او درباره شلجيك مي‌نويسد :27 
سيحون  بركناره‌ي  توركستان  حدود  از  طراز،  ناحيه‌ي  از  شهري 

است. 
نويسنده‌ي كتاب مجمع‌البلدان در باره‌ي كاسان مي‌نويسد :28

رود  طرف  آن  توركستان،  بلاد  اول  در  است  بزرگي  كاسان شهر 
سيحون ]سيردريا[ و آن طرف شاش ]چاچ[ و قلعه‌ي حصيني دارد و 
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بيابان اخسيكث بر دروازه‌ي آن است. 

ياقوت درباره كاشغر مي‌نويسد :29 
آن،  نواحي  و  از سمرقند  آن،  اطراف  با دهكده‌هايي  شهري است 

بدان جا راه است و در ميانه‌ي بلادتوركستان است. 

بدين‌سان در ميي‌ابيم كه هنوز در سال 372 ق يا 361 خورشيدي و حتا در سال 
621 ق )603 خورشيدي( :30

خاك  خود  براي  شده‌اند،  شناخته  توركان  نام  به  كه  مردماني 
خارج  ايشان،  الراس  مسقط  و  منشا  مولد  و  داشته‌اند  جداگانه‌اي 

سرزمين ايراني‌نشين پاردريا = ورارود = )ماورالنهر( بوده است‌.

با در نظر گرفتن نوشته‌ي كتاب‌هاي مسالك و ممالك، حدود العالم و معجم البلدان‌كه 
فاصله‌ي زماني آن‌ها‌كمابيش 300 سال است‌، به اين نتيجه مي‌رسيم كه حدود شرقي 
زمين توركان و سامان جنوبي خاك تورك‌ نشين در شمال ايران بزرگ، اين گونه بوده‎اند 

و توركان در شمال‌شرق خاك ايران‌زمين‌، در اين نقاط زندگي مي‌كردند :31
صحـراي تكله‌... در تـوركســتان‌چيـن ] ختا و ختن[ )= سينيك‌انگ( و 
كنار قزل‌سو )=كاشغردريا( و كناره‌هاي رود تارم )= ياركنددريا( 

بزرگ.  ايران  در شمال  ايسيگ‌گول  درياچه‌ي  كنار  و 
طرف  دو  در  توركان  امروز،  ساختگي  سرحدات  از  صرف‌نظر 
شمال  و  قراگول«   « و  بالخاش  درياچه‌ي  و  »چو«  رودخانه‌ي 
درياچه‌ي خوارزم )آرال( و شمال شبه جزيره منقشلاق... 32 ساكن 

بوده‌اند‌.

در شمال اين خط كمربندي است كه ايالات و طوايف و تيره‌هاي گوناگون تورك 
)اورال ـ و ـ آلتايي(‌، مي‌زيسته‌اند‌.33
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پي‌نوشت های گفتار سوم

1- مطالعاتي درباره‌... آذربايجان ـ ر57
2 - همان ـ ر 62

3 - تاريخ سياست خارجي ايران... ـ ر 57
4 - راهنماي قطغن و بدخشان ـ ر يازده

5 - استاد ابراهيم پورداود بر اين باور است كه »تعيين مملكت سايتي به كلي غير ممكن است«. پاره‌اي از
     خاورشناسان آن را چين دانسته‌اند كه مورد تاييد همگان نيست.

6 - نام سرزميني بود كه گويا در كرانه‌ي سير دريا ) سيحون ( قرار داشت كه قبيله‌هايي به نام »داهه« در آن
      مي‌زيسته‌اند. شايد اين سرزمين همان باشد كه جغرافيا ‌نويسان از آن با نام »دهستان« ياد مي‌كنند. ) اوستا 

      ـ كهن‌ترين سروده‌هاي ايراني رر 81 ـ980 ( 
      در دوران اشكانيان، داهي‌ها در بازگرداندن پادشاهي به اردوان نقش برجسته‌اي دارند )كمابيش

      36 ميلادي (. در دوران اشكانيان داهي‌ها درگرگان مي‌نشستند.
7 -  اوستا کهن‌ترين سروده‌هاي ايرانيان ـ استاد دکتر جليل دوستخواه – ج 2 ون‌دي‌داد ـ فرگرد يكم ـ بند 4

8 - امپراتوري صحرانشينان ـ رنه گروسه ـ ترجمه عبدالحسين مکيده ـ انتشارات علمي و فرهنگي ـ چاپ دوم 
     تهران ـ 1365 ـ رر 39ـ 38

9 - راهنماي قطغن و بدخشان ـ ر شش
 10 - سني ملوك‌الارض و الانبياء ـ ر 27 

11 -  آذربايجان و اران ـ عنايت الله رضا ـ انتشارات ايران زمين ـ تهران -1360 ـ ر 82
 12 - مروج الذهب و معادن الجواهر ـ مسعودي ـ مترجم ابوالقاسم پاينده ـ انتشارات علمي و فرهنگي ـ تهران

         1387 ـ ج 1 ـ ر 221 
 13 - تاريخ طبري ـ ر 342

14 -  امپراتوري صحرانشينان ـ ر 91
15 -  اصطلاح هند واروپايي، اصطلاحي است تازه كه از سوي خاور‌شناسان اروپايي، جعل شده‌ است. اروپاييان
        كه پـس از ثـروت اندوزي از راه غارت تمدن‌هاي آمريكاي جنوبي و » برده داري «‌، صـاحب » زر « 
        و » زور « شده بودند، درپي نسب سـازي براي خود برآمدند. باتــوجه به اين‌كه هندوستان در حيطه‌ي

          نفوذ استعماري بريتانيا قرار داشت، اصطلاح هند واروپايي را جعل كردند و در نتيجه، ايرانيان را به‌كلي 
         دور  زدند و حتا نام » ايران« را با پس وپيش كردن واژه‌ها به » آريا« بدل كردند و با آريايي خواندن 
        خود، كوشيدند تا صاحب تاريخ تمدن و فرهنگ ايران كهن شوند‌، بدون اين‌كه نامي از ايران در ميان 

        باشد. 
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16 - فرض بر اين گذارده شد كه اين مطلب را » مسعودي« در آخرين سال حيات خود نوشته است.
 17 - مسالك و ممالك- ابواسحق ابراهيم اصطخري ـ به اهتمام ايرج افشار ـ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ـ

         تهران 1347ـ ر 227 و ر 229
18 -  حدود العالم ـ ر 105

 19 - همان ـ ر 112
 20 - همان ـ ر 111
 21 - همان ـ ر 112
 22 - همان ـ ر 123

 23 - معجم‌البلدان ـ ج 1 ـ ر 839
 24 - همان ـ ر 698

25 -  همان ـ ج 2 ـ ر 127
 26 - همان ـ ر 403

27 -  همان ـ ج 3 ـ ر 313
 28 - همان ـ ج 4 ـ ر 227

29 -  همان
 30 - راهنماي قطغن و بدخشان ـ ر يازده

31- همان 
32 -  منقشلاق و مرتوي]در دوران شوروي[ جزو ناحيه‌ي »ماورا خزر« بود كه اين نيز نامي جديد الولاده 

         است كه روس‌ها، به سرزمين وسيعي داده‌اند كه روزي جزو ناحيه‌ » دهستان« ايران بزرگ بوده است 
        ) راهنماي قطغن و بدخشان ـ ر يازده (

33 - راهنماي قطقن و بدخشان ـ ر يازده 
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گفتار چهارم

بازسازي دولت فراگير ملي

و  ميان‌الوند‌بيگ  آق‌قويون‌لو،  حكم‌راني  قلمرو  يعقوب،  سلطان  درگذشت  با 
سلطان‌مراد‌، تقسيم شد. با توجه به هرج و مرج ايجاد شده در نتيجه‌ي اين دوگانگي 
مريدان خانقاه صفي‌، اسماعيل‌و‌برادرش را به‌گيلان رساندند و در‌پناه حاكم لاهيجان 
آرام‌گرفتند‌. اسماعيل پس از مرگ برادرش سلطان‌علي در سال‌873 خ‌ )899 مهي/ 

1494 م(‌، شيخِ خانقاه اردبيل شد :1 
در اين ايام، برخي را انتظار رستاخيز بود. ناامني حاصل از جنگ‌، 
بلايا،  و  مصائب  چپاول[،  و  ]غارت  الطريق  قطاع  ريختگي،  درهم 
طاعون و قحطي، موجبات نوعي انتظار مذهبي را براي ظهور قوت 

بخشيده بود‌.

با بالا گرفتن دوگانگي و چندگانگي در ميان گوسپند سپيدان، اسماعيل كه تنها 
سيزده سال داشت، با هفت تن از مريدان و صوفيان، از لاهيجان بيرون آمد و براي 

زيارت آرامگاه جدش رو به اردبيل آورد‌.
و  پراكنده شد  نيز  دور دست‌ها  در  به سرعت  اردبيل،  به  اسماعيل  خبر رسيدن 
مريدان از هر جاي‌، روي به اردبيل گذاردند. حاكم شهر كه از ورود پياپي پيروان 
همراه  اسماعيل  كرد.  بيرون  از شهر  را  پيـروانش  و  اسماعيل  بود،  شده  بيم‌ناك 

پيروان، به سوي تالش آمدند و در قريه‎اي به نام » ارجوان« اقامت گزيدند‌.
رفتن اسماعيل به تالش براي آن بود كه بسياري ازكبود‌جامه‌گان تالش2 و مردم 
سياه‌كوه، در نبردهاي شيخ حيدر‌، در ركابش بودند و از آن پس نيز در صف مريدان 

و جنگ‌آوران خانقاه، قرار داشتند‌.روزبهان خنجي مي‌نويسد :3

53



54

شيخ حيدر، به لب آب رسيد. درياي لشگر، زير علمش روان بود. 
او  با  تيره‌بختان سياهك‌وه  و  كبود رختان طالش  از  بي‌شمار  حشري 

همراه بودند‌... 

از اين‌رو، هنگامي كه اسماعيلِ جوان به تالش آمد،كبودجامگان بيش‌تري از تالش 
و نيز از مردم سياه‌كوه، به گردش آمدند :4

انقراض صفويه، بيش‌ترين مريدان  تا  از زمان شيخ صفي‌الدين، 
ويژه  به  و  هم‌جوار  شهرهاي  اهالي  اردبيل،  خانقاه  پايدار  و  فداكار 
طالش و قراداغ بودند. هرگاه از كشور روم و شام، مريداني به خانقاه 
آمده و يا گروه‌هاي كثيري به علت ناسازگاري با بيگلربيگي عثماني، 
به دولت صفوي پناه مي‌آوردند، جمله‎ي آنان در ميان ايرانيان، پراكنده 

و پيرو شده و به صورت بومي درمي‎آمدند‌.

اسماعيل در تابستان سال بعد )879 خ/ 1500 م/ 906 مهي(‌، اعلام استقلال كرد. 
با اين اعلام، مريدان بيش‌تري به وي پيوستند‌.در بهار سال 880 خ )1501 م/ 907 
مهي( اسماعيل با مريدان كه هر روز شمار آنان در حال افزايش بود‌، به سوي ييلاق 

مين‌گول در سرچشمه‌ي رود ارس، به ميان ايل استاج لو رفت :5
هنگامي كه خبر ورود او رسيد‌، كل افراد قبيله به سركردگي ريش 
سفيدان، دست‌افشان و سرود‌خوانان به استقبال او شتافتند و طوري 
او را وارد قبيله كردند كه انگار، قرن‌ها قبل، انصارِ پيامبر به هنگام 
از مكه و ورودش به مدينه، به پيشوازش رفته  هجرت آن حضرت 
را  مقام صاحب‌الزمان  اسماعيل  تورك‎مانان،  بودند. در داستان‌هاي 

پيدا كرده بود‌.

ارزنجان  ايالت  متوجه  استاج‌لو‌،  ايل  ميان  در  توقف  ماه  چند  از  پس  اسماعيل، 
)ارزنگان( شد :6

حركت اسماعيل از گيلان به ارزنجان، در قلب فلات آناتولي، كي 
لشگركشي پيروزمندانه بود‌.

با ورود شاه اسماعيل به ارزنگان‌، سلطان بايزيد انديشناك شد و نيروهاي زيادي 
براي رويارويي با وي بسيج كرد. مساله‌ي ورود اسماعيل به ارزنگان از ديد تاريخ 

نگاران رسمي امپراتوري عثماني، چنين بود :7
سلطان بايزيد از قدوم مضرت لزوم آن ستم پيشه انديشه كرده، 
يحيي پاشا را با قشون آناطولي به آنكارا فرستاد. ارتش قرامان هم 
در آق‌سراي جمع شده و چر‌كيهاي روم نيز، نزد سلطان احمدخان 
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گرد آمدند‌.
شاه ضلالت پناه، از اشقياي روم، چندين هزار مريد گم‌راه را همراه 
كرده، به جنگ بايندريان رفت. چون معلوم گرديد كه هدف و منظور 
سپاه  جمع‌آوري  براي  فقط  روم،  سرحد  به  آمدن  از  اسماعيل  شاه 
بوده، به نيروهاي عثماني دستور داده شد كه از مسافرت احباب و 
از ولايت  اكثرشان  مريدان صفوي، به جانب شرق جلوگيري شود. 

تكه و حميد بودند‌...

اسماعيل از درگيري با عثماني‌ها پرهيز كرد و نگاه خود را به قفقاز دوخت، جايي 
كه پدرانش جان باخته بودند. وي پس از گذر از رود كورش )كور، كورا( در بهار 
سال 880 خ )1501 م/ 907 مهي(‌، فرخ يسار پادشاه شيروان را در نزديكي قريه‌ي 
گلستان شكست داد‌.سپس به سوي بادكوبه راند و آن شهر و شماخي را گشود و 
الوندبيگ  ايروان، در ناحيه‌ي شرور )واقع در نخجوان(، نيروهاي  پس از گشودن 

آق‌قويون‌لو را در هم كوبيد و الوند بيگ به دولت عثماني پناهنده شد‌.
با اين پيروزي، اسماعيل نوجوان وارد تبريز شد‌.افزون بر آن‌كه قطب خانقاه صفي 
و مرشد كامل بود و گروهي او را چون معبود خود مي‌پرستيدند. اسماعيل داراي 
ظاهر جسماني بسيار موثر بود. به طوري كه شاهدان عيني گفته‌اند‌، او داراي شكوه 
شاهانه و ويژگي‌هاي تأثيرگذار بود‌.چهره‌اش سپيد و موهايش مايل به سرخي بود‌.

اسماعيل در 30 اسفند 880 )11 مارس 1502/ 2 رمضان 907(‌، در تبريز تاج‌گذاري 
كرد و پس از 850 سال‌، فراگشت بازسازي دولت فراگير ملي يا شاهنشاهي ايران، 

دوباره آغاز شد‌.اسماعيل هنگام تاج‌گذاري، سيزده ساله بود‌.
به دنبال بنيان‎گذاري شاهنشاهي ايران به دست كورش بزرگ و بازسازي دوباره‌ي 
شاهنشاهي ايران پس از فروپاشي هخامنشيان از سوي مهرداد اشكاني، سومين 

واقعه‎ي بزرگ تاريخ ايران‌، تاج‎گذاري اسماعيل نوجوان بود‌.
چنان كه گفته شد، يك نوجوان 13 ساله پس از گذشت بيش از هشت‌صد ‎سال 
از فروپاشي شاهنشاهي ساسانيان، توانست شاهنشاهي ايران يا دولت فراگير ملي 
ايران را بازسازي كند و ادامه‌‎ي زندگي ملت ايران را به گونه‎ي يگانه، فراهم سازد. 

كاري سترگ و نادر، حتا در مقياس جهاني‌.

آل‌بويه شاهنشاهي  آغاز سده‌ي چهارم هجري،  در  نبود.  نوين  انديشه‌اي  تشيع 
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پهناور شيعه را بنياد گذارده بودند و با دستي‌ابي بر بغداد در سال 334 مهي ) 324 
خورشيدي/945 ميلادي(» مركزِ‌حكومت سياسي‌و‌روحاني‌عرب«‌8 را به زير فرمان 

خود درآوردند. آنان، خليفه را عزل و نصب مي‌كردند.
از سوي ديگر، پراكنده شدن انديشه‌هاي اسماعيليان و مبلغان خليفه‌هاي فاطمي 
مصر، زمينه را براي پذيرش آيين شيعه آماده كرده بود‌.هم‌چنين‌، در دوران حكومت 
ايل‏خانان مغول، افزون بر آن كه تبليغ و ترويج تشيع، آسان‌تر شده بود‌، برخي از 
آنان نيز خود در سلك هواخواهان و باورمندان اين انديشه‌ي ديني درآمده بودند‌.

به گونه‌اي كه در اين دوران، در گوشه و كنار ايران، حكومت‌هاي باورمند به آيين 
تشيع بر سر كار بودند‌.

هم‌چنین رفته رفته با پايان سده‌ي نخستِ سلطه‌ي تازيان بر ايران، در كنار پايداري‌هاي 
ملي، گونه‌اي اسلام‌مردمي، چهره نمود. پايگاه‌ ايجاد و پراكنش و گسترش اسلام‌مردمي، 
گروه‌هاي عياران)اياران( و جوان‌مردان و جوان‌زنان بودند كه سپس در ريخت خان‌گاه‌ها 

)خانقاه‌ها(‌، زاويه‌ها و‌... نهال بارور و نيرومندي گرديد.
اما دو رخ‌داد، به فاصله‌ي چند صدسال، تشيع را به يك تفكر گسترده بدل كرد. 

اگرچه، نه به گونه‌ي ظاهر : 

رخ‌داد يكم‌، تنظيم كتاب نهج‌البلاغه در نيمه‌ي دوم سده‌ي چهارم هجري از 
سوي ابوالحسن محمدبن ابي‌احمد‌... ملقب به سيد شريف ابوالحسن رضيا يا سيد 
شريف رضي است‌.رضي در سال 359 مهي349 خ/ 970 م بـه دنيا آمد و در سال 
406 مهي 394 خ/ 1015 م درگذشت‌. دورانِ زندگيِ سيدرضي و تنظيم نهج‌البلاغه 

هم‌زمان بود با دولت فرزندان بويه كه خود نيز داراي اعتقادهاي شيعي بودند‌.
زيادي  گستره‌ي  و  نيرومندي  از  عضدالدوله،  دوران  در  ويژه  به  آل‌بويه،  دولت 
برخوردار شد‌.به گونه‌اي كه عضدالدوله، بغداد را گشود. خليفه در حالي كه دستار از 
سر برگرفته، خاك بر سر افشانده و نعلين‌هاي خود را از گردن آويخته بود، پياده به 
پيشباز عضدالدوله آمد. عضدالدوله خليفه را عزل و » مطيع « را به جاي وي نشاند.

با تنظيم نهج‌البلاغه، رفته رفته علي )ع( در خانقاه‌ها و زاويه ها، جاي ويژه‌اي پيدا 
كرد و عياران )اياران( و جوان‌مردان و جوان‌زنان خود را پيرو او خواندند‌.
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رخ‌داد دوم كه راه را بر اسلام مردمي گشاده‌تر كرد‌، سقوط بغداد به دست مغولان 
و به قتل آوردن خليفه بود. بدين سان، ضربه‌ي سختي بر اسلام دولتي وارد آمد و 
بر پهنه‎ي حضور و ظهور اسلام مردمي كه به گونه‌اي با نام و ياد علي )ع( آميخته 

شده بود، گشوده‌تر گرديد.
اما اعتقاد تشيع كه در بطن اسلام مردمي در خان‌گاه‌ها و زاويه‌ها و در ميان عياران 
)اياران( و جوان‌مردان و جوان‌زنان رشد كرده بود، با آن‌چه كه پس از اعلام رسميت 

آيين شيعه، ساخته و پرداخته شد، تفاوت داشت‌.
در اسلام‌مردمي، علي )ع( و خاندان علي، از چند جهت مورد توجه، احترام و حتا 
پرستش بود. نخست مظلوميت و ظلم‌ستيزي آنان، به ويژه در واقعه‌ي كربلا. اين 
منش، با منشِ آگاهان و مبارزان ملت ايران كه در پي طرد و نفي سلطه‌ي تازيان 
بودند، هم‌آوايي و هم‌آهنگي داشت. مسأله‌ي مهم ديگر كه اسلام‌مردمي را به اين 
خاندان نزديك مي‌كرد، واقعيت يا شايعه‌ي ازدواج حسين‌بن‌علي با شهربانو دختر 
يزدگرد بود. براثر اين واقعيت يا شايعه، ايرانيان جانشين حسين را از تبار و نژاد خود 

مي‌دانستند و‌...
با يورش مغولان و فروپاشي دولت پهناور و نيرومند خوارزم‌شاهيان و نهادهاي 
زاويه‌ها، زورخانه‌ها،  مانند خان‌گاه‌ها،  نهادهاي مردمي  تنها  به آن‌،  دولتي وابسته 
سازمان  مردمي)يا  سازمان‌هاي  اين  تنها  نتيجه‌،  ماندند‌.در  جاي  به  و‌...،  صنف‌ها 
برابر سلطه‌ي همه‌جانبه‌ي مغولان اشغال‌گر به شمار  پناه‌گاه مردمان  مردم‌نهاد(، 
مي‌آمدند. از اين‌رو، خان‌گاه‌ها و زاويه‌ها، بيش از پيش مورد اقبال مردم بي‌پناه در 
دوران سختِ بي‌دولتي قرار گرفتند. از سوي ديگر، همه‌ي آناني كه در فكر مبارزه 
با اشغال‌گران و رهايي سرزمين خود از سلطه‌ي مغولان بودند، در سلك عياران 

)ایاران( و جوان‌مردان و جوان‌زنان درآمدند‌.
وصف  از  بيش  زمانه،  طبيعت  به  مي‌بايست  دوران،  اين  در  كه  مي‌آيد  نظر  به 
عدالت‌خواهي و ظلم‌ستيزي علي‌)ع(، شجاعت و دليري او در‌كانون توجه هوا‌خواهان 

اسلام مردمي قرار مي‎داشت‌.
بدين‌سان، فضاي فكري ديرپا و گسترده‌ي برخاسته از تأثير اسلام‌مردمي، راه را 

براي پذيرش آيين تشيع هموار كرده بود.



58

از سوي ديگر، بسياري از شهرهاي مركزي كه جايگاه پيروان آيين تشيع بود، 
پذيراي اين انديشه بودند‌.افزون بر آن، براي مردمي كه درگير قتل و غارت و ناامني 
و‌... بودند، » اسماعيل« ناجي آنان به شمار مي‌رفت. البته نقش تبليغات گسترده‌ي 

پيروان در اين زمينه نيز بسيار كارساز بود.
شهرت فزاينده‌ي اسماعيل، چهره‌ي گيرا و شخصيت پرصلابت اسماعيل نـوجوان، 
بستر مناسبي براي پذيرش آيين مورد پذيرش او از سوي مردم بود ؛ اما با اين وجود، 

راه درازي مي‌بايست پيموده مي‌شد‌.
در آغاز كارِ شاه‌اسماعيل، شمار پادشاهان و مدعيان‌بزرگ پادشاهي در قلمرو ايران 

بزرگ، يا ايران‌شهر، 13 تن بودند‌.اين كسان عبارت بودند از :
و  آذربايجان  در  آق‌قويون‌لو،  شيروان‌.الوندبيگ  در  شروان‌شاه، 
از باختر ايران. سلطان‌مراد آق‌قويون‌لو، در بخش‌هايي  بخش‌هايي 
از عراق. حسينيك‌‌اي چيلاوي، در سمنان، خوار و فيروزكوه. رييس 
محمدكره، در ابرقو. قاضي‌محمد و مولانا مسعود، در كاشان. ابوالفتح 
بكي  قاسم  رودان.  ميان  در  كرمان‌.بار‌كيپرناك،  در  بايندر،  بكي 
جهانگير، در ديار بكر. سلطان حسين‌ميرزا تيموري و فرزندانش، در 

خراسان. بابر، در افغانستان. شيبك خان، در فرارود‌.

شاه اسماعيل در تابستان 882 خ )1502 م/ 909 مهي(، بار ديگر نيروهايي را 
كه عثماني‌ها در اختيار الوندبيگ گذارده بودند، در همدان شكست داد و در پاييز 
همان سال، نيروهاي سلطان مراد آق‌قويون‌لو را در نزديكي شيراز در هم كوبيد و 
متصرفات وي را آزاد كرد‌.وي افزون بر عراق و اصفهان و فارس، تا سال 885 خ 
)1506 م/ 912 مهي(، توانست يزد، كرمان، كاشان، سمنان و استرآباد را نيز‌، در 

قلمرو دولت مركزي آورد.
با اين پيـروزي‌ها، شاه اسماعيل رو بـه غرب نهاد و در ماه‌هاي پاياني سال 885 خ 

)1507م/ 912 مهي(‌، بـخش‌هايي از كردستان را به اطاعـت دولت مركزي در آورد‌.
در نواحي كردنشين جنوب شرقي قلمرو عثماني و شمال ميان‌رودان، حكومتي 
با  اين‌كه  براي  اسماعيل  بود. شاه  نشانده‌ي سلطان مصر  وجود داشت كه دست 
لشگركشي به قلمرو حكومت علاالدولـه ذوالقدر، دشمني هم‌زمان دو دولت عثماني 
و مصر را برنيانگيزد، قلي‌بيگ را به دربار عثماني و ذكريابيگ را روانه‌ي‌ مصر كرد. 
اين دو، مي‌بايست به سلطان عثماني و مصر اطمينان مي‌دادند كه اين لشگركشي‌، 
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عليه آن‌ها نيست ؛ بلكه براي امنيت مرزهاي ايران، ضروري است‌.در نتيجه اين 
امر، به دوستي با آنان خللي وارد نخواهد شد‌.

از آن‌جا كه واكنشي از سوي عثماني و مصر در اين زمينه بروز نكرد، شاه اسماعيل 
در مهرماه 886 خ ) اكتبر 1507/ جمادي‌الثاني 913(‌، علاالدولـه را شكست داد. 
در اين فرآيند، متصرفات وي و هم‎چنين شهرهاي مقدس كربلا و نجف، در قلمروِ 

دولتِ مركزي ايران قرار گرفت‌.
سپس شاه اسماعيل، بغداد را آماج قرار داد. اميرمبارك كه از سوي سلطان مراد 
آق‌قويون‌لو بـر ايـن شهر حكم مـي‌راند، تسليم شد و بـدين‌سان در سـال 888 خ 
)1509م/ 915 مهي( با قرار گرفتن سرتاسر ميان رودان در قلمرو دولت مركزي، 

مرزهاي فلات ايران در غرب، بازسازي شد.
شاه اسماعيل، از ميان رودان به خوزستان درآمد و سپس لرستان و فارس را نيز 
آرام و امن كرد. از فارس به شيروان رفت و دربند را به قلمرو دولت مركزي بازگرداند 
و جسد پدرش شيخ حيدر را به اردبيل آورده و در آرام‌گاه شيخ صفي، به خاك سپرد.

درگذشت سلطان حسين‌بايقرا آخرين بازمانده‎ي تيمور كه شهر هرات و بخش‌هايي 
بازسازي مرزهاي شرقي  را در  اسماعيل  اختيار داشت، كار شاه  را در  از خراسان 
ايران‌زمين آسان كرد. سپس شاه‌اسماعيل، ازبكان را كه سرزمين‌هاي خاوري ايران 

زمين را ناآرام كرده بودند‌، از در اطاعت درآورد‌.
شيبك خان )محمد‌شاه‌بخت‌خان شيباني( كـه از نـوادگـان جوجي پـسر چنگيز 
مغول و » انسان‌نمايي« خون‌ريز و مردم‌كش بود، در سال 880 خ )1501 م/ 907 
مهي (، پس از چندي تركتازي، بر شهر سمرقند دست يافت و ظهيرالدين محمدبابر 
)از نوادگان تيمور گوركاني( را از آن‌جا رانـد و رفتـه‌رفتـه تا سال 887 خ )1508 
م/ 914 مهي(‌، بخش‌هايي از خوارزم و فرارود را تسخير كرد. وي در مذهب تسنن 

سخت متعصب بود. از اين رو با شاه اسماعيل به كينه توزي برخاست‌.
شيبک خان در سال 888 خ )1509م/ 915 مهي(‌، از راه كوير به كرمان يورش 
برد و سرتاسر اين ايالت پهناور را غارت كرد و مردم بي‌شماري را كشت و شهرها و 

ديه‌هاي زيادي را ويران كرد و بسياري را به بردگي برد.
شاه‌اسماعيل از هنگامه‌ي نبرد شيروان، ضياالدين نورالله را با نامه‌ي دوستانه‌اي، 
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به سفارت نزد شيبك‌خان فرستاد و از او خواست كه به دشمني و قتل و غارت پايان 
دهد و راه دوستي بپيمايد ؛ اما به گفته‌ي سعدي : 

چو با سفله‌گويي به لطف و خوشي

فزون گرددش، كبـر و گردنكشي

خان ازبك، نامه‌ي دوستانه‌ي شاه اسماعيل را حمل بر ناتواني وي كرد و در پاسخ 
با واژگاني زشت و دشنام‌هاي سخت، شاه اسماعيل را با عنوان » اسماعيل داروغه« 
مورد خطاب قرار داد و ضمن آن نوشت كه از آن‌جا كه قصد زيارت‌خانه‌ي خدا را 
دارد، بر آن است كه قلمرو شاه اسماعيل را اشغال كرده و از آن راه‌، به زيارت مكه 
برود. خوي بياباني وي، او را بر آن داشت كه به شاه اسماعيل تكليف كنـد كه 

خطبه به نام وي بــخواند و سكه به نـام او بــزند و خود نـيز به درگاه وي رود :9
ديگر آنك‌ه چون زيارت كعبه‌ي معظمه زاهادالله تشريفا و تعظيما، 
ركني از اركان اسلام است و فرض بر همه‌ي مسلمانان، بايد تمامي 
پرداخته  و  ساخته  است،  معظمه  كعبه‌ي  راه  به  متعلق  كه  راه‌هايي 
مشرف  زيارت  به  كه  نمودند  داعيه  مآثر  نصرت  عساكر  كه  نمايد 
شوند. ساوري و پيشك‌ش تيار نمايد و سكه و القاب همايون ما در 
ضرابخانه موشح سازد و در مساجد، هر جمعه القاب جهانگيري ما در 
خطبه خوانده شود و خود متوجه‌ي سريراعلي گردد. والا اگر از حكم 

همايون‌... عدول و انحراف و تمرد و انصراف ورزد،‌... 

شاه اسماعيل در پاسخ شيبك‌خان، بدون اين‌كه در آغاز نامه از وي نامي ببرد، با 
بازگو كردن پيروزي‌هاي خود در جنگ‌ها، به اين بيت اشاره مي‌كند :10

بس تجربه كرديم، در اين دار مكافات

بـا آل‌علي، هـر كه در افـتاد‌، ورافتـاد

در ادامه‌ي نامه‌، عنوان کرده بود كه در آغاز سال نو‌، به قصد زيارت مشهد‌، در 
خراسان خواهد بود :11

از نوروز فيروز سلطاني، بي‌قضاي رباني، به طواف آستانه‌ي  ... بعد 
روضه‌ي  جهت  كه  شد  خواهيم  متوجه  عليه‌التحيه‌والثنا،  موسي‌الرضا 
مقدسه، هفتاد من طلا، به جواهر مكلل ساخته‌ايم كه گرد قبر آن حضرت 
گيريم. چون با رايات نصرت شمار به فتح و اقبال در مشهد مقدس نزول 

اجلال نماييم، آن‌چه خواست ايزدي باشد، چنان خواهد شد.

گويي » شاه«‌، پايان كار شيبك‌خان را پيش‌بيني كرده بود. زيرا در همين نامه به 
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وي مي‌نويسد : 
... مكتوب مرغوب سلطنت پناه، يكوان رتبت، منقبت قربت خاقاني 
محمد شيباني‌خان رسيد. مضمون آنك‌ه دارالسلطنه‌ي هرات را فتح 
كرديم و اولاد سلطان المبرور، خاقان مغفور، سلطان حسين ]سلطان 
حسين ميرزابايقرا[ بهادر را به قتل رسانديم. چون مضمون معلوم 

شد، بر خاطر ما گران آمد و اين بيت به خاطر خطور نمود :

اي دوست، بر جنازه‌ي دشمن چو بگذري
خوشدل مشو كه بر تو، همين ماجـرا رود

رفت‌.يعني   » ماجرا   « همين  شيبك‌خان  بر  بود،  كرده  پيش‌بيني  شاه  چنان‌كه 
شيبك‌خان، نه تنها جنگ ؛ بلكه در اين نبرد، » سر« را هم باخت. تاريخ اين رخ‌داد 

در روزهاي پاياني سال 889 خ )1510 م/ 916 مهي( بود‌.
در اين نبرد، اسيران زيادي كه در اختيار ازبكان بودند آزاد شدند. از آن جمله بود 
خواهر ظهيرالدين محمدبابر، نواده‌ي امير تيمور گوركاني. ظهيرالدين كه از سوي 
با  بعدها  ظهيرالدين،  مي‌كرد.  حكومت  كابل  در  بود،  شده  رانده  بخارا  از  شيبك 
دستي‌ابي بر هندوستان، سلسله بابريان را در هند پايه گذارد‌. شاه اسماعيل، شاهزاده 
خانم را با احترام بسيار، نزد برادرش فرستاد و اين امر‌، مقدمه‌ي دوستي و صميميت 

ميان خاندان‌هاي صفوي و گوركاني شد‌.
سال بعد از اين رويداد‌، بابر سفيراني نزد شاه اسماعيل فرستاد و با سپاس بسيار 
از رهايي خواهرش از چنگ ازبكان، پيام داد كه هرگاه » شاه« وي را ياري دهد، 
سمرقند را به نام دولت ايران از چنگ ازبكان بدر مي‌برد‌.شاه اسماعيل، شاهرخ بيگ 
افشار و احمد بيگ صوفي‌اوغلي را با نيروي كافي مأمور اين كار كرد‌.بابر با ياري 
نيروهاي دولت مركزي، سمرقند را آزاد كرد و دستور داد تا در آن شهر، خطبه به 

نام شاه اسماعيل بخوانند‌.
روزافزون حاكم  رستم  آقا  ازبكان،  دادن  و شكست  نبرد  از  پيش  اسماعيل  شاه 
مازندران را به فرمان‌برداري از حكومت مركزي فراخواند. آقارستم در پاسخ‌، پيام 

داده بود كه تا دستم به دامان شيبك خان مي‌رسد از كسي بيم ندارم‌.
از اين رو به دنبال كشته شدن شيبك‌خان، شاه اسماعيل فرمان داد تا يك دست 
وي را براي آقا رستم روزافزون ببرند. فرستاده‌ي شاه اسماعيل در ساري به مجلس 



62

بزم » روز افزون « وارد شد و دست شيبك‌خان را به دامان وي انداخت و از سوي 
شاه، پيام داد :12 

گفته بودي، دست من است و دامان شيب‌كخان. اينك، دست او 
در دامان توست.

نوشته‌اند كه آقارستم، از ديدن دست بريده‌ي شيبك‌خان بيمار شد و در اندك 
زماني درگذشت.

شاه اسماعيل پس از در هم كوبيدن ازبكان، از هرات متوجه قندهار شد‌.قندهاريان 
به پيشباز شاه آمدند و بدين‌سان قندهار نيز آزاد شد‌.پس از بازگشت شاه اسماعيل از 

سفر به قندهار، حاكم بلخ نيزدوباره بيعت و تابعيت خودر ا تازه كرد.
در سال 889 خ )1510م/ 916 مهي(‌، در حالي كه شاه اسماعيل سرگرم نبرد با 
ازبكان بود‌، سلطان مراد آق‌قويون‌لو با ياري نظامي عثماني، به ميان رودان تاخت و 
حتـا بغداد را گشود ؛ اما شاه اسماعيل، پـس از پـايان كـار ازبكان در سال 892 خ 
)1513 م/ 919 مهي(‌، متوجه ميان رودان شد و با در هم كوبيدن سپاهيان تحت 

فرماندهي سلطان مراد، به فرمان‌روايي آق‌قويون‌لوها پايان داد‌.
فروپاشي دولت ساسانيان و كشته شدن  از  از گذشت 850 سال  سرانجام پس 
يزدگرد سوم در شهر » مرو « و از شگفت روزگار، با در هم شكستن » شيبك« در 
شهر » مرو «‌، شاه اسماعيل توانست وحدت ايران‌زمين را بازسازي كند و پايه‌هاي 

دولت فراگير‌ملي را مستقر سازد‌.
بدين‌سان شاه اسماعيل در كنار معدود مرداني در تاريخ ايران‌زمين قرار دارد كه 

توانستند با ايجاد دولت فراگيرملي‌، وحدت سرزمين‌هاي ايراني را بازسازي كنند : 13
شاه اسماعيل، با از ميان برداشتن قدرت‎هاي محلي كه شمار آن‎ها، 
افزون بر ده حكومت خود مختار بود، وحدت سرزميني باستاني ايران 

بزرگ را تجديد كرد. 

مفهوم ايجاد دولت فراگيرملي كه لازمه‌ي آن وحدت سرزمين‌هاي ايراني است 
و يا برعكس، وحدت سرزمين‌هاي ايراني كه لازمه‌ي آن ايجاد دولت فراگير ملي 

است، چيزي است كه از آن در تاريخ ايران به نام شاهنشاهي ايران، نام برده مي‌شود‌.
در دوران کهن‌، نخستین بار کیومرث به این مهم دست یافت. پس از گسیخته 
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شدن دولت فراگیر ملی در اثر سلطه‌ی ضحاک، فریدون به این کار دست یازید. در 
دوران باستان، باید از هوخشتره پادشاه ماد نام برد که توانست با وحدت بخشیدن 
به ایران زمین‌،‌دولت فراگیر ملی را بر پا ساخت‌. این کار از سوی کورش بزرگ 

هخامنشی پی گرفته شد.  
مهرداد  سرانجام  اشكانيان،  پيدايش  با  هخامنشي  شاهنشاهي  فروپاشي  از  پس 
نخـست يا اشك ششم )معروف به داريوش اشكاني 136-173پ‌م / 757- 794 
پ ه‍ (‌، توانست دوباره با ايجاد دولت فراگير ملي، وحدت ايران‌زمين را بازسازي كند. 

پس از گذشت بيش از پانصد سال، ساسانيان جانشين اشكانيان شدند‌.
با فروپاشي دولت ساساني، دولت فراگير ملي ايران نيز فرو پاشيد و وحدت فلات 
ايران )ايران‌شهر( از هم گسيخت. ايران در درازاي 850 سال فاقد دولت فراگير ملي 
بود و در نتيجه، از وحدت سرزميني نيز برخوردار نبود‌.در درازاي بيش از هشت‌سده، 
در زمان‌هايي حتا بر‌پهنه‌ي فلات ايران، يك دولت ايراني با حوزه‌ي فرمان‌روايي 
محدود هم وجود نداشت‌.در ديگر زمان‌ها چندين دولت و حكومت، گاه در جنگ و 

گاه با صلح و آشتي زودگذر، در راستاي هم بر اين پهنه حكم مي‌راندند‌.
چنان‌كه اشاره شد، سرانجام پس از گذشت بيش از هشت سده، شاه اسماعيل صفوي 
توانست با ايجاد يك دولت فراگير ملي، وحدت ايران زمين را تأمين كند و يا با تامين 

وحدت ايران‌زمين، توانست يك دولت فراگير ملي را بنيان‌گذاري كند‌.
پس از فروپاشي دولت صفوي، نادرشاه افشار توانست به اين كار بزرگ دست يابد. پس 
از او، آقامحمدخان قاجار موفق شد كه وحدت ايران زمین را بازسازي كرده و دولت فراگير 

ملي را پايه‌ريزي كند از اين‌رو، او يكي از بزرگ‌ترين مردان تاريخ ايران است‌.
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گفتار پنجم

تجاوز عثماني به سرزمين‌هاي ايران

راه خلافت عثماني  بر سر  بزرگي  مانع  شكل‌گيري دولت صفويان، مي‌توانست 
باشد كه در پي سلطه بر همه‌ي سرزمين‌هاي اسلامي بود. از اين‌رو بايزيد دوم كه 
به جاي پدرش سلطان محمد فاتح نشسته بود، كوشيد تا با توان بخشي به اميران 

آق‌قويون‌لو، اجازه‌ي شكل‌گيري به يك قدرت مذهبي رقيب را در ايران ندهد‌.
با توجه به‌اين مساله،‌ سلطان‌عثماني پس از شكست الوندبيگ و پناهنده شدنش به 
عثماني، دو بار وي را با سپاهي گران به جنگ شاه اسماعيل فرستاد. پس از شكست 
دوم الوندبيگ در همدان و سلطان مراد آق‌قويون‌لو در شيراز، سلطان عثماني به 

ظاهر از در دوستي درآمد.
 بايزيد دوم، در سال 883‏خ )1504م( محمد چاووش بالابان را همراه با هديه‌هايي 
به تبريز فرستاد و گشودن ميان رودان، اصفهان و فارس و‌... را به وي شادباش 
گفت. در ضمن از وي خواست تا بيش‌تر رعايت جانب پيروان اهل تسنن را بكند. 
اسلام‌بول  به  هدايايي‌گران‌‏بها  با  را  بالابان«   « ظاهر،  با حفظ  نيز  اسماعيل  شاه 

بازگردانيد‌.
در برابرِ توطئه‌هاي عثماني در حمايت از اميران آق‌قويون‌لو و تحريك ازبكان به 
ناآرامي در خراسان بزرگ و‌...‌، صوفيان و مريدان شاه نيز در درون عثماني، تاخت 

و تاز مي‌كردند‌.
به جنب و جوش بسيار شيعيان در بخش‌هاي شرقي عثماني، سلطان  با توجه 
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عثماني فرمان داد تا جـلوي مسافرت شيعيان آناتولي به ايران را بگيرند. از اين‌رو، 
شاه اسماعيل در سال 885 خ )1506م/ 912 مهي(‌، محمدبيگ را روانه‌ي دربار 
عثماني كرد و از بايزيد دوم خواست تا جلوي شيعيان و مريدان را كه براي زيارت 
آرام‏گاه شيخ صفي الدين به اردبيل مي‌آيند‌، نگيرد‌.سلطان با اين امر موافقت كرد و 

حتا چند نامه‌ي دوستانه نيز ميان دو پادشاه، رد و بدل شد‌.
كشته شدن شيبك‌خان ازبك و پيش از آن، برانداختن حكومت اميرنشين ذوالقدر، 
زنگ‌‌هاي خطر را در عثماني به صدا درآورد و حضور ايران نيرومند را قابل لمس‌تر 

كرد‌.
از سوي ديگر، شاه اسماعيل براي اين كه فكر تحريك ازبكان عليه ايران را از سر 
سلطان عثماني به در كند، با وجود اکراه بسیار دستور داد که به شیوه‌ی عثمانی‌ها 

پوست كله‌ي شيبك خان را با كاه پر كردند و آن را نزد بايزيد دوم فرستادند :1
سليم فرزند بايزيد دوم كه در آن زمان حكومت ترابوزان را داشت 
و در مذهب تسنن بسيار متعصب بود، شديداً يكنه‌ي اسماعيل را در 
دل گرفت و سوگند خورد كه انتقام خون ]شيب‌كخان ازبك[ را بگيرد‌.

چند سال بعد در فروردين 891 )آوريل 1512م/ 918 مهي(‌، سليم با برخورداري 
از پشتيباني سربازان يني‌چري، اسلام‌بول را اشغال و پدرش را از تخت فروكشيد و 
خود به جاي پدر نشست. بايزيددوم، يك ماه پس از اين واقعه به گونه‌ي مرموزي 

درگذشت يا به باور بسياري از تاريخ‌نگاران، كشته شد‌.
سليم كه برخلاف نامش‌، مورخان او را به » سنگ‌دل « ملقب كرده‌اند، نخست 
دست به قتل ‏عام مدعيان سلطنت زد و همه‌ي برادران و برادرزادگان خود را از 
دم تيغ گذراند‌.در اين ميان‌، تنها يك تن از برادرزادگان وي به نام مراد، از مهلكه 
جان به در برد و همراه با 10 هزار سوار و پياده، به شاه اسماعيل پناهنده شد‌.شاه 

اسماعيل او را گرامي داشت و حكومت بخشي از ايالت فارس را به او واگذاشت‌.
سلطان سليم به رسم زمان، عزت چاپين را به دربار شاه فرستاد تا وي را از جلوس 
خود آگاه سازد و از وي بخواهد تا مراد را بازگرداند. از آن‌جاکه شاه اسماعيل روابط 
وي  تخت  و  تاج  غاصب  را  سليم  و  داشت  دوم  بايزيد  سلطان  با  خوبي  ظاهري 
مي‌دانست، سفير عثماني را با سردي پذيرفت و خواسته‌هاي وي را مورد اعتنا قرار 



67

نداد‌.
شايد هم پيروزي‌هاي پياپي، شاه جوان را به اين باور رسانيده بود كه هيچ نيرويي 
را ياراي رويارويي با او نيست و او را رسالتي است برتر از ايجاد وحدت ايران زمين. 

چنانک‌ه :2
را  تشيع  و  زد  ولي‌الله«  »‌‌‌علي  سكه‌ي  تاج‌گذاري،  روز  همان  در 
مذهب رسمي اعلام كرد و »فرمان داد تا خطبه به نام دوازده امام 

خوانده شود‌.
اين در حالي بود كه حتا بزرگان قزل‌باش نيز از اعلام آن بيم داشتند :3

خطبه  خواندن  در  كرد  بايد  فكري  شهريار  گفتند ‌‌اي  قزلباش 
زمان  از  و  تبريزاند  در  كس  هزار  سيصد  دويست  چرا  اثني‌عشر. 
حضرت تا حال، اين خطبه را كسي بر ملا نخوانده و مي‌ترسيم كه 

مردم بگويند كه ما پادشاه شيعه نمي‌خواهيم...
شاه فرمود كه مرا به اين كار بازداشته‌اند و خداي عالم با حضرت، 

همراه من‌اند و من از هيچك‌س باك ندارم‌.

شاه اسماعيل از بروز چندگانگي ميان فرزندان سليم، بهره جست و نورعلي خليفه 
روم‌لو و خان محمد استاج‌لو را به عنوان گردآوري شيعيان آناتولي و آوردن آنان به 
ايران، با سپاه به قلمرو عثماني فرستاد. سرداران، شهرهاي قره‌حصار و ملاطيه را 
تصرف كردند و دستور دادند تا خطبه به نام پادشاه ايران خوانده شود. بدين سان :4

آشوب عظيمي در ايالات شرقي امپراتوري عثماني به وجود آمد و 
نظم داخلي آن كشور، به كلي به هم خورد‌.

خاك  در  او  با  كه  شد  خواهد  حاضر  سليم  كارها،  اين  با  كه  نبود  مطمئن  شاه 
نامه‌ي  كامل(‌،  اشاره مرشد  به  ترديد  )بدون  استاج‌لو  اين‌رو‌، خان  بجنگد‌.از  ايران 
تهديد‌آميزي به سليم نوشت و او را به جنگ فراخواند و حتا كار را به جايي رسانيد 

كه چادر و رخت زنانه براي سلطان عثماني فرستاد و او را ترسو خواند‌.
شايد شاه كه برخورد با عثماني را غيرقابل پيش‌گيري مي‌دانست، در پي آن بود 
كه سلطان را دور از اسلام‌بول و درون مرزهاي ايران به شكست بكشاند تا راه 
بازگشتي براي او وجود نداشته باشد و شيعيان و مريدان، اجازه ندهند كه حتا يك 
تن از سربازان عثماني‌، از فلات آناتولي زنده به انگوريه ) آنقره‌، آنكارا ( و اسلام‌بول 

برسند‌.



68

سلطان سليم را تاريخ‌نگاران،‌ خوش‌چهره‌ترين سلطان عثماني دانسته‌اند. وي با 
وجود سنگدلي، اندامي لطيف و دست‌هايي به ظرافت دست‌هاي دوشيزگان داشت :5 

»‌‌سليم‌... مشق گفتن اشعار فارسي نيز مي‌نمود و لطافت اشعار و 
شيريني و وسعت اين زبان ممتاز را احساس كرده بود‌.

شايد سلطان سليم نيز اين مسأله را دريافته بود ؛ اما با دريافت رخت زنانه، ناچار 
از حركت به سوي ميدان جنگ بود. او پيش از لشگركشي براي در امان ماندن از 
يورش شيعيان و پيروان خانقاه صفي، دستور داد كه چند صد هزار تن از آنان را 
كشتند و به اسارت بردند‌.نفي بلد كردند و پيشاني آنان را داغ كردند تا نتوانند تقيه 

نمايند و چهره پنهان کنند‌.
با وجودي كه سليم توانست در پناه انبوهي لشگر و برخورداري از جنگ افزارهاي 
آتشين، ارتش ايران را در هم كوبد و حتا تبريز پاي‌تخت را نيز در اختيار گيرد ؛ اما 
هرگز نمي‎توانست تصور كند كه مرشد كامل، تنها با 27 هزار سوار و پياده، به جنگ 
او خواهد آمد و حتا اجازه خواهد داد كه وي ميدان را برگزيند و بدون ايجاد هر گونه 

مزاحمتي با آرايش كامل جنگي، نبرد را آغاز كند‌.
شاه اسماعيل مي‎توانست پيش‌بيني كند كه هم زمان با لشگركشي سليم، ازبكان 
نيز به جنب و جوش خواهند افتاد ؛ اما وي چنان بر پيروزي خود باور داشت كه 
هيچ‌گونه‌، پيش‎گيري در اين زمينه به عمل نياورد. او نيك مي‎دانست كه در صورت 

شكست عثماني، ازبكان از بيم‎ وي بايد راهي دشت قبچاق شوند‌.
همه‌ي  از  چشم  هفته‌،  يك  از  پس  چالدران‌،  نبرد  در  پيروزي  از  پس  سليم 
اثر اين پيروزي، چيزي به  پيروزي‌ها پوشيد و رو به اسلام‌بول آورد. سليم در 
بود  پاشانيده  را فرو  بود، عثماني  پيروز شده  اگر شاه  نياورد. در حاليک‌ه  چنگ 
يابد و در آن صورت،  بر عثماني و همه‌ي مستعمرات آن دست  و مي‌توانست 
بر  تکیه  با  را  ایرانی  امپراتوري  بزرگ‌ترين  تبـريز،  پاي‌تختي  با  بـود  تـوانسته 
وی  روی  به  رم  راه  اسلام‌بول،  از  پس  البته  دارد.  برپا  جهان  در  تشییع  آیین 

گشوده بود‌.
از سوي ديگر، سليم از آغاز دست يابي به سلطنت انديشه‌ي نبرد با ايران را در سر 
مي‌پروراند. از اين رو براي اين كه بتواند همه‌ي نيروي خود را براي تسخير ايران 
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به كار گيرد و دچار جبهه‌ي ديگري از سوي روسيه و يا كشورهاي اروپايي نگردد، 
با دولت مسكوي، جمهوري ونيز، دولت مجارستان و اميران خراج‌گذار ملداوي و 
والاشي، پيمان‌هاي صلح امضا كرد‌.سپس براي پيش‌گيري از شورش شيعيان در 
درون قلمرو عثماني، به اشاره‌ي او شيخ‌الاسلام اسلام‌بول كه بالاترين مقام ديني 

عثماني به شمار مي‌رفت، فتوا داد که :6
قتل كي شيعه، بيش از قتل 70 كافر حربي و مسيحي‌، ثواب دارد‌.

در اجراي اين فتوا، چنان‌كه گفته شد، كشتار گسترده‌اي از شيعيان در سرتاسر 
قلمرو عثماني به عمل آمد و پيشاني چند صد هزار تن از شيعيان را با آهن گداخته 

داغ كردند تا در هر حال وهمه جا‌، انگشت‌نما باشند‌.7
»سنگ‏دل« روز‌8 فروردين‌893 ‌)19 مارس 1514 / 22 محرم 920( با سپاهي 

پرشمار كه حتا آن را تا 300 هزار نفر نيز برآورد كرده‌اند، رو به ايران نهاد‌.
سليم از ميانه‌ي راه، نامه‌اي به عبيدالله خان ازبك فرستاد و از او خواست تا به 
انتقام خون شيبك خان، هم‌زمان با سپاه عثماني، ارتش ايران را مورد آفند قرار 
دهد تا با فشار از دو سو، شاه اسماعيل را به زانو درآورند. با وجودي كه محمد تيمور 
از كشته شدن شيبك  نيز پسرعمويش عبيدالله پس  و  پسر شيبك‌خان  سلطان، 
خان، از در تسليم درآمده بودند و شاه اسماعيل نيز حكومت سمرقند و بخارا را به 
آنان سپرده بود، به تحريك » سنگ‌دل « سر به شورش برداشتند و دست به قتل 
و غارت گشودند‌.تركتازي‌‌هاي ازبكان تا درگذشت شاه اسماعيل و به تخت نشستن 

شاه‌تهماسب اول پي گرفته شد‌.
سلطان عثماني، كمابيش يك ماه پس از حركت از آدرنه، در روز دهم ارديبهشت 
ماه نامه‎اي به زبان فارسي كه زبان دربار عثماني و زبان گفت‌وگو ميان بزرگان و 

طبقات ممتاز عثماني بود، خطاب به شاه اسماعيل نوشت. 
انتصاب و ترفيع،  نامه‌هاي رسمي، احكام  در دربار عثماني، رسم بر آن بود كه 
تعيين وظيفه و حقوق، يعني آن‌چه در بردارنده‌ي مزايا بود‌، به زبان فارسي نويسانده 
مي‌شدند و احكام توبيخ‌، قتل، مصادره اموال و‌...، به زبان تركي انشا مي‌شدند‌.از 
همين رو نيز سلطان سليم نامه‌ي سوم خود را كه لحني دشنام‌آميز داشت، به منظور 

تحقير شاه اسماعيل، به زبان تركي نويسانده بود :8
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ايلچي وي در همدان به درگاه عالم پناه رسيده، خبر توجه سلطان 
سليم را به عرض رسانيد. خاقان صاحب قران در جواب فرمودند كه 

ما نيز مستعد جنگيم و در هر جا كه ملاقات واقع شود، ايستاده‌ايم‌.

به  نيروهاي دياربكر  با  از خان محمداستاج‌لو خواست كه  اسماعيل،  سپس شاه 
وي ملحق شود. خان محمد در تبريز به حضور شاه اسماعيل رسيد. » شاه « كه 
در همه‌ي جنگ‌ها پيروز بود، نبرد با نيروهاي اصلي عثماني به فرماندهي سليم 
پياده  تنها 17 هزار سوار و 10 هزار  بود و در حالي كه  را ساده گرفته  سنگ‌دل 
در اختيار داشت، با خاطري آسوده و مطمئن از پيروزي، به پيشباز ارتش نيرومند 

عثماني رفت :9
]پيروزي‌هاي بسيار[‌، اين باور را در وي پديد آورده بود كه واقعا 

شكست‌ناپذير است‌.

صاحب‌قران ]شاه اسماعيل[، به اعتماد زور بازوي غرور، از سر 
به طرف دشمنان معطوف ساخت. در  و حضور،‌... عنان‌...  فراغت 
اوايل شهر رجب سنه‌ي مذكور ]920 ق/ شهريور 893 خ/ اوت 
1514 م [ در منزل چالدران كه بيست فرسخ تبريز واقع است، آن 

دو پادشاه باشكوه، به يكديگر رسيدند...
طريق محاربه سلاطين روم آن است كه با وجود كثرت عسكر، در 
وقت محاربه، حدود جنود خود را به عراده و زنجير استحكام داده و 
در  تفنگ چيان  و  به جهت خود مي‌سازند  به غايت محكم  قلعه‌اي 

اندرون آن، به انداختن ضرب‌زن و توپ و تفنگ اشتغال مي‌نمايند‌.

خان‌محمد استاج‌لو و نورعلي روم‌لو و پاره‌اي ديگر از بزرگان كه از شيوه‌ي نبرد 
تركان آگاه بودند، پيشنهاد كردند‌كه اجازه ندهند‌كه سلطان‌سليم صف‌هاي خود را 
مرتب كرده و در دشت آرايش كامل نظامي به خود گيرد. در حالیک‌ه اعتقاد به 
شكست‎ناپذيري و برانگيخته شدن براي به پايان رساندن » رسالت « كه لازمه‎ي 

آن پيروزي در اين نبرد بود‌، كار خود را كرد :10
دورميش خان شام‌لو اين سخن را رد كرد‌... و به عرض صاحب‌قران 
]شاه اسماعيل[ رسانيد كه ما آن‌قدر مكث ميك‌نيم كه آن‌چه مقدور 
روميان است، به عمل آورند و محافظت خود نمايند. بعد از آن، قدم 
در ميان كار نهاده، دمار از لشگر ايشان برمي‌آوريم و از اين انانيت 
نيانديشيد. خاقان صاحب‌قران، سخن دورميش خان را قبول  اصلًا 
نمود. سلطان سليم از بالاي چالدران به زير آمد و در استحكام جنود 

خود اهتمام نموده، اطراف آن را به عرابه و زنجير مسدود ساخت. 
در  او  پايگاه  كه  را  امتيازاتي  از  بعضي  سنجيده،  و  دانسته  او 
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مي‌داشت،  برايش  آذربايجان  غرب  شمال  در  خوي  كوهستان‌هاي 
واگذاشت و به جاي آن در جلكه‌ي چالدران، چادر زد. افزون بر اين، 
گفته شده كه اسماعيل قبل از اينك‌ه سپاه دشمن در ميدان جنگ سر 
و سامان يابد و آرايش جنگي پيدا كند، از حمله به آن‌ها امتناع ورزيد‌.

نويسنده‌ي خلاصه‌التواريخ، نيروهاي سلطان سليم را » تا موازي دويست هزار 
سوار و پياده « برآورد مي‌كند كه :11

در  كه  كرد  مقرر  را  ]يني‌چري[  ينگچري  دوازده هزار  آن جمله  از 
پيش صف ايستاده و به كار خود مشغول گردند‌.

هم‌چنان كه سلطان محمد فاتح، پس از دست‌اندازي بر قسطنطنيه در پي آن بود 
كه با دستي‌ابي بر شهر رم و برانداختن دولت پاپ، دنياي مسيحيت را زير دست 
اسلام كند، شايد شاه نيز‌، همان سودا را بر سر داشت ؛ اما از راه اسلام‌بول، به سوي 

رم.
خود  زندگي  دوران  نبرد  بزرگ‌ترين  سوي  به  اسماعيل  كه  هنگامي  رو  اين  از 
مي‌رفت، چنان يله بود كه گويي حكم سرنوشت را نيك مي‌دانست كه پيروزي از 
آن او خواهد بود‌.در نتيجه اجازه داد كه فاجعه، چونان بهمن مهيبي بر او فرو ريزد. در 
صورتيک‌ه اگر‌باور به‌پيروزي‌محتوم نبود‌، در هم شكستن عثماني‌ها در بلندي‌هاي 
خوي كار دشواري نبود. در آن صورت‌، راه اسلام‌بول به روي شاه اسماعيل گشوده 

مي‌شد.
نبرد چالدران‌، روز چهارشنبه 10 شهريور 893 )23 اوت 1514 / دوم رجب 920 (، با 

يورش سوار نظام ايران آغاز شد :12
]گرچه[ اعتقاد به شكست ناپذيري اسماعيل كه ساليان دراز، زبان 
به زبان مي‌گشت، عاملي بود كه توان و قدرت افراد او را در ميدان 

جنگ، دوچندان ميك‌رد‌.

اما در رشادت شاه‌، جاي اندك ترديدي نيست و اسماعيل يكي از دليرترين مردان 
تاريخ ايران است :13

] شاه [ ‌با تيغ آتش‌بار در آن معركه‌، كارزاري مي‌نمود كه احسنت 
از دوست و دشمن، بي‌اختيار برمي‌خاست‌.

اما بدون ترديد، سرنوشت جنگ از پيش رقم خورده بود. در حالي که اين نبرد 
مي‌توانست حتا با وجود انبوه سربازان عثماني، به پيروزي ايران منجر شود. شاه 
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اسماعيل مي‌توانست با بهره‌گيري از‌موقعيت‌كوهستاني منظقه، به سلطان‌سليم اجازه 
ندهد تا از موقعيت دشت گسترده‌ي چالدران بهره‌برداري كرده و ارتش پرشمار خود 
را با آرايش كامل وارد ميدان نبرد كند ؛ اما باور نادرست شاه‌اسماعيل به پیروزی 
محتوم‌، باعث شكست سخت نيروهاي ايران شد‌. بدتر اين‌كه پس از اين شكست، 

شاه همه‌ي باورهاي خود را از دست داد و چندي به باده و مواد مخدر پناه برد‌.
در اين نبرد نابرابر، ايراني‌ها شگفتي‌ها آفريدند‌.در حاليک‌ه سرنوشت نبرد با توجه 
به شمار سربازان دو طرف و نيز برخورداري تركان از توپ‌خانه‌ي سنگين، از پيش 

تعيين شده بود.
در اين نبرد، بسياري از زنان ايراني در لباس مردان به ميدان جنگ رفتند تا در 
سـرنوشت شـوهران و برادران خويش، شريك باشند و در افتخار شهادت‌، سهيم 

گردند. 14
هم‌چنان كه افراد ايل ساري قميش و بسياري از شيعيان كه از قتل‌عام عثماني 
گريخته و در نبرد چالدران هم‌دوش سپاهيان ايران مي‌جنگيدند، سليم نيز از سران 

فراري آق‌قويون‌لو در اين لشگركشي بهره‌برداري كرد :15
در جنگ چالدران، فرخ شادبيگ و تورقالو رستم‌بيگ، از بزرگ‌ترين 

سرداران و قلاوز ] راهنماي [ سليم بودند‌.

در روز نخست نبرد، ايراني‌ها 1500 تا 2000 اسير از عثماني‌ها گرفتند‌، در حالي 
به دست  زنده  تنها كسي كه  بگيرند.  نتوانستند  اسير هم  كه عثماني‌ها حتا يك 

عثماني‌ها افتاد، سلطان علي‌ميرزا افشار بود :16
خسرو  آن  طريق  به  كه  بود  مقرر  افشار‌...  علي‌ميرزا  ‌‌سلطان 

فريدون‌فر [ شاه اسماعيل ]‌، مزين و ملبس باشد، گرفتند... 

سلطان علي‌ميرزا را نزد سليم بردند و چون سليم دانست كه آن مرد، شاه نيست، 
در همان دم فرمان به كشتن وي داد‌.

روز دوم نبرد، شاه خود وارد ميدان جنگ شد و تنها با 1500 سوار كه 750 تن از 
آنان، وظيفه‌دار بودند كه راه بازگشت دسته‌ي نخست را باز نگاه دارند، بخش بزرگي 
از توپ‌خانه‌ي عثماني را از كار انداخت. شاه با يك رزمايش بي‌مانند در حالي كه 
نيروي اندكي به همراه داشت، از ميان ارتش عثماني راه باز كرد و كمابيش 250 
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توپ از 300 آتشبار ارتش عثماني را از كار انداخت‌.
پس از اين نبرد، ايالت‌هاي سيواس و ديار بكر از دست رفت و پس از سال‌هاي 
رفتن  دست  از  بازنگشت‌.با  ايران  به  ديگر  ق(‌،   922 م/   1517( خورشيدي   896
ايالت‌هاي سيواس و ديار بكر، تبريز در مرز شاهنشاهي قرار گرفت‌.از اين‌رو ناچار 
پاي‌تخت به درون ايران )در آغاز به قزوين و سپس به اصفهان( منتقل گرديد‌.گرچه 
حتا اگر‌مناطق غربي هم از دست نرفته بود، تبريز به غرب ايران خيلي نزديك و از 

شرق ايران، خيلي دور بود‌.
نويسنده‌ي‌ناشناس تاريخ جهان‌گشاي خاقان، در مساله‌ي ‌شكستِ شاه اسماعيل 
نوشته‌ي كوتاه  است.  ويژه  دارد كه درخور ژرف‌نگري  توجيهي  نبرد چالدران،  در 
صاحب تاريخ‌ جهان‌گشاي خاقان در توجيه شكست شاه اسماعيل در نبرد چالدران، 
نمايان‌گر جو حاكم بر انديشه‌ي » ‌‌ارباب ارادت و اعتقاد« و »‌‌ ساده‌لوحان قزل‌باش« 
درباره‌ی شاه بود. همين امر نيز، بازتابي است از باور شاه اسماعيل به اجراي نوعي 

رسالت :17
همانا حكمت بالغه‌ي الهي اقتضاي چنان كرده بود كه آن حضرت 
را از اصابت عين‌الكمال، چشم زخمي رسد كه اگر در اين معركه نيز 
پادشاهِ مويدِ منصور، ظفر ميي‌افت، بيم آن بود كه در ارباب ارادت و 
اعتقاد و ساده‌لوحان قزل‌باش، شان آن حضرت، به حدي انجامد كه 
پاي اعتقادشان از مسلك مستقيم دين و ايمان لغزيده، گمان‌هاي 

غلط برند‌.
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گفتار ششم

قراردادهاي مرزي ايران و عثماني
)دوران صفويان(

بـخش يكم ـ نخستين قرارداد مرزي در غرب ايران زمين
)صلح آماسيه( 

شاه اسماعيل‌، تنها يك آرمان‎گرا‌، ملي‌گرا و وحدت خواه نبود ؛ بلكه با آگاهي 
كامل از جغرافياي سياسي زمان خود و آرايش نيروها‌، در پي بهره‎گيري از همه‎ي 

امكانات موجود )دور و نزديك( براي رسيدن به آرمان بازساي وحدت ايران بود‌.
او‌، در آميختن نيش با نوش‌، استاد بود و حتا هنگامي كه تنها راه كاربرد زور بود‌، 
درهاي گفت و گو و حل و فصل مسالمت‎آميز مسايل را نمي‎بست‌.در دوران وي و 
بازماندگان او‌، رسم بر اين بود كه نامه‎ها را با كاربرد القاب كامل طرف )اگر چه در 
خور آن عنوان‎ها نبود( و بسيار نرم مي‎نوشتند ؛ گر‌چه اعلام جنگ و ستيز بود. چنان 

كه گفته شد‌، آنان هرگز درِ مصالحه را نمي‎بستند و بر اين باور بودند‌.1 
بـه صـلح ارفروزند شاهان چراغ
شـود‌، شهري و لشـگري رافراغ
وگر رو بــه مـيدان يكـن آورنـد
بـلا ز آسمـان‌، بـر زميـن آورنـد

شاه اسماعيل پس از آن كه راه ديگري جز جنگ در برابر عثماني باقي نماند‌، در 
پي متحدان برآمد‌.پيش از آن‌، براي اين كه واكنش حكومت عثماني را برنيانگيزد، 

از هر گونه اقدامي براي گرد‎آوري متحدان پرهيز مي‏كرد‌.
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كه  چالدران  دشت  در  ايران  ارتش  و شكست  سليم  سلطان  يورش  از  پس  اما 
نداشتن جنگ افزار‎هاي آتشين از مهم‎ترين عوامل اين شكست بود‌، شاه اسماعيل 

نگاه خود را متوجه دور و نزديك‌، براي يافتن متحدان كرد‌.
شاه اسماعيل در راستاي ايجاد وحدت ايران زمين و بيگانه‌زدايي از سرزمين‎هاي 
ايراني‌، در سال 887 خ )1508 م/914 ق(‌، از امير جزيره‎ي هرمز ملقب به » توران 
شاه « خواست تا خراج سالانه را بپردازد‌.وي كه در سال‎هاي نبود دولت مركزي در 
ايران‌، زير حمايت پرتغالي‎ها قرار گرفته بود‌، مساله را به آگاهي دريا سالار آلبوكرك 

رسانيد‌.آلبوكرك به شاه اسماعيل پيام داد :2
ما هرمرز را با زور گرفته‎ايم و اين جا متعلق به پادشاه پرتغال است. 
امير هرمز‌، حق پرداخت خراج به پادشاه ديگري ندارد‌.و گر نه‌، ما او 

را از امارت خلع خواهيم كرد‌.

آلبوكرك در آغاز زمستان سال 877 خ )پايان سال 1508 م / 914 مهي(‌، به مقام 
نايب السلطنه‎ي پاشاه پرتغال در هندوستان رسيد و از هرمز به بندرگوا كه مركز 
فرماندهي پرتغال در آن كشور بود‌، رفت‌.در سال 892 خ )1513 م/ 919 مهي(، 
آلبوكرك با 20 فروند كشتي جنگي، بندر عدن را مورد آفند قرارداد ؛ اما نتوانست 
كاري از پيش ببرد و به بندر گوآ بازگشت3. هم‌زمان با اين عدم موفقيت پرتغالي‌ها، 
شاه‌اسماعيل‌سفيري نزد آلبوكرك فرستاد و پيشنهاد دوستي و اتحاد ميان ايران و 
پرتغال را داد‌. آلبوكرك‌ » پيشنهاد شاه « را مورد توجه قرار نداد و سفير را بدون 

دريافت پاسخ باز گرداند‌.
با توجه به عدم موفقيت آلبوكرك در گشودن بندر عدن و نيز عدم پذيرش دوستي 
و اتحاد با ايران‌، شاه اسماعيل از امير هرمز خواست كه از پرداخت خراج سالانه به 
پرتغالي‎ها خودداري كند و در برابر از حمايت دولت ايران برخوردار گردد‌.وي نيز 
همين‌كار را كرد‌.آلبوكرك روز 10 اسفند 893 )20 فوريه 1515 / 6 محرم 931( 
با‌26كشتي‌جنگي به خليج‎فارس آمد وبا گلوله باران شهر و دژ هرمز، بار ديگر پرچم 
پرتغال را برفراز هرمز برافراشت. شاه اسماعيل كه هنوز گرفتار پي‌آمد‎هاي يورش 
عثمانيان بر ايران بود‌، نتوانست در برابر قدرت نمايي پرتغالي‎ها اقدامي به عمل آورد‌.

شاه‌اسماعيل با تجربه‎ي نبرد‌چالدران‌، اولويت‎ نخست را دفع‌ عثماني مي‎دانست. 
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در حالیک‌ه نيك آگاه بود كه بدون داشتن جنگ افزار آتشين‌، كاري است مشكل و 
يا شايد نا ممكن‌.از اين رو‌، تن به سلطه‎ي پرتغالي برجزيره‎ي هرمز داد و بار ديگر 
سفيري نزد آلبوكرك فرستاد و خواست خود را مبني بر دوستي و اتحاد با پرتغال 
دوباره بازگو كرد‌.اين بار نايب السلطنه‎ي پادشاه پرتغال با اين اتحاد موافقت كرد و 
در نتيجه‎، در شهريور‏ماه 894 )اوت 1515/ رجب 921(‌، قراردادي ميان دو كشور 
بسته شد‌. بر پايه‎ي اين قرارداد‌، دولت پرتغال متعهد شد كه در اعزام نيرو به بحرين 
و قطيف و نيز فرونشاندن اغتشاش‎هاي احتمالي در كرانه‎هاي مكران‌، ارتش ايران 

را ياري كند‌.
بماند و ماموران  باقي  پرتغال  ايران پذيرفت كه هرمز در اشغال  برابر دولت  در 
ايراني در امور داخلي آن دخالت نكنند‌. از سوي ديگر‌، هر دو طرف پذيرفتند كه به 

اتفاق يكديگر با عثماني بجنگند‌.
نتيجه‎ي نيكوي اين قرارداد‌، در كنار زيان‎هاي آن‌، اين بود كه ايراني‎ها توانستند 
تعدادي جنگ‎ افزار‎هاي آتشين از پرتغالي‎ها بخرند و دولت پرتغال در جنگ‎هاي 
عثماني عليه شاه‌تهماسب كه به جنگ‎هاي 20 ساله معروف است نيز تعدادي جنگ 

افزار آتشين در اختيار دولت ايران قرار داد‌.
از زمان امضاي اين قرارداد تا سال 1001خ )1622م( پرتغالي‎ها با بهره‎گيري از 
پايگاه هرمز، سلطه‎ي خود را بر خليج‏فارس‌گسترانيده و بازرگاني اين دريا را ويژه‎ي 

خود ساختند‌.4
شاه‌اسماعيل با توجه به پيش‎بيني اقدام‎هاي نظامي سلطان سليم كه مي‎توانست 
متوجه مصر و جمهوري ونيز گردد‌، كوشيد تا با اين دو كشور اتحادي برابر عثماني 
ايجاد كند‌. از اين رو وي در سال‌‌895 خ‌‌)1516 م/922 مهي(‌ سفيراني به‌كشور‎هاي 
قنصوه   « آگاهانيدن  با  ارزشمند‌،  هديه‎هاي  فرستادن  ضمن  فرستاد‌.شاه‌،  مزبور 
الغوري« سلطان‌مصر)1516ـ 1499م( از مقاصد تجاوزكارانه‎ي سليم سنگدل‌، وي 

را به نبرد با عثماني و اتحاد با ايران فرا خواند‌.
راه  در  و  كرده  اشغال  را  رودان  ميان  از شمال  زمان‌، سليم بخش‎هايي  اين  در 
سوريه بود‌.سلطان مصر براي رويارويي با سليم‌، از قاهره روانه‎ي سوريه شد ؛ اما در 
شمال شهر حلب نيروهاي سلطان مصر شكست خوردند و خود وي نيز در ميدان 
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جنگ‎كشته شد‌.بدين‎سان سرتاسر سوريه و لبنان و فلسطين‌، به چنگ عثماني‎ها 
افتاد‌.

از شكست  توانست پس  پيروزي‌، سلطان سليم متوجه مصر شد و  اين  از  پس 
تومان بيگ كه به جاي قنصوه الغوري نشسته بود‌، روز 24 بهمن 895 )3 فوريه 

1517 / 11 محرم 923 ( پيروزمندانه وارد قاهره شود‌.
پس از فتح قاهره به فرمان سليم‌، در مسجد‎ها خطبه به نام وي خواندند و سفير 

جمهوري » ونيز « و نماينده‎ي شريف‌مكه نيز پيروزي او را شادباش گفتند‌.
متوكل سوم‌، به‌عنوان آخرين خليفه‌ي عباسي‌كه تنها از خلافت بر سرزمين‎هاي 
اسلامي‌، همين عنوان برايش باقي‎مانده بود‌، در قاهره اقامت داشت‌.او را به حضور 
سليم بردند و المتوكل‌، اسباب به اصطلاح خلافت‌، يعني منبر و تسبيح و عبا را 
تسليم وي كرد. بدين‏سان‌، به اصطلاح امور خلافت در يد سليم قرارگرفت. سليم 
وي را نيز همراه اسيران به اسلام‌بول فرستاد‌.تومان بيگ در ماه‎هاي پاياني سال 
895 خ )اوايل مارس 1517 / صفر 923(‌، گرفتار آمد و به فرمان سليم به دار آويخته 

شد‌.
بدين‎سان مصر از اين تاريخ‌، از مستعمرات امپراتوري عثماني شد‌.چند ماه بعد در 
پنجم امرداد 896 )17 ژوئيه 1517 / 27 جمادي ‏الثاني 923( شريف مكه نيز از در 

تسليم در آمد و كليد‎هاي حرمين‌شريفين را تسليم سلطان سليم كرد‌.
سليم كه اسباب خلافت را از المتوكل سوم و كليد‎هاي حرمين‌شريفين را نيزبه زور 

از شريف مكه گرفته بود‌، خود را خليفه‎ي مسلمين خواند‌.
سفير شاه اسماعيل در جمهوري ونيز‌، ماموريت داشت كه آن دولت را به جنگ 
عليه عثماني تشويق كند‌.برنامه اين بود كه با آفند ايران به عثماني‌، جمهوري ونيز 

از راه دريا‌، كشور مزبور را مورد آفند قرار دهد‌.
در اين زمان‌، سلطه‎ي بي‎چون و چراي جمهوري ونيز بر درياي مديترانه‌، از سوي 
حكومت عثماني به چالش كشيده شده بود‌.از اين رو » ونيز« مي‌توانست در نبرد 
عليه عثماني‌، متحد طبيعي ايران به شمار رود‌.با توجه به همين مساله بود كه آن‎ها 
با سر بـر‌آوردن حكومـت عثمـاني‌، در سال‎هاي 1471 م )796 خ(‌، 1478 م )857 
خ( و 1483 م )862 خ( سفيراني به دربار اوزون‌حسن ‏آق‌قويون‌لو‌، گسيل داشتند و 
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او را به اتحاد عليه عثماني فرا خواندند‌.ونيزي‎‎ها‌، جنگ‎ افزار‎هاي آتشين نيز براي 
اوزون‎حسن فرستاده بودند‌...

اما زماني كه سفير شاه اسماعيل به جمهوري ونيز رسيد‌، آن‎ها درگير نبرد با پاپ 
)ژول دوم( بودند و از سوي ديگر‌، به تازگي با عثماني‎ پيمان آشتي بسته بودند. از 

اين رو پيشنهاد اتحاد شاه اسماعيل را نپذيرفتند‌.
پس از شكست مصريان و استقبال نكردن ونيزيان از اتحاد با ايران‌، شاه اسماعيل، 

متوجه اتحاد با فرمان‌روايان اروپاي مركزي و شرقي شد‌.
از اين‌رو‌، شاه در مهر‌ماه‌897 )اكتبر 1518/ شوال 924(‌، سفيراني به مجارستان 
و لهستان‌گسيل داشت و آن‎ها را به اتحاد عليه عثماني فرا خواند‌.لويي دوم پادشاه 
مجارستان )1526 ـ 1516 م/ 905 ـ 895خ(‌، از اين پيشنهاد استقبال كرد و در سال 
1522 م)901 خ/ 928مهي(‌، يك تن از كشيشان ماروني لبنان را كه زبان فارسي 

مي‎دانست‌، همراه با نامه‎اي دوستانه، نزد شاه اسماعيل فرستاد‌.
كشيش ماروني هنگام باريابي به حضور شاه اسماعيل سخن از شارل پنجم يا 
شارل‏كن‌)Charles Quint( برادر زن پادشاه مجارستان و امپراتور آلمان ـ اسپانيا به 
ميان آورد‌. شاه اسماعيل با آگاهي از قدرت شارل پنجم و دشمني وي با عثماني‌، 

در پي اتحاد با وي برآمد‌.
مستعمرات  بر  بود‌.وي  وسيسيل  ناپل  اسپانيا‌،  پادشاه  اول  كارلوس  زمان  آن  در 
 ‎راند‌.از آن جا كه مادرش از خاندان اتريشي‎اسپانيا در آمريكا و افريقا نيز حكم مي
هابسبورگ )Habsbourg( بود‌، در سال 1519 م )898 خ(‌، تاج امپراتوري آلمان را 

نيز به عنوان شارل پنجم )شارل‌كن( بر سر گذارد‌.
پي آمد كشمكش بر سر قدرت ميان خاندان هابسبورگ و والوا )Valois( كه تاج 
و تخت فرانسه را در اختيار داشتند‌، جنگ‎هاي خونين ميان فرانسه و اسپانيا بود. از 
آن جا كه شارل‎كن دشمن عثماني بود‌، فرانسوي‎ها متحد سلطان عثماني به شمار 

مي‎رفتند‌.
ايران‌، عثماني‎ها توانسته بودند در  از رسيـدن سفير شارل پنجم به دربار  پيش 
سال 1521م )900 خ( بلگراد را گشوده و سال بعد‌، جزيره‎ي راهبري » رودس« 
را در مديترانه اشغال كنند و شواليه‎هاي مسيحي را كه از دوران جنگ‎هاي صليبي 
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آن جزيره را در اختيار داشتند‌، به جزيره‎ي مالت فراري دهند‌.اما شكست نيرو‎هاي 
عثماني از ارتش شارل‎كن در كنار رودخانه‎ي دانوب‌، نوار پيروزي‎هاي عثماني‎ها را 
بريد و به مدت‌‌4سال آنان را از پي‎گيري تجاوز و گسترش ارضي در اروپا بازداشت‌‏.

با آگاهي از قدرت شارل‎كن‌، شاه اسماعيل‌، پتروس را در سال 902 خ )1523 
م/ 929 مهي( به سفارت به دربار امپراتور آلمان ـ اسپانيا فرستاد‌.شاه اسماعيل در 
نامه‎اي به زبان لاتين‌، شرح كوتاهي از نبرد‎هاي خود عليه عثماني و اتحاد با پرتغال 
و اين كه سفير كشور مزبور به تازگي به دربار وي آمده بود‌، پيشنهاد كرد كه در بهار 
سال بعد‌، ارتش دو كشور از خاور و باختر‌، قلمرو عثماني را مورد آفند قرار دهند و تا 

رسيدن به پيروزي فرجامين‌، پيمان آشتي با عثماني نبندند‌.
اواخر سال 1524 )903 خ( در شهر » تولدو « در كشور اسپانيا به  پتروس در 
حضور امپراتور رسيد. وي با مهر و محبت‌، نامه‎ي شاه اسماعيل را دريافت كرد و 
پتروس را مورد لطف ويژه قرار داد‌.سرانجام روز‌‌13شهريور‌904 )25 اوت 1525/ 6 
ذيقعده‌931( پاسخ امپراتور به نامه‎ي شاه اسماعيل به پتروس سپرده شد تا آن را به 
ايران نزد شاه ببرد‌. در اين نامه شارل‎كن‌، پس از ابراز احترام و مهر نسبت به شاه‌، 
از جنگ با فرانسوي‎ها و شكست و اسارت فرانسواي اول پادشاه آن كشور سخن به 
ميان آورده بود و در پايان آمادگي خود را براي آغاز نبرد مشترك عليه عثماني‌، به 

آگاهي شاه اسماعيل رسانيده بود‌.
اما هنگامي‌كه پتروس به تبريز رسيد‌. بيش ازي‌ك سال از مرگ شاه مي‌گذشت‌. 
از اين رو وي نامه‎ي شارل‎كن را تسليم شاه‌تهماسب جانشين وي كرد‌.چند سال 
بعد شارل‎كن، سفيري به نام يوهان بالبي )johann Balbi( به دربار ايران فرستاد‌.

سفير شارل‎ در زمستان 908 خ )فوريه 1529 م/ 935 ق( به حضور شاه‌تهماسب 
رسيد‌. از آن جا‌كه امپراتور آلمان ـ اسپانيا از درگذشت شاه اسماعيل آگاه نشده بود‌، 

عنوان نامه :5
و  سعيد  پادشاه  شرق‌،  سلاطين  مقتدر‎ترين  والاتبار‌،  پادشاه 
برادر  و  دوست  ايران  شاهنشاه  صفوي‌،  اسماعيل  شاه  پرهيزكار 

گرامي ما ] بود [‌.

بالبي پيش از رسيدن به ايران‌، براي اين كه امپراتور را به جنگ با عثماني وادارد تا 
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به محض رسيدن به حضور شاه‌، او را در برابر عمل انجام شده در حمله به عثماني 
قرار دهد‌، از شهر حلب نامه‎اي به شارل‎كن نوشت و خبر داد كه پادشاه ايران‌، به 
نبرد با عثماني برخاسته و شهر بغداد را گشوده است و زمان آن است كه امپراتور نيز 

عثماني را مورد آفند قرار دهد‌.
اين خبر هم درست بود و هم نادرست‌.ذوالفقار خان كلهر فرمان‎رواي لرستان و 
حاكم بغداد براي ارضاي جاه‎طلبي‌، سر از فرمان دولت متبوعش به در برد و خود 
خ  سال 909  در  شاه‌تهماسب  رو‌،  اين  داد‌.از  قرار  سليم  سلطان  حمايت  تحت  را 

)1520م( براي ادب كردن وي به بغداد لشگر كشيد‌.
با آمدن بالبي به ايران‌، تا پايان جنگ‎هاي 20 ساله ميان عثماني و ايران‌، درهاي 
نامه‎نگاري و گسيل سفير ميان شاه‌تهماسب و شارل‎كن گشوده بود‌.امپراتور آلمان 
ـ اسپانيا مي‎دانست كه تنها ايران مي‎تواند اروپا را از شر تهاجم و گسترش ارضي 

عثماني در امان دارد‌.
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بخش دوم ـ جنگ‎هاي 20 ساله
سرآغاز تجزيه‎ي بخش‎هايي در غرب ايران

رد و سليمان  ُـ روز 9 مهر 899 )21 سپتامبر 9/1520 شوال 926( » سنگدل« م
)945ـ 899 خ/ 1566 ـ 1520 م( به جاي وي نشست‌.وي در درازاي 46 سال 
سلطنت‌، سياست تجاوز و گسترش ارضي را همراه با كشتار و غارت و ويراني‌، تداوم 

بخشيد‌.
سه‌سال بعد از‌سنگدل‌، شاه‌اسماعيل نيز در‌‌12خرداد ‌903)23 مه 19/‌1524 رجب 
930( بر اثر بيماري سل درگذشت‌.شاه اسماعيل هنگام مرگ‌، چهل و هشت ساله 
بود. با درگذشت شاه‌، پسر ده ساله‎اش به نام شاه‌تهماسب بر تخت نشست و شورايي 
از سر كردگان قزل‎باش زير عنوان شوراي نيابت پادشاهي‌، اداره‌ي كشور را در دست 

گرفتند‌.
سلطان سليمان‌، چون از درگذشت » شاه« آگاه شد‌، نامه‎ي تندي به شاه‌تهماسب 

نوشت و تهديد كرد كه ايران را اشغال كرده و نابود خواهد كرد‌.

با درگذشت »شاه« دوباره ازبك‎ها به پشتيباني عثماني‌،‌ سربلند‌ كردند‌.عبيدالله‎خان 
بناي تركتازي گذارد‌؛ اما در نزديكي‎هاي تربت‌جام‌، سخت شكست خورد و دوباره 
آرام گرفت‌. تاريخ اين رخداد‌، چهار سال بعد از درگذشت » شاه « يعني در سال 907 

خورشيدي )1528 م/935 ق( بود‌.
دو سال بعد یعنی در سال 909 خ )1530م/937 ق(‌، دوباره ازبك‎ها به تركتازي 
پرداختند و هرات را محاصره كردند‌.شهربند هرات‌، هژده ماه به درازا كشيد تا اين 

كه شاه‌تهماسب ناچار شد كه خود متوجه شرق شود و ازبكان را فراري دهد‌.
ازبك‎ها تا سال مرگ عبيدالله يعني تا سال 918 خ )1539 م/ 946مهي(‌، هفت 
بار سرزمين‎هاي خراسان بزرگ را مورد قتل و غارت قرار دادند‌.به ويژه‎ در بهمن 
ماه 914 )ژانويه 1536 م/ رجب 942( كه بر هرات دست يافتند‌، در جنايت‎ و قتل و 
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غارت‌، خاطره‎ي نياي خود‌، چنگيز مغول را در يادها زنده كردند‌.
با مرگ عبيد‎الله در سال 918 خ )1539 م/ 946مهي(، يازده سال سرزمين‎هاي 
م/ 957مهي(‌،   1550( خ  بودند‌.در سال 929  برخوردار  آرامش  از  بزرگ  خراسان 
ازبكان به سركردگي »براق«‌، دوباره به قتل و غارت برخاستند و حتا هرات را بار 

ديگر به محاصره درآوردند ؛ اما ناكام ماندند‌.
در سال 934  كـه  عثماني  و  ايران  ميـان  آماسيه  قـرارداد  تا  ازبكان  تـركتازي 
 ،‌‎گير بود‌.با خارج شد عثماني از صف جنگ‎خ )1555 م/962 مهي( بسته شد‌، پي
ازبكان نيز سرتسليم فرود آوردند و رام شدند‌.افزون بر خواندن خطبه و زدن سكه به 

نام » شاه « حتا براي عرض بندگي، خود روانه دربار شاه‌تهماسب شدند‌.
سليمان‌، در آغاز سلطنت‌، نگاه خود را متوجه غرب كرد‌.وي حتا در سال 908 خ 
)1529 م(‌، شهر وين را به محاصره در آورد ؛ اما از سپاهيان اتريش و مجار شكست 

خورد و به ناچار پس نشست‌.
دو سال بعد از اين رخداد‌، اولامه‌سلطان تك‌لو والي آذربايجان‌، به هواي سلطنت 

بر دولت مركزي خروج كرد : 6
درگاه  متوجه  رسانيده‌،  هم  به  سوار  هزار  هفت  قريب  ]وي[‌... 
و  يراق  از  آن‌چه  تبريز  در  گرديد‌...  ]شاه‌تهماسب[  پناه  گيتي 
خاصه  منقش  خيمه  و  كرد‌...  تصرف  را  تمامي  بود‌،  خاصه  اسباب 
را بر سر خود زده و... اما از بيم پادافره‌، بدون جنگ گريخت و به 

پناهنده شد‌. عثماني 
اعظم مصاحب شد‌.چنان  وزير  پاشا  ابراهيم  با  آن ‏جا  در  اولامه 
چه‌، ابراهيم پاشا هميشه درد دلي كه داشت با او در ميان مي‎نهاده و 
مي‎گفته كه از سلطان مصطفي ولد بزرگ خواندگار ]سلطان سليمان[

به غايت ترسانم‌.اولامه گفته ]بود[ كه ديار شرق خالي است و اكثر 
امراي قزل‎باش با من متفق‎اند‌.اگر پاشا بدان جانب متوجه شود‌، من 

متعهد مي‎شوم كه آن ملك را مسخر سازم‌.
كرمان  و  فارس  و  خراسان  و  عراق  و  آذربايجان  ملك  در  پاشا 
ارسال  سالانه  خراج  خواندگار  جهت  ساله  همه  و  كند  پادشاهي 

گرداند‌.

قرار  پذيرش  مورد  كه  كرد  را  تبليس  حكم‎راني  درخواست  پاشا  ابراهيم  از  وي 
گرفت. در حالي كه در ايران فرمان‎روايي آذربايجان را داشت‌.

ق(   939 م/   1533( خورشيدي   911 سال  در  شد‌،  گفته  پيش  در  كه  چنان 
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ذوالفقارخان حاكم بغداد‌، سر از فرمان دولت مركزي برون كرد و به هواي شايد 
نوعي حكومت خودمختار و يا‌...‌، كليد‎هاي شهر را تسليم سلطان سليمان كرد و از 

وي ياري خواست‌.7 
از اين‌رو ابراهيم پاشا سرعسكر حلب‌، روز 9 مهر 912 )21 سپتامبر 1533 / 2 
ربيع‎الاول 920( با يگان‎هايي از يني‌چري و سپاهي نيرومند براي ياري رساني به 
ذوالفقار خان، عازم بغداد شد ؛ اما پيش از رسيدن وي نيرو‎هاي دولت مركزي رفع 

فتنه كرده بودند‌.در نتيجه ابراهيم پاشا‌، از ميانه‎ي راه بازگشت‌.
بهار سال بعد‌، شاه‌تهماسب براي بيرون راندن ازبكان از هرات‌، ناچار از حركت به 

سوي خراسان شد‌.ابراهيم پاشا از اين واقعه وسيله‎ي اولامه‌سلطان با خبر گرديد :8
پيوسته اولامه كس نزد ابراهيم‌پاشا‌... ارسال داشته‌، پيغام مي‎نمود 
كه شاه‌... ]شاه‌تهماسب[ به يورش ماورا‎لنهر از هرات بيرون رفته و 
از آذربايجان دور افتاده‌.اگر به اين جانب نهضت نمايد‌، ممكن است 

آن ديار به تصرف درآيد... 

از رفتن شاه‌تهماسب به  با بهره‎گيري  ابراهيم‌پاشا‌،  منابع عثماني مي‎نويسند كه 
فرارود‌، در پي آن برآمد كه به بغداد لشگركشي كند :9

سلطان  انتصابي  دار  دفتر  و  عسكر  كت‎خداي  چلپي‌،  اسكندر  اما 
تبريز حمله  به  قواي عثماني  و توصيه كرد كه  داد  سليمان‌، ترجيح 

نماينـد‌.

در حالي كه با توجه به سوابق امر‌، ابراهيم‌پاشا به وسوسه‎ي اولامه‌سلطان در پي 
آن بود كه ايران را اشغال كند و در نتيجه‌، سلطنتي براي خود )حتا اگر هم شده 
در پناه سلطان عثماني(‌، دست‌وپا كند‌.از اين رو ابراهيم‌پاشا متوجه‎ي شرق شد و با 
اشغال دژهاي عادل‎جو‌، ارجيش‌، اخلاط و وان در 14 خرداد 913 )25 مه 1534/ 
11 ذيقعده 940(‌، از منطقه‎ي حكاري در غرب شهر سلماس وارد آذربايجان شد و 

به تبريز تاخت‌.
به  روي  خراسان  از  شاه‌تهماسب  كه  شد  آگاه  ابراهيم‌پاشا  زمان‌،  اين  در  اما 
آذربايجان دارد و از دامغان و سمنان گذشته و راه قم در پيش گرفته است‌.خبر آمدن 
شاه‌تهماسب به آذربايجان‌، ترس در دل سرداران و سپاهيان افكند‌.منابع عثماني از 

اين واقعه چنين ياد مي‎كنند :10
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در  ]سربازان عثماني[‌، عادت داشتند كه هر زمان  عساكر اسلام 
لشكر‎كشي‌،  اين  در  نمايند‌.ولي  سفر  عزم  نام  نكي  پادشاه  ركاب 
به فرماندهي سرعسكر ابراهيم‌پاشا، اكتفا شده بود‌.از اين رو‌، آنان 
خالي از تشويش و نگراني نبودند‌... نظاميان‌... چنين شايع و نجوا 
مي‎كردند كه براي مقابله با شاه‌، مي‎بايد كه سلطان‌، به وقت ضرورت، 
جانشان‌،  در  وحشت  و  خوف  لحاظ‌،  باشد‌.بدين  ما  پيشواي  و  پناه 
جاري شده بود‌.ابراهيم پاشا‌، بدون درنگ با پكي‎هاي سريع السير‌، 
نفيروقطمير‌، احوال و اوضاع را به باب‌عالي نوشت‌.ضمن اين كه از 
آمدن خود به اين نواحي پشيمان شده بود‌، از حضور سلطان‌سليمان‌، 
تقاضا و التماس كرد كه هر چه سريع‎تر‌، حتا كي روز زودتر، با قدوم 
و  مشعوف  را  عثماني[  ]سپاه  اسلام  عساكر  خـود،  لزوم  سعادت 

مشرف فرمايند.

سلطان سليمان از دريافت اين خبر سخت پريشان شده بود و نيز :11 
وسوسه و اشتباه عساكر معلوم همايون پادشاهي ]سلطان سليم[ 
شد‌، به چندين جهات احتمالي، تاخير و توقف جايز ندانسته‌، روز 28 
ذي‎قعده 940 [31 خرداد 11/913 ژوئن 1534] به جانب لشگريان 

شتافت بدون برخورد نظامي‌، وارد تبريز شد‌.

البته از ياد نبريم كه سلطان عثماني از آغاز سلطنت‌، آهنگ نبرد با ايران و نابودي 
ايران را در سر داشت. وي چندي پيش از دريافت پيام ابراهيم پاشا‌، با اتريش و 

مجارستان پيمان صلح بسته بود‌.
از اين رو در آغاز تابستان 913 خ )1534م/940مهي(‌، با سپاهي گران راه ايران 
را در پيش گرفت و روز اول امرداد 913 )13 ژوئيه 1534 / اول محرم 940(‌، وارد 

تبريز شد‌.
 ‎ها‌، ييلاق‎در تبريز‌، اولامه‌سلطان به سلطان سليمان گفت كه مركز اصلي قزل‌باش

قزل‎جه‏داغ است و با تعدادي از لشگريان مي‎توان آن‎ها را تار و مار كرد‌.
فرماندهي  به  سرباز  هزار  ده  رو  اين  كرد‌.از  تاييد  نيز  پاشا  ابراهيم  را  گفته  اين 
»اولامه« به سوي ييلاق قزل‎جه روان شدند ؛ اما بدون برخورد با قزل‎باش‎ها و 

نبرد و درگيري :12 
آن‎ همه لشگر بي‎خبر و بي‎بلد‌، در دره‎هاي تنگ و دربند‎هاي باركي 
آن منطقه كوهستاني كه از قعر جهنم نام و نشان مي‎داد‌، اكثرشان 
اعدا  تير  هدف  علف‌،  و  بي‎گياه  آنان‌،  احشام  و  اسب  و  شدند  تلف 

گشتند‌.

سليمان تا حدود سلطانيه پيش‏آمد ؛ اما با توجه به سرماي زود‎رس و تلفاتي كه تا 
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آن زمان متحمل شده بود و ترس از نزديك شدن شاه‌تهماسب‌، به فكر بازگشت 
افتاد :13 

گلوگير  زمستان،  لشكر  مقدمه‎ي  ]پاييز[‌،  آخر فصل خريف  وجود  با 
اكثر  كه  باريد  عظيم  برفي  ]آبان[  عقرب  پنجم  در  و  شد  سليمان 
زمان  شعراي  از  يــكي  شدند‌...  ضايع  ايشان  چارپايان  و  روميان 

] سروده بود [  

         رفتـم سوي سلطانيه، آن طرف چمن      ديدم دو هزار مرده‌، بي‎گور و كفن
         گفتم كه بكشت‌، اين همه عثماني را      باد سحر از ميانه برخاست‌، كه‏من

سلطان‌سليمان كه در آغاز پادشاهي‌، شاه‌تهماسب را تهديد كرده بود كه ايران را 
ويران خواهد كرد‌، بدون دست‎يابي به پيروزي از نيمه‎ي راه دستور عقب‎نشيني را 

صادر كرد‌.
راهبرد شاه‌تهماسب اين بود كه وي را به درون ايران بكشاند و با رسيدن فصل 
پاييز و به دنبال آن زمستان‌، با آفند‎هاي غير منظم‌، ارتش عثماني را از نظر آذوقه 
زير فشار قرار داده و نابود كند‌.در حالي که مشكل واقعي عثماني‎ها زماني آغاز شد 

كه سلطان سليمان از تبريز بيرون آمد :14
چون سلطان سليمان از تبريز بيرون رفت‌، »يتيمان و اجلاف تبريز 
از عقب اردوي وي‌، عنان‌ريز رفته‌، جمع‎ كثيري از روميان ]را[ به قتل 

آوردند‌.

را  عثماني  ارتش  عقبه‎ي  برگزيده‌،  نيروهاي  با  ايران  سپاه  سرداران  هم‌زمان‌، 
بي‌ايست مورد دست‌برد و آفند قرار دادند و با نا امن كردن راه‎هاي عقب‎نشيني‌، 
روستا‎ها را سوخته و خوراك و علوفه را نابود كردند‌، به طوري كه سلطان سليمان 

بر آن شد كه راه ميان‌رودان )بین‌النهرین( در پيش گيرد‌.
از اين رو سليمان با توجه به ناامن بودن راه‎هاي آذربايجان‌، از راه همدان عازم 
ميان رودان شد‌.در نزديكي قصر شيرين بر اثر طغيان آب رودخانه‌، بخشي از سپاه 
و تجهيزات ارتش عثماني از ميان رفت‌.با نزديك شدن باقي‌مانده‌ي ارتش نيرومند 
عثماني به بغداد‌، محمدخان‏تگ‏لو فرماندار ايراني بغداد از شهر خارج شد و بغداد 
افتاد‌.سليمان روز دوم آبان 913 )4 اكتبر 1534  بدون جنگ به دست عثماني‎ها 

ربيع‎الثاني 941( در آن شهر تاج ‎گذاري كرد‌.



87

شاه‌تهماسب با شتاب خود رابه تبريز رسانيد ؛ اما اولامه‌سلطان كه از آمدن شاه 
آگاه شده بود‌، از شهر گريخته بود‌.وي پس از توقف كوتاه در تبريز‌، رهسپار وان شد 
و دژ وان را به محاصره درآورد‌.در اين هنگام كه كارِ فتح قلعه نزديك بود، حسين بيگ 

يوزباشي داروغه‎ي تبريز‌، كس فرستاد وشاه را از سرپيچي سام‌ميرزا آگاه كرد :15
اهـل قلعه ]وان[‌... فرياد نمودند كه سام ميرزا ياغي‎شد و خوندگار 
نيز  من  كه  فرمودند  جم‌جاه  گفته‌.شاه  پسر  را  او  عثماني[   ‎سلطان[
ذوالقدراوغلي را پسر گفته بودم. با من چه كرد كه با خوندگار‌، سام 

ميرزا چه كند‌.

اين لشگركشي پرهزينه و پرتلفات يعني اسكندر چلپي  از سوي ديگر مسببين 
و ابراهيم پاشا‌، به عقوبت سخت گرفتار آمدند‌.چلپي در بغداد به دار آويخته شد و 
ابراهيم پاشا پس از بازگشت سلطان به اسلام‌بول‌، به آن جا احضار گردید و پس از 

محاكمه در حجره‌ي حرم پادشاهي به تيغ جلاد گرفتار شد‌.
سليمان در بهار سال بعد‌، دوباره راهي تبريز شد‌.محمد‌پاشا بيگلربيگي دياربكر نيز 
با 17000 سپاهي به پيشواز سلطان سليمان آمد و بدين‌سان وي دوباره وارد شهر 

تبريز شد ؛ اما اين بار :16 
شهر را به حال تعطيل ديدند‌.عموم مردم در خانه‌هايشان نشسته 

و بيرون نمي‌آمدند‌...

از اين رو پس از يك توقف 40 روزه‌، ناچار سلطان سليمان شهر تبريز را رها كرد و 
به اسلام‌بول بازگشت‌.سلطان سليمان نيز مانند پدرش‌، شمار زيادي از صنعت‌گران 

و صاحبان پيشه ‌وفن و نيز نويسندگان و سرايندگان را با خود به عثماني كوچاند‌.
با بيرون رفتن سلطان سليمان از تبريز‌، ارتش ايران در موقعيت‌هاي گوناگون‌، 
عقبه‌ي سپاه عثماني را مورد آفندهاي پياپي قرار داد و زيان‌هاي بسياري بر آنان 
وارد كرد‌.از سوي ديگر شاه‌تهماسب‌، دژ وان را نشانه گرفت‌.با نزديك شدن پادشاه 
به دژ‌، پاسداران قلعه‌ي وان فرار كردند و در 16 آبان 913 )28 اكتبر 1534 / 20 
ربيع‌الاول 941( دژ وان از تصرف عثماني آزاد شد‌.با آزادسازي دژ وان‌، دوباره‌ي 
دژ  و  گرفت  قرار  آفند  مورد  پاشا‌،  محمد  فرماندهي  به  را  عثماني  ارتش  عقبه‌ي 

ارجيش نيز آزاد گرديد‌.
سلطان سليمان كه از شكست‌هاي پياپي هنگام عقب‌نشيني آشفته شده بود‌، سنان 
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پاشا را همراه با ديگر سرداران نامدار و استعداد كافي به ياري شكست خوردگان 
فرستاد ؛ اما سنان پاشا نيز نتوانست كاري از پيش ببرد و در اين راه‌، سر خود را نيز 

بر باد داد‌.
به  را  نيرومندي  سپاه  سليمان  سلطان  پاشا‌،  سنان  شدن  كشته  خبر  شنيدن  از 
فرماندهي صدراعظم عثماني‌، روانه عقب راندن ارتش ايران و بازپس‌گيري دژهاي 
روانه‌ي  دنبال سليمان‌،  به  ناچار  و  او هم شكست خورد  اما  ؛  رفته كرد  از دست 
اسلام‌بول شد‌.بدين‌سان‌، دژهاي وان و ارجيش از اشغال عثمانيان به طور قطعي 

خارج شدند‌.
سلطان سليمان به محض بازگشت ناموفق از ايران‌، متوجه جنگ با اروپايي‌ها شد 
و در سال 1540 ميلادي )919 خورشيدي( به مجارستان يورش برد و بخش‌هايي 
از خاك آن كشور را اشغال كرد و هم‌چنين موفق شد كه در الجزيره، نيروهاي 

شارل‎كن امپراتور آلمان ـ اسپانيا را در هم بشكند‌.
پس از اين پيروزي‌، پيمان صلحي ميان عثماني از يك سو و شارل‌كن‌، پاپ و 
جمهوري ونيز از سوي ديگر‌، بسته شد‌.اين صلح فرصت يورش دوباره به ايران را 

در اختيار » سليمان« قرار داد‌.
در سال 925 خ ) 1546 م / 953ق( القاص‌ميرزا برادر شاه‌تهماسب كه حكومت 
ايالت شيروان را داشت‌، سر به شورش برداشت ؛ اما چون توان رويارويي نداشت 
از  برابر نيروهاي دولت مركزي گريخت و به سلطان عثماني پناهنده شد‌.وي  از 

اسلام‌بول :17 
كتابتي نوشته‌، نزد شاه عالميان ]شاه‌تهماسب[ فرستاد كه من نزد 
خوندگار ]سلطان سليمان[ رفتم‌، خواهيد ديد كه بر شما‌، چه خواهم 

آورد‌.

پناهنده شدن القاص ميرزا‌، بهانه‌ي تازه‌اي براي تجاوز به ايران در راستاي سياست 
تجاوز‎ و گسترش‌ارضي‌، در اختيار عثماني قرار داد‌.

به بردگي کشاندن  بر جنگ، اشغال سرزمين ديگران و  بنيان حکومت عثماني 
مردمان قرار داشت. از این رو تا سلطان از جنگ در غرب آسوده مي‌شد‌، روي به 

شرق مي‌نهاد و برعكس‌.
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نكته‌ي جالب در تاريخ عثماني درباره‌ي يورش‌هاي سلطان‌سليمان به ايران كه 
همه‌ي آن‌ها باناكامي روبرو بود‌، اين است كه شايد سلطان ميلي به لشگركشي و 
جنگ با ايران نداشت ؛ اما هر بار اطرافيان با دروغ‌پردازي‌، پاي وي را به جنگ با 

ايران كشانيده‌اند‌.در اين مورد نيز صاحب » تاريخ آل عثمان« مي‌نويسد :18
همراهان  و  القاص  مهي[‌،   955  / م   1548 خ/   927 سال  ]در 
اوباش و بد معاشش، سلطان را تحركي كرده و گفتند : به محض 
اين كه پادشاه روم‌، به سر حد آذربايجان برسد‌، اكثر بيگلربيگي‌ها و 
سپاهيان عجم‌، شاه‌تهماسب را از سلطنت خلع كرده و منتظر ورود 
القاص مي‌باشند‌.بدين سبب و وسوسه‌، سلطان سليمان با اين كه 
زمان براي مسافرت مساعد نبود‌، به سپاهيان و بيگلربيگيان روم‌ايلي 
و آناتولي فرمان‌ها نوشته و پ‌كيها فرستاد كه سفر فوري و مهم در 
پيش دارم‌، سريعاً به ما ملحق شويد‌.هنوز بهار نرسيده‌، سلطان از 
استانبول به اتفاق القاص به سوي تبريز حركت و منزل به منزل به 
ارزن‌الروم رسيد‌.در آن‌جا توقف نمود و منتظر وصول عساكر ولايات 
شد‌.پس از الحاق بيگلربيگي ارزن‌الروم و سپاهيانش‌، فرمان‌روايان 
سيواس‌، قرامان‌، مرعش، حلب و شام و سپس آناتولي و ديار بكر با 

سپاهيان بيك‌ران به رزم‌آوران سلطان پيوستند‌.
ولايت  سرحد  كه  آمد  ارجيش  به  عظيم  خيل  با  روم‌،  پادشاه 
روم بود. اميد و انتظارشان اين بود كه از بيگلربيگي‌هاي ايران و 
انقياد  و  اطاعات  آنان اظهار  به  سپاهيان آن سامان‌، كسي نسبت 

كند ولي اميد و انتظارشان‌، حاصل نشد‌....

شاه‌تهماسب‌، با سپاهي مركب از ده‌هزار نفر‌، مجهز به 20 عراده توپ‌، مانع از پيش 
روي عثماني‌ها شد‌.19 در حالي که صاحب تواريخ آل عثمان ناكامي سليمان در ايران 

را به دروغ اين گونه بازگو مي‌كند :20
... به لشگر روم‌، بلاي آسماني نازل شد‌.اسبان تلف شدند و كسي 
كمبود خواروبار هم  و  نماند‌.بروز قحطي  راهوار  و  مناسب  را مركب 

مشكل ديگر بود‌... 
لشگر عثماني در حين عبور از كوهستان‌هاي سخت و صعب‌العبور‌، 
به چنان سختي‌ها و دشواري‌ها گرفتار شدند كه زبان از شرح آن‌ها‌، 

قاصر است‌... 
البته برخلاف گفته‌هاي تاريخ‌نويسان تورك‌، ارتش عثماني در اين عقب‌نشيني بر 
اثر آفندهاي پراكنده ؛ اما پي‌گير سپاهيان ايران » به چنان سختي‌ها و دشواري‌ها 

گرفتار شدند كه زبان از شرح آن‌ها، قاصر است«‌.
از سوي ديگر ميان القاص‌ميرزا كه فرماندهي بخشي از ارتش عثماني را به عهده 
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داشت و ديگر فرماندهان اختلاف افتاد‌.القاص‌ميرزا كه آرزوهاي خود را برباد رفته 
مي‌ديد‌، در پي آن برآمد كه جان خود را از معركه به در برد ؛ اما از سوي سپاهيان 
ايران دستگير گرديد و در قلعه‌ي قهقهه به بند كشيده شد و بعدها زندگي‎اش در 

همان جا به ر ا پايان رفت‌.
سلطان سليمان‌، اين بار نيز با تحمل تلفات زياد و بدون به دست آوردن نتيجه‌ي 
ملموس‌، در مهرماه 928 )سپتامبر 1549 / شعبان 956( به اسلام‌بول بازگشت و 
دوباره رو به باختر آورد‌.ناوگان عثماني در همان‌سال و سال بعد‌، كرانه‌هاي ايتاليا و 
حتا اسپانيا را مورد آفند قرار داد و به باد غارت گرفت‌.عثماني‌ها پس از اشغال چند 

شهر تونس‌، در سال 931 خ )1552 م / 959 ق( ليبي را هم متصرف شدند. 
با توجه به نزديكي تبريز به عنوان پاي‌تخت به مرزهاي عثماني‌، شاه‌تهماسب 
در سال 931 خ )1552 م / 959 مهي( مركز دولت ايران را از اين شهر به قزوين 

منتقل كرد‌.
دو سال بعد‌، سلطان سليمان دوباره متوجه ايران شد‌.اين بار پسر سلطان نيز در 
ركاب پدر بود‌.سلطان ايروان را تصرف كرد و شهر را به آتش كشاند و سپس به 

نخجوان يورش آورد :21
... عثمانيان‌، سراي زيبا و شاهانه را در نخجوان آتش زدند‌.درختان 
باغ‌ها را بريده‌، خانه‌ها را با بيل و كلنگ ويران ساخته و شهر غارت 

شده را ماواي غراب كردند‌...

اين بار نيز سليمان پس از قتل و كشتار فراوان و خرابي بسيار‌، بر اثر گرفتار شدن 
به دام جنگ‌هاي پراكنده ؛ اما پياپي ايرانيان‌، از تهاجم بهره‌اي نبست و ناچار از 

بازگشت شد‌.
هر دو دولت نيرومند آسيا‌، در دو جبهه يعني در خاور و باختر درگير بودند‌.عثماني‌ها 
براي گسترش ارضي و غارت و چپاول ملت‌هاي ديگر و ايرانيان، در راستاي دفاع 
از مرزها و تماميت سرزميني‌.عثماني‌ در غرب با كشورهاي اروپايي درگير بود و در 
شرق با ملت ايران‌.دولت ايران نيز در شرق درگير سركشي ازبك‌ها بود و در غرب، 

رودرروي دولت عثماني‌.
از  با درك درست  افزايش دولت عثماني‌‌، شاه‌تهماسب  با توجه به قدرت رو به 



91

ايل‌خاني فرمانده  اين رو وي شمس‌الدين بيگ  راه آشتي پيش گرفت‌.از  مسايل 
جانداران )محافظان( ويژه‌ي خود را همراه با نامه‌اي نزد سلطان سليمان فرستاد‌.

شاه‌تهماسب در اين نامه كه لحن آشتي‌جويانه داشت گفته بود :22
هرگز  و  نبرده  فايده‌اي  ايران  به  متعدد خود  از حملات  عثماني‌ها 
نخواهند توانست اين كشور را جزو قلمروي خود درآورند‌.پس بهتر 
است به جاي جنگ‌هاي بي‌هوده كه باعث خرابي و پريشاني است‌، 

آشتي ميان دو كشور برقرار و از برادركشي خودداري شود‌.

البته در اين ميان‌، سلطان عثماني هم متوجه شده بود كه چند بار به تحريك 
برخي کسان و وارونه نشان دادن حقايق‌، به ايران يورش آورده و در حقيقت كاري 
كه انتظار داشته از پيش نبرده‎ است‌.هم زمان‌، سرداران و بزرگان عثماني نيز بر اين 

باور بودند كه نبرد در غرب آسان‌تر و كم زيان‌تر و پرسودتر است‌.
شمس‌الدين بيگ در لشگرگاه آماسيه )در آسياي كوچك( به حضور سلطان رسيد 

و سليمان نيز آمادگي خود را براي بستن پيمان آشتي اعلام كرد‌.
با آگاه شدن از نظر سلطان عثماني‌، شاه‌تهماسب در آغاز سال 934 خ )1555 م 
/962 مهي( فرخ‌زاد بيگ كه مقام ايشيك‌آقاسي )وزیر دربار(‌ را داشت‌، با هديه‌ها و 
نامه‌اي دوستانه نزد سلطان فرستاد‌.شاه‌تهماسب در اين نامه اظهار اميدواري كرده 

بود كه هر چه زودتر آشتي ميان دو دولت برقرار شود‌.
سلطان سليمان در پاسخ نوشت كه از اين تاريخ تا زماني كه ايرانيان عهدشكني 
ايالات  به حاكمان و فرمانداران  بود و  برقرار خواهد  نكنند‌، صلح ميان دو دولت 
مرزي دستور داده خواهد شد كه از جان و مال زائران شيعه كه عازم عتبات و حرمين 

شريفين هستند‌، نگاهداري و حراست كنند‌.
بدين‌سان از روز 29 اردي‌بهشت 934 )10 مه 1555 / 18 جمادي‌الثاني 962 ( با 
پذيرش آشتي از سوي سلطان‌سليمان‌، صلح ميان دو دولت برقرار شد و جنگ‌هاي 

20 ساله‌ي عثماني عليه ايران پايان گرفت‌.
و  كردستان  از  بخشي  گرجستان‌،  شمال  بخش‌هاي  پيمان‌،  اين  موجب  به 
اثر صلح آماسيه‌، نخستين  بر  ميان‌رودان، به دولت عثماني واگذار شد‌.بدين‌سان‌، 
تجزيه‌ي بخش‌هايي از سرزمين‌هاي ايراني‌نشين و مرزهاي طبيعي فلات ايران در 
باختر )رودخانه‌ي فرات(‌، به ملت ايران تحميل شد‌.از اين قرارداد‌، متن نوشتاري در 
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دست نيست و به گونه توافق ميان دو طرف گفت‌وگو بوده است‌.
تا پايان زندگي شاه‌تهماسب‌، هر دو دولت مفاد اين قرارداد را رعايت مي‌كردند. 
با  همراه  عثماني  سلطان  از سوي  هياتي  آماسيه‌،  قرارداد  بستن  از  پس  ماه  چند 
دويست سوار به ايران آمدند و در سال 935 خ )1556 م / 963 مهي( نيز اسماعيل 

بيگ‌، در معيت 100 سوار‌، روانه‌ي دربار عثماني شد‌.
سلطان  پسر  كوچك‌ترين  بايزيد   ،‌) ق   966  / م   1559( خ   938 سال  بهار  در 
سليمان، سر به شورش برداشت ؛ اما از ارتش عثماني شكست خورد و همراه با چهار 

پسرش و 10 هزار سپاهي به ايران پناهنده شد‌.
شاه‌تهماسب‌، وي را نوازش کرد و يكي از كاخ‌هاي قزوين را به وي اختصاص 
داد‌.شاه‌تهماسب‌، علي‌آقا نادرالمحارب را نزد سلطان سليمان فرستاد تا وي را راضي 
كند كه از سر گناه فرزندش بگذرد‌.هم‌زمان كارآگاهان شاه را آگاه كردند كه بايزيد‌، 
طرح زهر دادن به وي و اشغال قزوين را در سر دارد تا شايد با تصرف پاي‌تخت 
صفويان‌، پدرش را بر سر مهر آورد‌.شاه‌تهماسب از اين خيانت بايزيد سخت برآشفت 
و دستور داد تا وي و چهار فرزندش را دستگير كرده و سپاهيانش را خلع سلاح كنند‌.

و  يوزباشي  علي‌پاشا  بايزيد‌،  استرداد  منظور  به  سليمان  سلطان  ديگر  سوي  از 
حسن‌آقا قاپوچي‌باشي را همراه با 700 سوار و هداياي زياد به قزوين فرستاد‌.سفيران 
سلطان سليم‌، روز 22 مهرماه 940 )4 اكتبر 1561 م / 24 محرم 969 (‌، در قزوين 

به حضور شاه رسيدند‌.
شاه‌تهماسب با زيركي از مساله‌ي زنداني كردن بايزيد و فرزندانش بهره گرفت 
و به سفيران عثماني گفت كه آنان در راستاي حفظ صلح آماسيه و جلوگيري از 
برخورد نظامي دو كشور‌، زنداني شده‌اند‌.هرگاه سلطان‌، حكومت بغداد را به حيدرميرزا 
ولي‌عهد واگذار كند و دژ قارص را ويران كرده و بپذيرد كه منطقه‌ي بي‌طرف ميان 

دو دولت ايجاد شود‌، وي بايزيد و فرزندانش را بازمي‌گرداند‌.
به دنبال بازگشت هيات عثماني و دريافت پاسخ شاه ‎تهماسب‌، سلطان سليمان، 
براي  سليمان  فرستاد‌.سلطان  شاه  نزد  سفارت  به  را  وان  ايالت  والي  پاشا  خسرو 
نشان دادن يك‌رنگي و نيز پاي‎بندي به عهد‌، در نامه‎اي به خط خود خطاب به 
شاه‌تهماسب نوشته بود كه هر گاه شاه‌، بايزيد و فرزندانش را به نمايندگان وي 
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تسليم كند‌، قلعه‎ي قارص را ويران كرده و پيمان آماسيه را همواره محترم خواهد 
داشت‌، وگرنه صلح ميان دو دولت‌، با خطر روبرو خواهد شد.

شاه‌تهماسب براي جلوگيري از جنگ دوباره ميان ايران و عثماني‌، دستور داد تا 
بايزيد و چهار فرزندش را خفه كردند و جسد آنان را در اختيار نماينده‌ي سلطان 

عثماني قرارداد تا با خود به اسلام‌بول ببرند.
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بخش سوم ـ از قرارداد آماسيه تا قرارداد زهاب

حكومت عثماني از سال 893 خورشيدي ) 1514 ميلادي ( تا آخرين لحظه‌هاي 
زندگي، در حال تجاوز به سرزمين ايران و قتل و كشتار ايرانيان بود‌.

بدين سان‌، حكومت عثماني در درازاي بيش از چهار صد سال‌، تجاوز عليه ايران 
و نبرد عليه ملت ايران را پي گرفت‌.

گرچه در نخستين نبرد‌، پيروزي با عثماني‌ها بود ؛ اما در واپسين نبردها‌، حكومت 
عثماني شكست سختي را متحمل شد‌.هم‌چنين عثماني‌ها، در دوران شاه‌عباس و 
نادر شاه نيز به سختي از ايرانيان شكست خوردند ؛ اما با وجود ايستادگي دليرانه‌ي 
ملت ايران و به دست آوردن پيروزي‌هاي بزرگ در پاره‌اي از مراحل‌، قرارداد‌هايي به 
ملت ايران تحميل شد كه باعث تجزيه‌ي بخش‌هايي از سرزمين ايرانيان در غرب 
كشور گرديد‌.در اثر اين قرارداد‌ها‌، سرزمين ميان‌رودان )دل ايران شهر(‌، بخش‌هاي 

بزرگي از كردستان و منطقه‌هايي از ارمنستان از پيكر ايران جدا شد‌.
هنگام مرگ شاه‌تهماسب‌، حيدرميرزا بر بالين شاه بود‌.وي پس از مرگ پدر‌، تاج 
بر سر گذارد و شمشير پادشاهي بر ميان بست و خود را » شاه حيدر« خواند‌.وي 
وصيت‌نامه‌ي شاه را به اطرافيان نشان داد ؛ اما از بخت بد نتوانست از حرم‌سرا خارج 
شود و به ميان طرفداران خود برود‌.طرفداران وي نيز نتوانستند به درون آمده و به 
ياري وي برخيزند. در آن روز كشيك حرم‌خانه‌ي شاهي با جمعي از كشيك‌چيان 
طايفه‌ي روم‌لو‌، افشار و بيات بود كه همگي از هواداران اسماعيل ميرزا بودند‌.آنان 
به بهانه‌هاي گوناگون از اجراي فرمان حيدر ميرزا مبني بر گشودن در‌هاي حرم بر 
روي طرفدارانش خود‌داري كردند‌.در حالي که هواخواهان حيدرميرزا يعني سران 
طايفه‌ي استاج‌لو‌، اميران طايفه‌ي شيخاوند‌، سرداران گرجي و حسين بيگ يوزباشي‌، 
چون در‌هاي حرم شاهي را بسته ديدند‌، از اين كار دچار بد گماني شدند. از اين رو 

به اجتماع به دروازه‌ي عالي قاپو رفتند‌.
بزرگ قزل‌باش  از طوايف  افراد يكي  نوبت‌،  به  به دستور شاه‌تهماسب‌، هر روز 
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پاسداري دولت‌خانه را عهده‌دار مي‌شدند‌.در روز كشيك هر طايفه‌، امر بر آن بود كه 
سرداران طوايف ديگر را بدون اجازه‌ي شخص شاه‌، به درون راه ندهند‌.

با روبرو شدن با درهاي بسته‌، آنان در عالي قاپو را گشودند‌، دروازه قراداغيان را به 
فرمان حسين بيگ يوزباشي شكستند و با شكستن درهاي ديگر‌، نعره‌زنان به سوي 

حرم شاهي روانه شدند‌.
در همين حال‌، حسين‌قلي‌ خلفاي روم‌لو و شمخال‌خان چركس كه از طرفداران 
اسماعيل ميرزا بودند‌23، با كليدي كه پري‌خان‌خانم‌، دختر شاه و خواهر ناتنی حيدر 
ميرزا در اختيارشان گذارده بود‌، در باغچه‌ي حرم‌سراي شاهي را گشودند و به قصد 
كشتن حيدر ميرزا‌، پاي به درون حرم‌سراي شاهي گذاردند‌.حسين‌قلي‌خان روم‌لو 
خليفةالخلفاي دربار صفوي بود‌.يعني در طريقت صفوي نايب شاه به شمار مي‌رفت 

و احكام وي مانند احكام شاه‌، واجب الطاعه بود.
حيدر ميرزا به چاره‌جويي مادرش‌، چادر بر سر كرد تا مگر همراه اهل حرم بتواند 
خود را به بيرون برساند‌.اما پري‌خان‌خانم او را شناخت و به دستور خليفةالخلفا و 
شمخال خان‌، همان جا وي را در برابر چشمان مادرش كشتند‌.قاتلان‌، سر او را از 
بالاي بام حرم به ميان هواخواهانش انداختند و در نتيجه‌، آن گروه پراكنده شده و 

هر يك به گوشه‌اي فرا رفتند‌.
پري‌خان‌خانم كه كار حيدر ميرزا به طراحي او ساخته شده بود قدرت را در دست 
گرفت و به دستور وي‌، افشارآقا افشار به دژ قهقهه رفت تا پادشاهي اسماعيل ميرزا 
را شاد باش گويد‌.پري‌خان‌خانم‌، سخت مورد توجه ويژه‌ي شاه‌تهماسب بود و شاه :24

در بيش‌تر امور كشوري‌، با اين دختر كه بسيار زيرك و هوشمند و 
حيله‌ساز بود‌، مشورت ميك‌رد و چون او را بسيار دوست مي‌داشت 

به شوهر نمي‌داد‌.

پري‌خان‌خانم‌، با وجود نفوذ فوق العاده در شاه‌، نتوانست نظر شاه را در مورد حيدر 
ميرزا تغيير دهد و كينه‌ي اسماعيل ميرزا را از دل شاه بيرون كند‌.

به دنبال قتل حيدرميرزا‌، تا ده روز قزوين دست‌خوش آشوب بود‌.بسياري از سران 
استاج‌لو و هواخواهان حيدرميرزا و مردم شهر‌، به قتل آمدند و اموال آنان غارت شد. 
در شهر‌هاي ديگر نيز طوايف قزل‌باش به جان هم افتادند و خرابي زياد، به بار آمد و 
مردم بسياري‌، به ويژه از استاج‌لو‌ها، كشته شدند‌.سرانجام با انتشار خبر بيرون آمدن 
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اسماعيل ميرزا از قلعه‌ي قهقهه آرامش به شهر قزوين بازگشت‌.
انصار  خليفه  داماد  كه  گرجي  بيگ  زال  گذشت‌،  در  شاه‌تهماسب  كه  هنگامي 
قراداغ‌لو حاكم قلعه‌ي قهقهه بود‌، نامه‌اي به او نوشت و با اعلام خبر در گذشت شاه 
به وي تاكيد كرد كه اسماعيل‌ميرزا را بكشد تا نتواند رقيبي براي حيدر ميرزا شود‌.

اما حامل نامه‌ي وي در سلطانيه اسير دست افراد سليمان‌خليفه‌شام‌لو‌، حكم‌ران آن 
جا شد. سليمان‌خليفه با آگاهي از مرگ شاه‌تهماسب‌، به سرعت خود را به پاي دژ 
قهقهه رساند و چون خليفه انصار به شكار رفته بود‌، اسماعيل ميرزا را از اين كار با 
خبر ساخت و خود براي گردآوري سپاهيان به اردبيل و تبريز رفت‌.اسماعيل‌ميرزا از 
نبودن كوتوال دژ بهره جست و به ياري قورچيان افشار كه پدرش براي محافظت 
جان وي مامور قلعه‌ي قهقهه كرده بود‌، كسان حاكم را به حيله دستگير كرد و در دژ 
را بست تا خبر مرگ شاه منتشر شد و رفته رفته سركردگان قزل‌باش و هواخواهانش 
در پاي قلعه گرد آمدند‌.آن گاه دستور داد تا درهاي دژ را گشودند و هواخواهان 

دسته‌دسته به درون رفته و پادشاهي وي را شادباش گفتند‌.
اسماعيل دوم را مي‌توان اسماعيل ترسناك يا مخوف ناميد‌.در دوران پادشاهي 
كوتاه مدت وي‌، فضاي مرگ‌باري بر كشور حاكم بود‌.وي افزون بر آن كه بسياري 

از هواداران حيدر ميرزا و سران طايفه استاج‌لو را كشت :25
با طرفداران خود و كساني هم كه در راه پادشاهيش فداكاري كرده 
خلافت  از  چون  جمله  آن  رفت‌.از  خصومت  و  بي‌مهري  براه  بودند‌، 

حسين‌قلي خلفا بيم داشت‌، او را كور كرد‌.

اسماعيل دوم برادران خود‌، مصطفي‌ميرزا و سليمان‌ميرزا را كشت و گروهي از 
سرداران قزل‌باش را مامور كشتن مريدان حسين‌قلي روم‌لو خليفـه‌الخلفاي معزول 
كرد و در همان روز‌، شماري از سربازان چركس را مامور به قتل آوردن برادران‌، 
برادرزادگان و ديگر بستگان تباري خود كرد‌.در آن روز‌، شش تن از شاهزادگان در 
قزوين به قتل رسيدند و 1200 كس از صوفيان‌، از دم شمشير گذرانده شدند‌.در 
ميان كشته‌ شدگان به دست چركس‌ها‌، محمود ميرزا‌، امام‌قلي ميرزا و احمدميرزا، 

از برادرانش بودند‌.
مي‌گويند اسماعيل دوم به مذهب تسنن گرويده بود و با علماي اين مذهب بيش‌تر 
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حشرونشر داشت و ميرزا مخدوم شريفي شيرازي كه از جانب وي به مقام وزارت 
نيز رسيده بود‌، شاه را :26

و  مدعي  در سلطنت‌،  تا  برانگيخت  به كشتن شاهزادگان صفوي 
رقيبي نداشته باشد و وجود شاه‌زادگان‌، مايه‌ي قيام و نفاق سران 

قزل‌باش نشود‌.

اسماعيل دوم در سال 956 خ )1577 م / 985 مهي(‌، داراي پسري شد‌.با به دنيا 
آمدن اين پسر‌، وي بركشتن محمدميرزا برادر كم بينا و فرزندان او مصمم‌تر شد‌.با 
وجودي كه دستور كشتن آن‌ها را نيز صادر كرده بود ؛ اما پيش از آن‌، وسيله‌ي چند 

تن از سران قزل‌باش با راهبري خواهرش پري‌خان‌خانم‌، كشته شد‌.
نيز  و  ايران  به  از مرگ شاه‌تهماسب در حمله  بعد  نگاهداشتن عثماني‌ها  دست 
عنوان كردن اين مسالـه در زمان محمد خدا بنده كه از يورش به ايران‌، » قصد 
انتقام خون شاه اسماعيل دوم را از كشندگان وي دارند«‌، مي‌تواند اين گوشه‌ي 

پنهان تاريخ ايران را آشكار ‌كند‌.
اسماعيل هرگز آشكار بر اين امر تظاهر نمي‌كرد‌.وي در صدد بود تا از نفوذ علماي 
انتقاد  سني  و  شيعه  اختلاف  از  مجلس‌هاي خصوصي‌،  در  و  بكاهد  شيعه  بزرگ 

مي‌كرد :27
ولي هيچ‌گاه آشكارا به مذهب تسنن ابراز عقيده نمي‌نمود و مقاصد 
خود را با تدبير و سياست و با تهديد و تطميع و بهانه‌جويي انجام 

مي‌داد‌.

وي كساني را كه لعن سه خليفه‌ي نخست را مي‌كردند‌، به سختي سياست مي‌كرد 
و حتا مبالغي از خزانه‌ي شاهي تخصيص داد تا به كساني داده شود كه در تمام عمر، 
زبان به لعن خلفاي سه گانه نگشوده بودند‌.افزون بر آن دستور داد تا همه‌ي شعر‌ها 
و عبارت‌هايي كه در لعن خلفاي سه گانه و بزرگداشت و مدح حضرت علي، بر در 

و ديوار مسجد‌ها و مدرسه‌ها نوشته بودند‌، بزدايند‌.
 اين رفتار‌، بدگماني سران قزل‌باش را كه سخت پاي‌بند تشيع بودند‌، برانگيخت. 
در نتيجه اميران تك‌لو و تركمان كه در دستگاه و دربار اسماعيل دوم دست بالا 
باور  اين  به  از سران قزل‌باش به راي‌زني پرداختند‌.آنان  با گروهي ديگر  داشتند‌، 
رسيدند كه هرگاه اسماعيل دوم از مذهب شيعه روي برگردانده باشد بايد وي را 
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بركنار كرد و حسن‌ميرزا پسر بزرگ محمد ميرزا برادر شاه را به شاهي برداشت‌.
در اين مجلس قرار شد كه اميرخان موصل‌لوي‌تركمان و مسيب خان تك‌لو به 
حضور شاه رفته و آشكارا اين مساله را با وي در ميان گذاردند ؛ اما گفته مي‌شود که 
خليفه انصار قراداغ‌لو كه در دوران زنداني بودن اسماعيل دوم حاكم دژ قهقهه بود‌، 

براي عذر گناهان گذشته و نزديك كردن خود به شاه‌، اين خبر را به وي رسانيد‌.
داد‌.آنان منكر  قرار  باز خواست  را مورد  اسماعيل دوم‌، سران تك‌لو و ترك‌مان 
گفته‌هاي خود شدند‌.اسماعيل دوم به آن‌ها تكليف كرد كه براي نشان دادن دوستي 
و وفاداري خود‌، حسن‌ميرزا را بكشند‌.آن دو نيز از روي ناچاري اطاعت كردند و كس 

فرستادند و آن شاهزاده نوزده ساله را كشتند‌.
اسماعيل دوم كه از اين توطئه نافرجام هراس‌ناك شده بود‌، علماي اهل تسنن را 
از خود دور كرد و از سخن گفتن درباره‌ي مذهب خود‌داري كرد و چون سكه زد‌، 

دستور داد اين بيت را بر آن نقش كنند‌.
          ز مشرق‌، تا به مغرب‌، گر امام است     عـلي و‌، آل او‌، مـا را تمـام است 

اسماعيل دوم‌، بيست سال در انتظار مرگ پدر و رسيدن به پادشاهي در زندان 
بوده وي همين كه به آرزوي خود رسيد‌، براي نگاهباني از آن‌چه بدست آورده بود‌، 
هر كس را كه مدعي پادشاهي خود و يا مانع ادامه‌ي آن مي‌دانست‌، بدون هرگونه 

دودلي مي‌كشت يا كور مي‌كرد :28
چون از قدرت و نفوذ سران طوايف كه از آغاز دولت صفوي، مناصب 
و مقامات عالي درباري را به ارث برده و هر كي داراي اتباع‌، سواران 
و سربازان مجهز و مخصوص خود بودند‌، مي‌ترسيد‌، دست بسياري 

از آنان را‌... از كار‌هاي دولتي و لشكري كوتاه ساخت‌.

اسماعيل دوم به هيچ كس اعتماد نداشت‌.گروه‌هاي زيادي را به خبر چيني گماشته 
بود‌.با بزرگان كشور چنان با خشونت و سختي رفتار مي‌كرد كه حتا در خلوت نيز 
از بيم او‌، درباره‌ي مسايل كشوري و اداره‌ي امور‌، سخني بر زبان نمي‌راندند‌.وي 
گمان  بد  كه  كس  آن  هر  به  و  داشت  تيرداني  و  كماني  خود‌،  كنار  در  هميشه 
مي‌شد‌، او را با تير مي‌زد‌.حتا با خواهر خود پري‌خان‌خانم كه توطئه و اقدام او باعث 
رسيدنش به تاج و تخت شده بود‌، بسيار بد رفتاري كرد‌.نخست رفت و آمد سرداران 
و دولت‌مردان را نزد وي ممنوع ساخت و سپس بخش بزرگي از دارايي‌هايش را 
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مصادره كرد و خدمت‌گذارانش را از وي گرفت و از قتل سليمان ميرزا برادر تني 
شاهزاده پري خان خانم نيز چشم نپوشيد‌.

قتل و كشتار بي‌شمار و سنگ‌دلي كه وي در كشتن شاه‌زادگان از خود نشان داد، 
سران قزل‌باش‌، مردم و حتا دوستان و هوادارانش را نيز از وي بي‌زار و به جان خود 
بيم‌ناك كرد‌.شايعه‌ي روي‌گرداني از آيين تشييع نيز بر ژرفاي خشم و نفرت بزرگان 
و مردم كوچه‌بازار افزود‌.هنگامي كه وي در پي كشتن برادر تني خود محمد ميرزا 
بر آمد‌، خشم آميخته با نفرت و ترس‌، برخي از سرداران قزل‌باش را بر آن داشت تا 
با راهبري پري‌خان‌خانم در شب يك‌شنبه 13 رمضان 958 )13 آذر ماه 956 / 24 

نوامبر 1577( او را زهر دادند و به گفته‌اي‌، سپس او را خفه كردند‌.
از شگفت روزگار آن كه اسماعيل دوم با وجود سنگ‌دلي‌، خون‌خواري و ترسناكي، 
» عادلي« تخلص مي‌كرد و دستور داده بود كه بر بالاي فرامين و احكامش » هو 

العادل« مي‌نوشتند‌.
آيا تلاش اسماعيل دوم در جا انداختن مذهب تسنن در ايران‌، در كنار كينه‌ي 
شديد وي نسبت به عثماني‌ها‌، مي‌توانست سرچشمه‌ي اين انديشه‌ي نهاني او بوده 
باشد كه وي در پي آن بود تا سلطنت عثماني را بر اندازد و خود بر جاي سلطان 
نشيند. در این راستا سرزمين عثماني را به ایران بپيوندد و امپراطوري پهناور و يك 
پارچه‌ی ایرانی ـ اسلامي بر پا كند ؟ شايد پا فشاري او براي آزاد سازي بغداد و 

تاج‌گذاري در آن‌جا‌، در اين راستا مي‌بوده است‌.
البته سران قزل‌باش با او موافق نبودند و حتا او را بر مي‌انگيختند تا با فرستادن 
سفيري به باب عالي‌، روابط دو كشور را عادي سازد‌.در حالي که وي بدون توجه به 

اين نظرات‌، دستور آمادگي براي لشگركشي به بغداد را صادر كرده بود‌.
آيا چنان كه پاره‌اي از منابع تاريخي اشاره دارند‌، دليل قتل او دستور آمادگي جنگ 
با عثماني بـود و يا اين كه شايد اين دستـور‌، كشندگان را در اجراي هر چه زود تر 

تصميم خود راسخ‌تر كرد :29
از  بعد  نبودند‌،  راضي   ] دوم   [ اسماعيل  سلطنت  از  همگان  چون 
و  فتنه  امصار‌،  و  بلاد  ساير  و  قزوين  دارالسلطنه  در  او‌،  درگذشتن 

حادثه‌اي روي ننمود‌.مردم همه خوش‌حال و فارغ‌البال‌، متردد بودند‌.

مرگ اسماعيل دوم چنان ناگهاني و پيچيده و در‌هاله‌اي از راز بود كه تا چند سال 
پس از آن‌، بسياري از مردم بر اين باور بودند كه او زنده است و براي در امان ماندن 
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از گزند دشمنان‌، خود را پنهان ساخته است‌.از اين‌رو‌، كساني كه به گونه‌اي مانند او 
بودند‌، هرازگاه ادعاي ظهور كردند و گروهي نيز بر آنان گرد آمدند‌.

چهار سال پس از قتل اسماعيل دوم‌، قلندري كه مانند او بود و دو دندان جلو 
نداشت و يا خود آن‌ها را كشيده بود‌، ادعا كرد كه شاه اسماعيل دوم است‌.30 سران 
ايل لر و مردم كهگيلويه كه از واقعيت‌ها بي‌خبر بودند‌، گفته‌هاي او را باور كرده 
به  سپاهي  هزار  تا 20  كه  رسيد  جايي  به  وي  برداشتند‌.كار  پادشاهي  به  را  او  و 
گرد وي جمع شدند و چندين بار‌، نيروهاي اعزامي دولت را شكست داد‌.البته شاه 
اسماعيل‌هاي ديگري نيز در تالش و غور ظهور كردند و تا 5 سال پس از مرگ وي، 

اين داستان تكرار مي‌شد‌.
سرداران قزل‌باش‌، محمدميرزا بزرگ‌ترين پسر شاه‌تهماسب را كه » نيمه بينا« 
بود و در تبعيد در شهر شيراز به سر مي‌برد‌، به پادشاهي برداشتند‌.محمد ميرزا روز 
نام شاه محمد خدابنده  به  ذيحجه 985(   7 / فوريه 1578   14( اسفند 956   15

تاج‌گذاري كرد‌.
شاه عليل‌، وقت خود را در حرم سرا به عبادت مي‌گذراند‌.از اين رو راهبري امور 
كشور و كار دولت‌، به دست همسر وي خيرالنسا بيگم ) مهدعليا(  افتاد‌.به گونه‌اي 

كه :31
 هيچ مهمي بي‌مشورت و صواب ديد علياحضرت‌، فيصله نميي‌افت.

بهره  كناره‌گيري و مشكل جسماني شاه  از  نيز  قزل‌باش  ديگر‌، سران  از سوي 
جستند و بر دايره‌ي قدرت و سركشي خود افزودند. در اين ميان‌، رقابت و مخالفت 

آنان با مهد عليا‌، باعث اعتشاش در امور دولت و كشور شد :32
رفته رفته حرص و آز و دل‌بستگي به مقام‌هاي دولتي‌، رشته اتحاد 
و اتفاق آنان ]قزل‌باشان[ را گسست. چنان كه براي مناصب ديواني 
با هم به جنگ برخاستند و كار نفاق و دورويي و خيانت آنان پس از 
پادشاهي  به  اگر شاه‌عباس  كه  بدان جا رسيد  مرگ شاه‌تهماسب‌، 
نمي‌نشست‌، دولت صفوي در اندك زماني متلاشي و منقرض مي‌شد‌.

در دوراني كه هرج‌و‌مرج ايران را فرا گرفته بود‌، سلطان عثماني توانست با خيال 
راحت به جهان‌گشايي در غرب بپردازد. وي از اختلاف ميان پادشاهان اروپا بر سر 

تصاحب سرزمين لهستان‌، بهره گرفت و ايالت ترانسيلواني را اشغال كند‌.
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به دنبال اين پيروزي در باختر‌، سلطان مراد متوجه شرق شد‌.براي سنجش آمادگي 
جنگي ايرانيان‌، سلطان به خسروپاشا والي ايالت وان دستور داد كه مناطق مرزي 
ايران را مورد آفند قرار دهد‌.خسروپاشا با سپاهي مركب از پنجاه هزار سوار‌، پياده و 
توپخانه‌ي مجهز‌، به خوي و سلماس يورش آورد و كشتار بي‌سابقه‌اي كرد‌.دولت 
ايران كه دچار چند دستگي بود‌، واكنشي از خود نشان نداد‌.از اين رو سلطان مراد 
موقعيت را براي آفند همه جانبه به ايران مناسب تشخيص داد‌.از اين‌رو‌، وي به 
حاكمان ايالت‌هاي شرقي عثماني دستور آماده‌باش داد و مصطفي‌پاشا‌، مـعروف به 
لـله‌مصطفي‌پاشا را بـه فرماندهي سپاهيان غرب برگزيد‌.33 مصطفي‌پاشا وزير دوم 

سلطان بود و در تصرف قبرس نيز فرماندهي ارتش عثماني را به عهده داشت‌.
اردي‌بهشت 957 / 27 صفر 986( فرمان   25 ( مصطفي‌پاشا روز 5 مه 1578 
حركت به سوي ايران را صادر كرد‌.در اين لشگركشي‌، پياله‌پاشا نيز كه از وزيران 

سلطان بود شركت داشت‌.
هم زمان‌، ازبكان نيز دوباره پس از سال‌ها به تحريك عثماني سر برداشتند ؛ اما 

به سختي شكست خوردند و پس نشستند‌.
پيش از آغاز يورش‌، سال‌ها آشتي و دوستي ميان ايران و عثماني بر قرار بود و 
را به مصلحت  را نمي‌پسنديدند و آن  ايران  با  بزرگان عثماني‌، جنگ  از  بسياري 
نمي‌دانستند‌.از اين‌رو به اشاره سلطان‌، محمد ابوالسعود افندي شيخ السلام ممالك 

عثماني فتوايي به اين مضمون صادر كرد :34 
بكشد‌،  را  آن‌ها  كه  است‌.كسي  قزل‌باشان‌، شرعا حلال  قتل  ـ   1
مذكور  شخص  شود‌،  كشته  آنان  وسيله  گاه  هر  و  محسوب  غازي 

شهيد بوده‌، غزاي اكبر و شهادت اعظم ميك‌ند‌.
2 ـ قزل‌باشان به پادشاه اسلام ] سلطان عثماني [ خروج كرده و 
به طريق ديگر كافر شده و بدين سبب‌، قتل شان حلال و جايز است‌.

3 ـ انتساب شاه اسماعيل به سيادت‌، دروغ است‌...
5 ـ مال و املاك قزل‌باشان به سربازاني كه آنان را ميك‌شند‌، حلال 

است‌.

مصطفي‌پاشا از ميان راه توسط يكي از اسيران ايراني‌، نامه‌اي به شاه محمد خدا 
بنده نوشت‌.در اين نامه آمده بود كه به فرمان سلطان عثماني با سيصد هزار سوار و 
ششصد آتشبار توپ و شش‌هزار تفنگچي به ايران مي‌آيد تا انتقام شاه اسماعيل دوم 
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را از قاتلين وي بستاند و عيسويان گرجستان را از ستم ايراني‌ها برهاند‌.
در حالي که منابع ايراني‌، شمار سپاهيان عثماني را » هفتاد هشتاد هزار، از عسكر 

و سوار و پياده و ينكه چري« دانسته‌اند‌.35
گرچه انتقام خون شاه اسماعيل دوم‌، مي‌تواند به دليل شايعه‌ي دلبستگي وي به 
آيين تسنن‌، محلي داشته باشد كه آن هم نيازمند پژوهش بيش‌تري است ؛ امـا چـرا 
» عيسوي كشان« كه خون میلیون‌ها مسيحي‌، چنان بر دستانشان لخته شده كه 
هنوز پس از گذشت سده‌ها پاك شدني نيست‌، يك باره به ياد آزاد كردن عيسويان 
گرجستان افتادند ؟ اگر تنها بهانه‌تراشي بود‌، شايد مي‌توانستند بهانه بهتري پيدا 
كنند‌.آنان با دست ياز ديدن به اين دو بهانه‌ي سست‌، جنايت‌ها كردند‌، شهر‌ها و 
ده‌هاي آباد را سوختند‌، زنان و مردان بسياري را به بردگي بردند و هر كجا پاي 

گذاردند‌، جوي‌خون روان كردند‌.
در اين ميان ابوبكر‌ميرزا فرزند برهان كه مدعي حكومت شروان بود با شنيدن خبر 

حركت ارتش عثماني‌، علم طغيان برافراشت‌.از اين رو :36
نزد  طويت‌،  صفاي  و  عقيدت  خلوص  بر  مشتمل  صفحه‌اي   

پاشايان ] لـله‌پاشا و پياله‌پاشا [ ارسال داشت‌.
آذربايجان تشريف  به سرحد  كه  نوشت[ حال  نامه  اين  در  ] وي 
آورده‌اند‌، اگر عنان عزيمت به صوب گرجستان منعطف گردانيده آن 
ملك به تصرف لشگر ظفر اثر در مي‌آيد و غنيمت بسيار نيز از شروان 
به دست لشگر اسلام مي‌رسد و‌... چون مكتوب مذكور‌، به مطالعه 
پاشايان رسيد، مضمون آن محض صواب دانسته‌، عنان عزيمت به 

حرب گرجستان منعطف ساختند‌.... 

سلطان عثماني در پي وارد آوردن ضربه‌اي كاري به ايران بود‌.از اين‌رو چندين هزار 
سرباز و توپ‌خانه از راه دريا به ترابوزان فرستاد و به خان‌كريمه كه تحت‌الحمايه‌ي 
عثماني بود‌، دستور داد كه سپاه تاتار در حمايت از ارتش عثماني‌، مناطق شمال 

قفقاز را مورد آفند قرار دهد‌.
چاره‌اي  اگر  كه  دانست  و  كرد  احساس  را  خطر  زود  خيلي  محمدخدابنده  شاه 
انديشيده نشود‌، زيان‌هاي گران باري در انتظار كشور خواهد بود‌.از اين رو با كنكاش 
و راي‌زني با بزرگان كشور‌، نامه‌اي به سلطان عثماني فرستاد و ضمن پيش كشيدن 
صلح آماسيه‌، از وي خواست كه مفاد آن را رعايت كرده و سپاه خود را باز گرداند. 
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ماموران عثماني‌، ولي‌بيگ پيشكار بيگلربيگي ايروان را كه حامل نامه‌ي شاه بود در 
مرز باز داشتند و نگذاشتند كه نامه به سلطان برسد‌.

هم زمان خبر رسيد كه بر خلاف مفاد صلح آماسيه‌، مصطفي‌پاشا اقدام به تعمير 
دژ قارص كرده است‌.در حالي كه اين دژ مي‌بايست هميشه ويران مي‌ماند‌.اين اقدام 
به ايرانيان ثابت كرد كه عثماني‌ها مفاد صلح آماسيه را زير پا گذارده و تصميم به 

تجاوز دارند‌.
اين بار شاه بر آن شد كه با زباني كه براي عثماني‌ها مفهوم‌تر بود‌، با آنان سخن 
گويد‌.از اين رو‌، مقصودبيك ذوالقدر را با نامه‌اي همراه چند صندوق ميوه به منظور 

تحقير‌، نزد پاشاي عثماني گسيل داشت‌.شاه نوشته بود :37
خبر  اين  اميدوارم  مشغولي.  قارص  قلعه‌ي  تعمير  به  شنيده‌ام   
درست نباشد‌.والا بدان كه قلعه را دوباره خواهم گرفت و ديواري از 

سر‌هاي سربازان ترك در آن جا بر پا خواهم كرد‌.

پاشاي‌ترك با خواندن نامه‌، بر خلاف همه‌ي اصولي انساني‌، فرمان داد تا 30 تن 
از اسيران ايراني را در حضور فرستاده‌ي شاه‌، سر بريدند و سر‌ها را به پاي ديوار دژ 

ريختند‌.
پس از آن كه تشنگي خون‌ريزي وي فرو نشست‌، دستور داد كه چند صندوق 

گلوله‌ي توپ و باروت به سفير ايران دادند و گفت : 38
در اردوي من‌، جز اين هديه‌اي براي شاه ايران پيدا نمي‌شود‌.

با بازگشت مقصود بيگ از اردوي عثماني‌ها‌، شاه محمد خدا بنده به حكم‌رانان 
ايروان‌، قراباغ و آذربايجان فرمان داد كه آماده جنگ با عثماني شوند و از تجاوز 

آنان به كشور‌، جلوگيري كنند‌.
در آغاز پيروزي با ايراني‌ها بود ؛ اما نيرو‌هاي حكم رانان محلي به دليل نداشتن 
فرماندهي واحد‌، روز 29 امرداد 957 ) 10 اوت 1578 / 6 جمادي الثاني 986 ( 
براي نشان دادن درنده خويي خود  از سپاهيان عثماني شكست خوردند‌.لـله‌پاشا 
و ايجاد ترس در دل ايرانيان‌، فرمان داد تا دو منار از كله‌ي سربازان ايراني بر پا 

داشتند‌.
با اين پيروزي‌، مصطفي پاشا به گرجستان يورش برد و دژ تفليس را پس از يك 
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زد و خورد كوتاه اشغال كرد‌.سپس متوجه شيروان شد و با تصرف شهر‌هاي بادكوبه‌، 
شماخي‌، دربند و‌...‌، كمابيش سرتا سر قفقاز را اشغال كرد و براي گذراندن زمستان 

به ارزروم باز گشت‌.
تركان كه قرار بود عيسويان گرجستان را نجات بخشند‌، جنايتي در آن سرزمين 
مرتكب شدند كه در ياد و خاطره‌ی تاريخ‌، براي هميشه ثبت است‌.آن‌ها حتا در 
سرزمين‌هاي مسلمان‌نشين قفقاز نيز جنايت‌هايي را مرتكب شدند كه دست‌كمی از 
جنايت‌هاي گرجستان نداشت‌.به طوري كه پس از اشغال شماخي‌، دربند، بادكوبه‌، 
گنجه‌، قراباغ و‌...‌، بيست تا سي هزار اسير گرفتند‌.محقق ترك عبدالرحمن شرف به 

نقل از شهامت‌نامه مي‌نويسد :39
عده‌ي اسيران بدان درجه بود كه غلامان و كنيزان خوب روي را 

به چند درهم يا قرص نان‌، خريد و فروش ميك‌ردند‌.

در زمستان همان سال‌، مهدعليا كه مي‌ديد اختلاف ميان سران قزل‌باش، ايران را 
به پرتگاه سقوط كشانيده‌، فرمان به جمع آوري سپاه داد و به اتفاق فرزندش حمزه 
ميرزا ولي‌عهد و پاره‌اي از سران دولت به آذربايجان رفت و پس از تدارك كامل‌، 
رو به سوي قفقاز نهاد‌.مهدعليا در نزديكي دژ شماخي‌، نيرو‌هاي خان كريمه را به 
شدت در هم كوبيد و عادل‌گراي‌خان‌، برادر وي را اسير كرد و بخش بزرگي از ايالت 
شيروان را‌، آزاد ساخت‌.مهدعليا با اين پيروزي‌ها‌، در پي آن بود كه با آزاد سازي دژ 
دربند‌، عثماني‌ها را به طور كامل از قفقاز براند ؛ اما سران سپاه از فرمانِ پيش‌روي 
سرپيچي كردند‌.بدون ترديد بر آن‌ها گران آمده بود كه بانويي در ميدان جنگ بر 
مردان پيشي گيرد‌.از سوي ديگر‌، آن‌ها احساس كرده بودند كه با قدرت گرفتن 

مهدعليا‌، دوران خود كامگي و لجام گسيختگي آنان سپری خواهد شد‌.
مهدعليا از عدم اطاعت سر كردگان سپاه كه در ركابش بودند‌، سخت برآشفت‌.

آنان ميل به جنگ نشان نمي‌دادند و بر خلاف دستور مهدعليا با غنيمت‌هايي كه به 
دست آورده بودند‌، به قره‌باغ باز گشتند‌.

از جنگ‌، مورد سرزنش سخت قرار داد‌. به دليل روي‌گرداني  را  آنان  مهد عليا 
سرداران سپاه نيز از حد ادب بيرون رفته و گستاخي كردند. از اين رو مهدعليا در 

سرماي سخت زمستان‌، با ولي‌عهد از قره باغ به سوي قزوين حركت كرد : 40
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مهدعليا بانويي غيور‌، قدرت طلب‌، تند خوي‌، لجوج و يكنه توز بود‌.

او نشان داده بود كه بانوي حرم‌سرا نيست و در جنگ و باز پس گرفتن سرزمين‌هاي 
ايران‌، از سران قزل‌باش و دولت‌مردان كشور‌، مصمم تر است و قدرت اقدام و حضور 
در ميدان جنگ را نيز دارد‌.از سختي‌ها نمي‌هراسد و در زمستان سخت‌، از سرد ترين 

مناطق ايران مي‌گذرد بدون اين كه بيمي به دل راه دهد‌.
مهدعليا در عزل و نصب و تغيير مناصب كشوري و لشكري با سران قزل‌باش 
مشاوره نمي‌كرد‌.از اين رو آنان كينه‌ي او را در دل گرفتند و حاكمان و كارگزاراني 
او بركنار شده و در قزوين اجتماع كرده بودند‌، در پي فرصت براي  كه به حكم 

برانداختن او بودند‌.
ميرزاخان حاكم بركنار شده‌ي مازندران كه بر دولت مركزي شوريده بود‌، با وساطت 
شاه‌رخ‌خان ذوالقدر‌، پيره‌محمد‌خان استاج‌لو و قورخمس‌خان شام‌لو‌، با اين تضمين 
كه آنان وساطت وي را نزد شاه و مهدعليا خواهند كرد‌، خود را تسليم كرد. مهدعليا 
در پي انتقام قتل پدر خود از وي بود‌.از اين رو با وجود پا در مياني‌ها‌، سرداران مزبور 
ناچار شدند كه ميرزاخان را تسليم كنند و همان شب ميرزاخان به فرمان مهدعليا به 
قتل رسيد‌.اين امر باعث سرشكستگي سرداران شد و پس از آن هم كه به حضور 
ملكه بار يافتند‌، به جاي سپاس‌گذاري و مهرباني‌، از وي سخنان سخت و خشونت 

ديدند‌.از اين رو بر جان خود بيم‌ناك گرديدند‌.
هم‌زمان مردم كاشان‌، از ستم‌كاري‌هاي محمدخان تركمان حكم‌ران آن ولايت، 
شكايت به دربار بردند‌. مهدعليا با شنيدن ستم‌كاري‌هاي او بر جان و مال مردم، 
وي را از حكم راني كاشان بر كنار كرد‌.بدين‌سان، وي نيز به صف مخالفان پيوست‌.

اگر  كه  دادند  پيام  به شاه  و  آمده  گرد  در ساختمان چهل ستون  آنان  سرانجام 
مهدعليا را از دخالت در امور باز ندارد‌، كار بالا خواهد گرفت‌.با  اين وجود‌، مهدعليا نه 
تنها ترس به خود راه نداد‌، بلكه پاسخ سران قزل‌باش را با سخنان تند و تهديدآميز 

داد. روز ديـگر توطئه گران در بـاغ سعادت آباد گرد آمدند و به شاه پيام دادند :41
مي‌شمارد‌.چگونه  دولت  اين  و خصم  منافق  را  ما   ] مهدعليا   [ او   
به جان خود ايمن توانيم بود‌.اين ننگ را چگونه تحمل بايد كرد كه 
صفويه‌،  زمان  در  كه  بگويند  ايران  خواه  بد  همسايگان  و  دشمنان 
مردي باقي نمانده و كار بدان جا رسيده كه زنان ناقص عقل در امور 
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سلطنتي مسلط و مختار گشته‌اند‌.

شاهِ ناتوان‌، پيام داد كه حاضر است دست مهدعليا را از امور كوتاه كند و او را به 
قم‌، مازندران و يا هرات گسيل دارد‌.حتا حاضر است خود نيز از پادشاهي كناره گيرد 

و با فرزندان به شيراز رود‌، به شرط اين كه چشم‌زخمي به مهدعليا نرسد‌.
اما مهدعليا بر خلاف ضعفِ شوي خود‌، زني استوار و سر سخت و نترس بود. وي 
باز پيام سرداران را با سخن درشت پاسخ داد و گفته بود : تا زنده هستم‌، سر فرو 
نخواهم آورد و اگر جسارت را به جايي رسانيد كه قصد جان مرا كنيد‌، باز مرا باكي 

نيست ؛ زيرا مادر چهار پسرم و ايمان دارم كه آنان انتقام مرا خواهند گرفت‌.
از شگفت روزگار‌، عباس ميرزا يكي از فرزندانش هنگامي كه به پادشاهي رسيد، 
كشندگان مادر را سخت پادافره داد‌.حتا حيدر ميرزا نيز در پي كيفر آنان بود كه 

موفق نشد‌.
با بالا گرفتن كار‌، ميرقوام‌الدين شيرازي كه وزير مهدعليا بود‌، به وي پيشنهاد 
كرد كه دستور دهد تا كيسه‌هاي زر را از خزانه به ايوان چهل ستون برند و با دادن 
زر به سپاهيان‌، جمع مخالفان را بر هم زند‌.ولي ملكه اين پيشنهاد را به عنوان اين 
كه نشان ضعف و زبوني است نپذيرفت و گفته بود كه پادشاهي را به زر نمي‌توان 

باز خريد‌.
آن ناجوان‌مردان‌، براي اين كه براي قتل مهدعليا محمل‌تراشي كنند‌، به دروغ 
عنوان كردند كه وي با عادل‌گراي خان‌، سروسري دارد و حتا كار گستاخي را به 

جايي رسانيدند كه شايع كردند كه عباس ميرزا‌، زنا زاده است :42
آن گاه با يكديگر قسم ياد نمودند و قرار بر اين دادند كه شاه 
چنين  اين  چرا  است‌،  نگين  و  تاج  و  تخت  صاحب  كه  جاه  جم 
بوده   ] بانوان   [ عورات  بر  محروسه  ممالك  مدار  بوده،  بي‌دخل 
بيگم‌...  نواب  دفع  بر  قرار  و  زبان شده  كي  و  دل  كي  باشد‌...همه 

دادند‌.

بدين‌سان توطئه‌گران كه در ميان آن‌ها چند تن از بستگان نزديك شاه نيز بودند‌، 
در 13 امرداد ماه 958 ) اول جمادي الثاني 987 / 25 ژانويه 1578 (‌، با گستاخي 
وارد حرم‌سراي شاهي شدند و مهدعليا را كه به آغوش همسرش پناه برده بود‌، از 
آغوش وي كشيدند و پيش روي شاه‌، خفه كردند و حتا بر پايه‌ي گفته‌اي، جسدش 
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را برهنه بر صحرا افكندند‌.پادشاه ناتوان و نابينا از شدت ترس‌، از خود واكنش نشان 
نداد و با اين عمل‌، قزل‌باش‌ها را گستاخ تر كرد‌.43

سلطان عثماني چون آگاه شد كه شه‌بانوي ايران‌، سرداران بزرگ او را به فرار وا 
داشته و عثمان‌پاشا از ترس وي به دژ دربند پناهنده شده‌، لـله‌ي خود مصطفي پاشا 
را با آن همه افتخار و سر پر باد‌، از فرماندهي بر كنار كرد و سنان پاشا را به جاي 

وي برگزيد‌.
سنان‌پاشا در شهريور ماه 958 ) اوت 1578 / جمادي الثاني 987( به ارزروم رسيد. 
وي براي دچار نشدن به سرنوشت مصطفي پاشا‌، كوشيد تا بدون جنگ و از راه 

گفت‌وگو‌، با گرفتن امتياز‌هاي ارضي از ايران‌، پيروزي را به دست آورد.
از اين رو‌، وي وسيله‌ي فرستاده‌اي پيام داد كه هرگاه ايران از ايالت‌هاي شكي، 
شيروان و بخش‌هايي از گرجستان و آذربايجان كه در اشغال عثماني است‌، چشم 
پوشي كند و افزون بر آن از سلطان پوزش بطلبد و سفير والامقامي را با نامه‌اي 
دوستانه به حضور سلطان بفرستد‌، وي آماده است تا در زمينه‌ي صلح‌، ميانجي‌گري 
كند. در غير اين صورت سپاه عثماني ديگر ايالات ايراني را نيز از آن خود خواهد 

كرد‌.
آن‌ها‌،  فرمان  به  در حقيقت  و  قزل‌باش  به صلاح‌ديد سران  ناتوان‌،  شاه محمد 

شرايط خفت بار عثمانيان را پذيرفت :44
بالاخره همگان مصلحت را در آن ديدند كه ابراهيم سلطان تركمان 
و  ممتاز  اقران  از  صلاح  و  تدبير  وفور  و  دانش  و  عقل  مزيد  به  كه 
سرفراز بـود‌، به سمت خـاني سـرفراز گشتـه بـه ايلچي‌گري بـه 

جـانب روم ] عثماني [ رود‌.

قرار شد ابراهيم‌خان با سنان پاشا‌، به حضور سلطان برسد‌.وي حامل چندين نامه 
بود‌.در نامه‌اي به وزيراعظم درباه‌ي مقام وي‌، چنين آمده بود :45

ابراهيم‌خان تركمان كه پدر بر پدر از امراي بزرگ اند و به شرف 
خويشي و ارتباط شاه جهان پناه مشرف‌اند‌...

بدين‌سان محمدابراهيم‌خان تركمان حاكم قم‌، با اختيار كامل همراه با 360 تن از 
قورچيان به ارزروم رفت‌.

سلطان عثماني در اسلام‌بول‌، هداياي شاه را پذيرفت و با ابراهيم خان با احترام 
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رفتار كرد و دستور داد تا گفت و گو‌هاي آشتي‌، آغاز گردد‌.
ايراني‌‌ها‌، شيروان را تسخير كرده‌اند‌. در اين زمان‌، خبر رسيد به اسلام‌بول كه 

عثمان پاشا نيز در نامه‌اي سلطان را به پي‌گيري جنگ و اشغال سرتاسر قفقاز و 
آذربايجان تحريص كرد‌.با دريافت خبر و نامه‌، سلطان دستور داد كه گفت و گو‌هاي 
آشتي قطع شدند و به ابراهيم خان آگاهي داد كه تنها در صورتي كه ايران از همه‌ي 

سرزمين‌هايي كه در اشغال عثماني است چشم بپوشد‌، آشتي ميسر است‌.
ابراهيم‌خان پيام سلطان را به قزوين فرستاد ؛ اما در قزوين اين بار سران قزل‌باش 
در حضور شاه با اين شرايط موافقت نكردند‌.با رسيدن خبر عدم موافقت دولت ايران 
به اسلام‌بول‌، سلطان مراد بر آشفت و بر خلاف اصول معمول‌، دستور داد تا ابراهيم 
و  بردگان  مانند  را  افكندندو دولت‌مردان و قورچيان همراه وي  زندان  به  را  خان 

اسيران‌، در كشتي‌هاي دولتي به پارو زدن وا داشتند‌.46
پيش از قطع گفت‌وگو‌هاي اسلام‌بول‌، برخي از سران قزل‌باش در خراسان، سر 
به شورش برداشتند و عباس‌ميرزا فرزند دوم شاه محمد خدابنده را كه نوجواني 12 
ساله بود و حكومت خراسان را داشت‌، به پادشاهي برگزيدند‌.آنان در پي آن بودند 
كه به نام عباس نوجوان‌، اداره‌ی امور را به دست گرفته و با استقلال فرمان برانند‌.

شاه بر اثر پا فشاري ميرزاسلمان اعتمادالدوله صدر اعظم كه پدر همسر حمزه ميرزا 
به جانب خراسان لشكر  آينده‌،  در  دامادش  پادشاهي  براي تضمين  بود‌،  ولي‌عهد 

كشيد‌.در اين سفر‌، حمزه ميرزا ولي‌عهد نيز شاه را همراهي مي‌كـرد‌.
به  زود  خيلي  خراسان‌،  به  شاه  كشي  لشكر  و  قزل‌باشان  ميان  اختلاف  خبر 
عثماني‌ها رسيد‌.از اين‌رو‌، فرهاد پاشا حكم‌ران وان‌، براي تصرف ايروان به حركت 
در آمد. محمدخان استاج‌لو )مشهور به تخماق( حاكم ايروان با وجود پايداري بسيار 
نتوانست مانع از سقوط دژ ايروان شود‌.از آن جا كه وي اطمينان داشت‌، هيچ كمكي 
از سوي مركز به او نخواهد رسيد‌، سرانجام دژ را رها كرد و به نخجوان عقب‌نشيني 
كرد‌.عثماني‌ها‌، پس از دستي‌ابي به دژ ايروان‌، كليساي ايچميادزين )سه كليسا( را 

نيز ويران كردند‌.
با شنيدن خبر تجاوز عثماني به ايروان‌، شاه محمد خدابنده از محاصره‌ي شهر 
هرات دست برداشت و با بستن پيمان متاركه با سرداران ياغي‌، به سوي آذربايجان 
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حركت كرد‌.
شاه محمدخدابنده از بلند پروازي‌هاي مرشدقلي‌خان‌استاج‌لو وزير عباس‌ميرزاي 
ديروز و شاه‌عباس امروز و نيز علي‌قلي‌خان شام‌لو حاكم هـرات آگاه بـود. از اين‌رو‌، 
كوشش در پايان بردن كار داشت‌.اعتمادالدولـه هم از اين كار بيم‌ناك بود‌.او نيز شاه 
را به كندن بيخ توطئه تشويق مي‌كرد ؛ اما در آن زمان‌، رويارويي با عثماني اولويت 

بيش‌تري داشت‌.
با ورود فرهادپاشا به قفقاز‌، حيدرپاشاي چركس نيز با كما‌بيش 15 هزار سوار و 
پياده‌، با چند فروند كشتي از راه شبه جزيره‌ي كريمه و درياي سياه‌، خود را به قفقاز 
رساند و به نيروهاي عثمان‌پاشا پيوست‌.دو سپاه به قراباغ يورش بردند و روز 13 
خرداد 962 ) 3 ژوئن 1582 / 12 جمادي الاولي 991 ( نيرو‌هاي امام‌قلي‌خان قاجار 

بيگلر بيگي قراباغ را در هم شكستند و اين ايالت را اشغال كردند.
سلطان عثماني به پاداش اين پيروزي‌ها‌، عثمان‌پاشا را به مقام صدر اعظمي بالا 
كشيد و سپس او را با سپاهي كه پنجاه هزار نفر بر آورد شده است‌، مامور فتح 

آذربايجان كرد‌.
محمد خدابنده براي رويارويي با ارتش عثماني‌، دستور بسيج داد ؛ اما چند دستگي 
ميان سران قزل‌باش‌، كار كشور و دولت را به پرتگاه سقوط كشانيده بود‌.با وجود 
فرمان بسيج‌، نيرويي از ايالات بزرگ مانند فارس‌، كرمان و عراق به اردوي شاه در 
آذربايجان نرسيد‌.حتا محمدخان تركمان حكم‌ران كاشان و مسيب‌خان تك‌لو حاكم 
ري كه از سرداران بزرگ و صاحب نفوذِ قزل‌باش بودند‌، به بهانه گرد آوردن سپاه‌، 
از اردوي شاهي جدا شدند و هر كدام به محل حكم‌راني خود بازگشتند و شاه را 

تنها گذاردند‌.
در اين هنگام‌، حمزه ميرزا هژده ساله بود و هنوز پس از گذشت پنج سال از قتل 
مادرش‌، آتش كينه‌اش نسبت به كشندگان مهدعليا فرو ننشسته بود و در پي فرصت 

براي كشتن قاتلان مادر بود‌.
آن  بيگلربيگي  تركمان  اميرخان  آذربايجان‌،  به  شاهي  اردوي  شدن  نزديك  با 
سرزمين، با گروه بسياري از خويشان‌، بزرگان و سپاهيان به پيشباز آمد و در تبريز 
نيز از هيچ خدمتي كوتاهي نمي‌كرد‌.از آن جا كه بيگلربيگي آذربايجان در قتل مهد 
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عليا دست نداشت‌، حمزه ميرزا در پي آن بر آمد تا با همراهي وي‌، كشندگان مادر را 
پادافره دهد‌.از آن‌جا که وي با برخي از آنان خويشاوندي داشت‌، با به ميان كشيدن 
تهديد عثماني و اين كه كشتن آنان كه از سرداران نامي هستند و مي‌تواند باعث 
ايجاد اختلاف در ميان سران سپاه شود‌، از زير اين كار شانه خالي كرد‌.سرانجام 
حمزه ميرزا‌، به اغواي اطرافيان و خام‌طبعي خود‌، اميرخان تركمان را از كار بر كنار 
كرد و دستور داد كه حكم بر كناري وي را بر سر كوچه و بازار جار بزنند‌.اميرخان 
تركمان اندك پايداري كرد ؛ اما كاري از پيش نبرد‌.وي را دستگير كردند و به دژ 

قهقهه گسيل داشتند‌.
عزل و حبس اميرخان به تحريك سرداران استاج‌لو و شام‌لو‌، آتش اختلاف ميان 
سران بزرگ قزل‌باش را تيز‌تر كرد‌.از آن جا كه بيش‌تر سران تك‌لو و ترك‌مان 
با يكديگر خويشاوند بودند‌، براي در امان نگاه داشتن خود‌، بيش از پيش به هم 
نزديك‌تر شدند و در پنهان‌، عليه ولي‌عهد و سرداران شام‌لو و استاج‌لو به توطئه 
گري پرداختند‌.هنگامي كه حمزه ميرزا از كار آنان آگاه شد‌، دستور داد تا اميرخان را 
در دژ قهقهه به قتل آوردند‌.اين امر سرداران تك‌لو و ترك‌مان را براي از ميان 

برداشتن ولي‌عهد مصمم‌تر كرد.
چون آشكار شد كه عثماني‌ها در پي تسخير آذربايجان و دستي‌ابي به شهر 
تبريزاند، حمزه ميرزا به سران ترك‌مان و تك‌لو كه از وي بر گشته بودند‌، نامه‌اي 

نـوشت و آنان را به هم‌گامي فـرا خـواند‌.در نامه‌ي ولي‌عهد آمـده بود :47
آلوده  دغدغه  با  را  خود  كرده‌،  خارج  خود  دماغ  از  فاسد  خيالات 
نسازند كه اين اطوار با دعوي ارادت و اخلاص موروثي منافات دارد‌.و 
طوايف  استيصال  و  ايران  ملك  تسخير  به  كمر  مخالفان  معذال‌ك، 
قزل‌باش بسته‌اند‌.حالا عزيمت شهر شهره تبريز كه گورخانه‌ي صد 
ساله قزل‌باش است و تخت‌گاه سلاطين ايران را دارند‌.به اقتضاي 
عقل دور انديش عمل نموده‌، نظر بر مآل حال اندازند و از روي ارادت 

و اخلاص صد ساله‌، خود را به‌لوث عصيان آلوده نسازند‌... 
چه ظاهر است كه هرگاه شهر تبريز و ولايت ]آذربايجان‌[ از دست 
و  ممالك  خلاصه‌ي  كه  آذربايجان  مملكت  و  رود  بيرون  قزل‌باش 
ايران است‌، به تصرف مخالفان قرار گيرد‌، نقص تمام  لشگرخيز 
پيدا  سرايت  ممالك  ساير  به  فتنه  اين  و  يافته  راه  دولت  اين  به 

ميك‌ند و پيداست كه مآل حال قزل‌باش به كجا انجامد‌... 
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با نزديك شدن سپاهيان عثماني به شهر‌، سرداران پير و با تجربه بر آن بودند كه 
به مانند يورش‌هاي سلطان سليمان به تبريز‌، مردم اين شهر را به حدود قراجه‌داغ 
نبرد‌هاي  با  قابل ملاحظه‌اي است‌، بكوچانند و  كه داراي دژ‌ها و مواضع تدافعي 
پراكنده، راه تداركات را بر روي دشمن ببندد و او را وادار به عقب‌نشيني كنند‌.جوان 
تر‌ها در حالیک‌ه جوان‌ترها و از جمله حمزه ميرزا‌، با اين امر مخالف بودند و مي‌گفتند 
كه تبريز كمابيش 50 هزار جوان دارد كه از شهر‌، كوي وخانه‌ي خود دفاع خواهند 

كرد و اجازه نخواهند داد كه پاي عثماني‌ها به شهر برسد‌.
از این رو از جانب حمزه ميرزا به مردم تبريز گفته شد كه شهر را ترك نكنند و با 
سنگربندي كوچه‌ها و خيابان‌ها‌، دشمن را به زانو در آوردند‌.حتا وي دستور داد كه 

هر كس از شهر بگريزد :48
او را بكشند و اموالش را به تاراج دهند 

بدين‌سان‌ مردم تبريز‌، آماده‌ي پدافند از شهر شدند‌.سر انجام عثمان پاشا، با نيروي 
بسيار و توپخانه‌ي سنگين‌، از رود‌خانه‌ي شوراب49 گذشت و روز 21 مهر 962 ) 13 

اكتبر 1583 / 26 رمضان 993 (‌، به دروازه‌هاي تبريز رسيد :50
در مقدمه‌، سردار به اهالي شهر ايلچي فرستاد و آن‌ها را دعوت به 
تسليم كرد‌.ايلچي با تحقير روبه‌رو شد و در مراجعت اظهار داشت : 
اعيان تبريز در قيد رهانيدن جانشان نيستند و پيغام و دعوت ثمري 

نمي‌بخشد‌.

علي‌قلي‌خان حاكم تبريز‌، تنها 4 هزار سرباز داشت‌.وي با دليري بسيار از تبريز 
دفاع كرد و حتا سه بار با موفقيت از باروي شهر بيرون شد و بسياري از تركان را 
به خاك افكند‌.پس از نزديك به دو سال نبرد‌، سرانجام تركان بر اثر فزوني نفرات‌، 
پيروز شدند و روز 26 شهريور 964 ) 17 سپتامبر 1585 / 22 رمضان 993(‌، تبريز 
به دست توركان افتاد. در اين جا نيز توركان بنا بر خوي و خصلت ذاتي‌، دست به 

قتل عام مردم شهر زدند :51
... كي روز در ميان اردو شايع شد كه اهالي تبريز قتل عام خواهند شد‌.

فرداي آن روز عثمانيان گرگ‌آسا به شهر حمله كرده و مردم بي‌دفاع را 
قتل عام كردند و زن و بچه‌ها را اسير گرفتند‌... شهر غارت و ويران شد 
و عده‌ي كشته شدگان از سه منبع موثق و كاتبان جنگي عثمانيان كه در 

محل ضبط شده است‌، از 12 هزار نفر تجاوز كرده بود‌.
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با وجود كشتار بي‌سابقه هنوز توركان خون‌خوار سيراب نشده بودند‌، از اين رو :52
اين قتل عام‌، سه شب و روز ادامه داشت‌.

حمزه ميرزا ولي‌عهد كه تنها توانسته بود يك ارتش 10 هزار نفره را آماده‌ي جنگ 
كند‌، بخش‌هايي از سپاه عثماني را در نزديكي‌هاي شهر خوي‌، نابود كرد‌.چند روز 

پس از اشغال تبريز و قتل عام مردم آن : 53
در يكي از شب‌هاي عيد فطر‌، عثمان پاشا اين جانب ] آصفي محمد 
ضمن  و  كرد  احضار  را  غازي‌گراي  و   ] نامه  شجاعت  مولف  بيگ 
مشاوره در امور جنگ و برنامه‌هاي آينده، چنين گفت : من به تبريز 
آمدم‌، ايراني‌ها فرار كردند چون برگردم ايراني‌ها دوباره خواهند آمد‌.

حكومت راندن در تبريز و اداره اين شهر به دست عثماني‌ها خيلي 
مشكل است و نگاهداري آن خيلي دشوار و مشقت بار‌.هر گاه خان 
چند  و  گيرد  به عهده  را  آنان  نظارت خصوصي  و  محافظت  كريمه‌، 
آن  در  عثماني  و سلطنت سنيه  نفوذ  گمارد‌، شايد  بدان همت  سال 

جا بنيان گيرد‌.

هر گاه اردوي عثماني از اين جا كوچ كند‌، تبريز را چه كسي اداره خواهد كرد ؟ 
نظارت واليان ارزن الروم و وان‌، كفايت نخواهد كرد‌.همت و بصيرت خان كريمه در 

اين امر‌، مورد توجه و تمناست‌.
اما پيش از اين كه خان‌كريمه بتواند به ياري تركان آيد‌، عثمان پاشا به بيماري 
اين  با خبر شدند‌،  پاشا  از مرگ عثمان  تبريز  خناق در گذشت‌.هنگامي كه مردم 

مضمـون را كه بـراي اولين بار شاه اسماعيل بـه كار برده بود دوباره پراكندند : 
هر كه با آل‌علي در افتاد‌، بر افتاد‌.

به دنبال مرگ عثمان پاشا‌، چغال اوغلي فرماندهي سپاه عثماني را به عهده گرفت. 
وي گروهي از سربازان را به فرماندهي جعفر پاشا ) اخته ( در دژ شهر گذارد و با 
بقيه به سوي خاك عقب‌نشيني کرد‌.به محض بيرون رفتن سپاه عثماني از تبريز، 
حمزه ميرزا آن‌ها را دنبال كرد و در شنب‌غازان‌، عقبه‌ي ارتش عثماني را مورد آفند 

قرار داد‌.
نبرد‌ها‌،  از  با وجود جواني‌، بسيار دلير بود و جنگ‌آور و در بسياري  حمزه ميرزا 
تنها در پرتو دليري و بي‌باكي بيش از حد‌، توانست پيروز شود و سپاهيان به مراتب 

بيش‌تر از لشكر خود را به شكست و فرار وادارد‌.
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ولي‌عهد تا منطقه‌ي تسوج‌، ارتش عثماني را دنبال كرد ؛ اما به دليل نيروي اندك 
و چند دستگي ميان قزل‌باش‌ها كه بيش از درهم شكستن دشمن در انديشه‌ي از 
ميان برداشتن يكديگر بودند‌، كار زيادي از پيش نرفت‌.اسكندر بيگ روم‌لو كه خود 

همراه ارتش ولي‌عهد بود‌، در اين باره مي‌نويسد :54
انجاميد‌.اسماعيل‌قلي خان  به وقوع  در موضع مايان‌، جنگ عظيم 
نيرو‌هاي   [ روميه  و  راندند  پيش  جلادت  اسب  شام‌لو‌،  طايفه‌ي  و 
عثماني[ زور آورده‌، جمع كثيري به مدافعه ايشان شتافتند و غازيان 
را باز گردانيدند‌.از قضاي الهي در آن صحرا آب انداخته بودند و گذار 
طايفه‌ي شام‌لو بدان جا افتاده‌، اسبان به گل فرو رفتند و روميه زور 
آورده اگر لحظه‌اي مدد نمي‌رسيد‌، جوانان كارآمدني شام‌لو‌، در گل به 
قتل مي‌رسيدند‌.پير غيب خان استاج‌لو كه چرخچي بود، پيش رفته و 

روميان را پس نشاند‌... 
... علي‌قلي‌خان فتح اغلي‌، بنا بر سوء مزاجي كه از رشك و حسد 
با  مي‌باشد‌،  يكديگر  با  را  دولت  بساط  مقربان  و  مناصب  ارباب 
اسماعيل قلي‌خان ] شام‌لو [ داشت با پيرغيب خان ] استاج‌لو [ اظهار 
الاقران  بين  او  كه  نگذاشتي  نموده،  شام‌لو  امداد  كه  نمود  كدورت 

خجلت‌زده و مغلوب گردد‌.
اتفاق بدين سان رواج  نفاق و عدم  ميانه‌ي لشكر‌، شيوه  هر گاه 

داشته باشد‌، پيداست كه چه مهم از پيش رود‌.
بالجمله نواب جهان باني ] حمزه ميرزا [ تا طسوج دست از تعاقب 
از  آورد‌...  به قدر مقدور‌لوازم سعي و كوشش به جاي  بر نداشته و 
روزي كه متوجه حرب و قتل گشتند‌، تا چهارده روز درع و خفتان از 

تن بيرون نكردند‌... 
اما جفاپيشگان قزل‌باش را چه گويم كه ديده‌ي بصيرتشان از مآل 
وساوس  كه  نبود  نهادشان  در  همت  و  بود  شده  پوشيده  حال  اين 
بر  و  نهند  اخلاص  جاده‌ي  بر  قدم  كرده‌،  بيرون  دل  از  را  شيطاني 
محض لجاجت و عناد‌، سر رشته‌ي تدبير از دست داده‌، در اين قضيه 

به اجمعهم زفاقت و همراهي نكردند‌... 

حمزه‌ميرزا كه از دنبال كردن عثماني‌ها كاري زيادي از پيش نبرده بود‌، به تبريز 
آمد تا دژ شهر را از ‌آن‌ها باز ستاند :55 

روزي كه به شهر آمد‌... جميع خان‌ها كه به طلا و لاجورد تزيين 
به  و  كنده شده  نقاشي‌،  پنجره‌هاي  و  در‌ها  بود‌، خراب شده‌،  يافته 
جاي هيمه سوخته شده بود‌.درختان باغ‌ها و باغچه‌ها قـطع شده 
]‌به عنوان‌[ هيمه‌ي ساليانه بر قلعه كشيده و از چندين هزار خانه‌ي 
دل‌نشين‌، كي خانه كه استعداد نشيمن يكي از اواسط الناس ] طبقه 
متوسط [ را داشته باشد‌، سالم نمانده بود و جميع دكايكن و خانات 
تبريزي  قتيلان  شده‌.اجساد  ويران  حمامات  و  طبقه  دو  كاشيك‌ار 
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هم‌چنان در كوچه‌ها و بيوتات و بازار‌ها افتاده بود‌.
كه  خرمي  و  نزاهت  همه  آن  با  تبريز‌،  انگيز  نشاط  شهر  محتملا 
داشت، ويرانه به نظر در آمده كه از مشاهده به آن‌، خاطره‌ها مشوش 

و دماغ سنگين دلان پريشان مي‌شد‌.

اما براثر  از بازگشت از تسوج‌، به محاصره دژ تبريز پرداخت ؛  حمزه ميرزا پس 
نداشتن توپ‌خانه‌ي لازم و اسبات قلعه گيري‌، نتوانست موفق شود‌.

هم زمان با اين نامرادي‌ها، خبر رسيد كه محمدخان ترك‌مان و ولي‌خان تك‌لو 
در معيت گروهي از بزرگان قزل‌باش به قصد انتقام خون اميرخان‌، امير الامراي 
آذربايجان در راه تبريزاند‌.با نزديك شدن آنان به تبريز‌، حمزه ميرزا‌، قلي‌بيگ افشار 
قورچي‌باشي را از منصب خود بر كنار كرد‌.زيرا بيم آن مي‌رفت كه در حمايت از 
دوست و هم‌دست ديرين خود محمدخان ترك‌مان‌، مشكل‌آفرين شود. وي محرك 
اصلي قتل مهدعليا بود و حمزه ميرزا توانست پس از بركنار كردن وي، انتقام خون 
مادر را از وي بگيرد‌.هم‌زمان قلي‌بيگ افشار براي در امان ماندن از پادافره، با چند 
تن ديگر از سرداران‌، خود را به پاي قلعه رساند و تاج قزل‌باش را از سر بر گرفت و 
به درون خندق انداخت و خود را تسليم نيروهاي دشمن كرد. بدين‌سان وي پس از 

آن جنايت زشت‌، به اين خيانت خفت آور نيز تن در داد‌.
قلي بيگ‌افشار پس از آن كه تسليم عثماني‌ها شد‌، جعفرپاشا فرمانده عثماني را 
از وجود نقبي كه از مسجد حسن‌پادشاه به دستور حمزه‌ميرزا كنده شد بود و تنها 
فاصله‌ي كوتاهي به درون دژ داشت‌، آگاه كرد‌.تركان سر نقب را گشودند و با آتش 

تفنگ‌، نقب‌كنان را كشتند و‌... 
در همين اوان‌، امير الامراي فارس كه در راه آذربايجان براي ياري رساندن به 
حمزه ميرزا بود‌، وسيله‌ي محمدخان تركمان و ولي‌خان تك‌لو‌، فريفته شد و به آنان 

پيوست و همراه آن دو براي رويا رويي با حمزه‌ميرزا‌، روانه‌ي تبريز شد‌.
شاه‌، ولي‌عهد و سران دولت با نداشتن نيروي کافي و با وجود دو دشمن نيرومند، 
در موقعيت بسيار بدي قرار داشتند‌.از اين رو‌، شاه‌، به سران تركمان‌، تك‌لو و افشار‌، 
پيام داد كه در برا بر دشمن خارجي‌، از كينه توزي‌هاي داخلي دست بر دارند و در 
اين راستا‌، آن‌ها را به اتفاق و اطاعت دعوت كرد‌.شاه از آنان خواست كه هر كدام 
با سواران خود جداگانه به حضور آيند اطاعت كنند و اطمينان داشته باشند كه به 



115

درخواست آنان توجه خواهد شد‌.سرداران پاسخ دادند كه ما سران شام‌لو و استاج‌لو 
را كه به مقام‌هاي عاليه رسيده‌اند‌، دشمن مي‌دانيم و ما از ترس دشمنان خود متحد 
گشته‌ايم و اگر سرداران شام‌لو و استاج‌لو بركنار شوند‌، چونان گذشته‌، فرمان‌بردار و 

جان‌نثار خواهيم بود‌.
كوشش براي به راه آوردن سرداران يا ايجاد اختلاف ميان آنان‌، به جايي نرسيد‌.

حتا آنان يكي از فرستادگان حمزه ميرزا را كشتند و سران ديگر را كه به وساطت 
رفته بودند بازداشت كردند‌.

با نزديك‌تر شدن مخالفان به تبريز‌، كساني از گروه تك‌لو و تركمان كه در اردوي 
شاهي بودند گريختند و به سرداران خود پيوستند‌.حمزه‌ميرزا براي در امان ماندن پدر 
و شاهزادگان‌، آن‌ها را به دژي كه اميرخان در تبريز ساخته بود فرستاده. سرداران 
مخالف كه به دو فرسنگي شهر رسيده بودند‌، از حمزه ميرزا خواستند كه سران شام‌لو 
و استاج‌لو‌، به ويژه علي‌قلي‌خان فتح اغلي امير الامراي آذربايجان را به آنان بسپارد 

تا محركان قتل امير خان را قصاص كنند‌.
حمزه ميرزا از گستاخي سرداران بر آشفت و با سخنان درشت‌، فرستادگان آنان را 
باز گردانيد و همراه با سپاه براي جنگ از دژ بيرون رفت ؛ اما چند تن از سرداران 
قزل‌باش وي را از جنگ باز داشتند‌.با ديدن تصميم حمزه ميرزا به جنگ‌، سرداران 
مخالف راضي شدند كه وي علي‌قلي‌خان و ديگر محركان كشته شدن اميرخان را 

از دربار براند تا آنان با خاطري آسوده به در گاه آيند‌.
حمزه ميرزا پذيرش شرايط سران قزل‌باش را كه به پشت‌گرمي سپاه مي‌خواستند 
نظرات خود را بر وي تحميل كنند‌، نشان ضعف و درماندگي شاه دانست و آن را رد كرد‌.

فرداي آن روز‌، برخي از سرداران ذوالقدر‌، افشار وقاجار و‌... كه همگي از زمره‌ي 
قورچيان و قراولان ويژه‌ي شاهي بودند‌، به نام »خيرخواهي« اظهار كردند كه بهتر 
است ولي‌عهد به خاطر چند تن‌، باعث ايجاد دو دستگي در ميان قزل‌باشان نگردد 

و با تسليم علي‌قلي‌خان‌، به برادر‌كشي پايان دهد‌.
بر آن گذاردند  قرار  بودند‌،  آنان همراه  با  نيز  اين گروه در حالي كه مردم شهر 
كه تسليم علي‌قلي‌خان را از ولي‌عهد بخواهند و اگر وي به اين كار رضايت نداد‌، 
اميرالامرا را به قتل آورند‌.با تحريك سران مزبور‌، گروهي از اوباش خانه‌ي وي را 
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غارت كردند و در اين ميان شايع شد كه علي‌قلي‌خان نيز كشته شده است‌.
با نرمي مردم  تا  آن‌گاه جمعيت به درِ دژ رسيدند و هر چه حمزه‌ميرزا خواست 
را برگرداند‌، كار ساز نشد‌.آنان فرياد برداشتند كه بدون علي‌قلي‌خان‌، باز نخواهند 
گشت‌.ولي‌عهد جوان از اين گستاخي سخت بر آشفت و با شمشير آخته‌، به ميان 
آنان در آمد و چند تن از سران افشار و ذوالقدر كه در پيش جماعت به آنان دل 
مي‌دادند‌، به خاك افكند‌.سرداران و مردم‌، از دليري بي‌مانند شاهزاده چنان ترس بر 

دل‌هايشان نشست كه بي‌درنگ‌، فرار كردند‌.
از آن جا كه تاج و دستار و جليقه‌ي ويژه علي‌قلي‌خان به غارت رفته بود‌، ولي‌عهد، 
تاج‌زر و جليقه‌ي خود را به وي داد و دستور داد تا سرداران استاج‌لو همراه وي در 
شهر بگردند‌، تا مردم از دروغ بودن خبر كشته شدن اميرالامراي آذربايجان آگاه 

شوند‌.
هنگامي كه تير سرداران شورشي به سنگ خورد و دانستند كه در ميدان نبرد‌، 
هم‌سنگ حمزه‌ميرزاي جوان نيستند‌، در پي آن بر آمدند تا با ربودن يكي از برادران 
ولي‌عهد‌، به پيروي از الگوي سرداراني كه شاهزاده عباس‌ميرزا را در خراسان به 
نام وي‌،  به  بر تخت نشانند و بدين سان  را در عراق  بودند‌، وي  برداشته  شاهي 

فرمان‌رواي بخش بزرگي از ايران گردند‌.
سرانجام آنان توانستند كي‌خسرو بيگ‌، لـله‌ي تهماسب ميرزاي ده ساله را به زر 

بخرند و به وعده‌ي مقام والاتر بفريبد و بدين سان شاهزاده را در اختيار گيرند‌.
ربايندگان بي‌درنگ راه قزوين را در پيش گرفتند‌.حمزه‌ميرزا بر آن شد تا با رهانيدن 
برادر‌، آرزوي آنان را نقش بر آب كند‌.از اين رو‌، وي اسماعيل‌قلي خان شام‌لو را 
به سرپرستي فرزند نوزاد خود برگزيد و او را فرمان داد تا پيش از آن كه سرداران 

شورشي به قزوين برسند‌، پاي تخت را از تعرض آنان در امان دارد‌.
ولي‌عهد‌، پدر را در تبريز گذارد و خود با اميرالامراي آذربايجان و نيروهاي شام‌لو 
تا آرامگاه جدش  و استاج‌لو‌، روانه‌ي قزوين شد‌.ولي‌عهد‌، نخست به اردبيل رفت 
هواداران  شهر‌،  آن  جانب  به  رفتن  با  كه  بود  اميدوار  در ضمن‌،  و  كند  زيارت  را 
خاندان صفوي به وي پيوندند و به ويژه طايفه‌ي شيخاوند كه در اطراف آن شهر 
مي‌زيستند‌.در حالي که آنان نه تنها به ولي‌عهد نپيوستند‌، بلكه بخشي از اردويش 
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را نيز غارت كردند‌.
در تارم ولي‌عهد به دليل طغيان رودخانه‌ي قزل‌اوزن ناچار از توقف شد‌.چون بيم 
آن مي‌رفت كه سپاه اندك وي نيز پراكنده شوند‌، آن‌چه از زرينه و سيمينه با خود 

داشت ميان آن‌ها بخش كرد‌.
در اين گيرودار‌، آگاهي رسيد كه با وجودي كه اسماعيل‌خان شاملو كوچه‌هاي پاي‌تخت 
را سنگربندي كرده بود ؛ اما شهر از دست رفته و وي نيز به گيلان گريخته است‌.در نتيجه 
مخالفان، تهماسب ميرز ا را به ولي‌عهدي برگزيده‌اند و محمدخان‌تركمان به عنوان لـله‌ي 

ولي‌عهد‌، فرمان‌رواي بي‌تاج و تخت ايران گرديده است‌.
در نزديكي سلطانيه‌، اسماعيل‌قلي‌خان شام‌لو و سربازانش خود را از گيلان به حمزه 
ميرزا رساندند و حمزه ميرزا با 5 هزار سوار در دشت چك‌چكي ) نزديكي صايين قلعه ( با 
نيرو‌هاي مخالفان كه شمارشان به 10 هزار نفر مي‌رسيد‌، رويارو شد‌.به دليل فزوني سپاه 

دشمن‌، شكست بر سپاه حمزه ميرزا افتاد و بسياري از سوارانش نيز گريختند‌.
سردارانش از بيم کشته شدن ولي‌عهد‌، از او خواستند تا فرار كند ؛ اما حمزه ميرزا 
با 50 تن از از سران و سواران‌، به قلب سپاه تك‌لو زد‌.اسماعيل خان شاملو كه در 
آغاز جنگ شكسته شده بود و سوارانش در پشت سپاه دشمن پراكنده شده بودند، با 
آگاهي از اين همه دليري ولي‌عهد و براي ياري‌رساني به حمزه ميرزا‌، قلب نيرو‌هاي 
تك‌لو را از پشت‌سر مورد آفند قرارداد‌.در اين ميان ولي‌خان تك‌لو با گلوله تفنگي بر 
خاك افتاد و سوارانش رو به فرار گذاشتند‌.حمزه ميرزا با همان بي‌باكي ذاتي، خود را 
در ميان سواران تركمان انداخت و آنان را به عقب راند‌.قدرت نمايي ولي‌عهد‌، باعث 
شد كه سواران پراكنده بر گرد او حلقه زدند و با يك يورش ديگر‌، سپاه مخالفان از 

هم پاشيد و سرداران و سواران‌، رو به فرار آوردند‌.
حمزه‌ميرزا پيروز مندانه گام به قزوين گذارد‌.برادر بي‌گناه را به دژ الموت فرستاد 
و در آغاز تابستان 965 خ )1586 م / 994 مهي‌( براي بازپس‌گيري دژ تبريز از 

عثمانيان‌، راهي آذربايجان شد‌.
حمزه‌ميرزا در چمن سلطانيه اردو زد و پيش از حركت از قزوين‌، سران قزل‌باش 
را به حضور فرا خواند ؛ اما نيروي چشم گيري گرد نيامد‌.تك‌لو‌ها و تركمان‌ها كه از 
حمزه‌ميرزا به سختي شكست خورده بودند، از حضور در اردو مي‌ترسيدند‌.قلي‌بيگ 



118

قورچي باشي سردار بزرگ افشاريان نيز به عثماني پناهنده شده بود و آنان نيز از 
ترس مجازات‌، خود را نشان ندادند‌.علي‌قلي‌خان شام‌لو و مرشدقلي‌خان استاج‌لو نيز 

كه عباس ميرزا را به شاهي بر داشته بودند و‌... 
با انتشار خبر پيروزي حمزه ميرزا بر سرداران مخالف‌، جعفر پاشا حاكم دژ تبريز 
كه از بازگشت ولي‌عهد براي بازپس‌گيري قلعه مطمئن بود‌، از فرهادميرزا سرعسكر 

عثماني ياري خواست‌.
رساند  تبريز  به  را  ولي‌عهد خود  بود‌،  كرده  پيش‌بيني  پاشا  همان‌گونه كه جعفر 
نداشتن  به دليل  اشغال عثماني‌ها شد‌.حمزه‌ميرزا  از  آزادسازي دژ‌،  و دست‌اندركار 

توپخانه‌، نتوانست ديوار‌هاي دژ را فرو ريخته و آن را آزاد كند :56
متوجه  از طسوج كوچ كرده‌،  پاشا  فرهاد  كه  ديگر خبر شد  روز 
تبريز شده چون لشكر قزل‌باش آن چنان كه بايد جمع نبودند‌... 
روز  و  روند  بيرون  شهر  از  كه  دادند  رخصت  را  تبريز  اهل  ناچار 
بيست و چهارم شهر رمضان سنه‌ي مذكوره ] 994 ‌/ 17 شهريور 
965 / 8 سپتامبر 1586 [ اردوي همايون كوچ كرده و در چرندآب 
فرمودند‌.در آن روز محنـت‌اندوز‌، عـلامت روز قيامت  اجلال  نزول 

مشاهده‌ي عالميان گشت ] و [ بازار‌ها و خانه‌ها را آتش زدند‌..‌.

تبريز  در  قره‌باغ شد‌.فرهادپاشا  راهي  و سرداران  با شاه‌، شاه‌زادگان  ميرزا  حمزه 
درنگ نكرد و پس از تقويت دژ و دادن خوراك و جنگ‌افزار و باروت و‌... به آن‌ها، 
دوباره به خاك عثماني بازگشت‌.وي پيش از ترك تبريز‌، نامه‌اي به سرداران حمزه 
ميرزا نوشت و از آنان خواسته بود كه دست از جنگ بردارند‌.وي در اين نامه از دولت 
ايران خواست كه با پذيرش آن‌چه از دست داده است‌، از زيان فزون‌تر و از دست 
دادن سر زمين‌هاي بيش‌تر جلوگيري كند و با سلطان عثماني از در دوستي در آيد‌.

وي افزوده بود که » ما نيز براي پيش‌گيري از خون ريزي بيش‌تر‌، واسطه‌ي آشتي 
مي‌شويم«‌.

حمزه ميرزا با وجود جواني‌، از راه تجربه آموخته بود كه بايد پيشنهاد آشتي عثماني 
را پذيرفت و با در هم كوبيدن سركشان داخلي‌، قدرت دولت مركزي را در سرتاسر 
اندكي كه در اختيار دارد‌،  با نيروي  كشور گسترش داد‌.وي نيك دريافته بود كه 
بازپس‌گيري دژ تبريز و ديگر بخش‌هاي اشغالي آذربايجان‌، ايالت شكي‌، شيروان 
و وان‌، امكان‌پذير نيست و هر گاه نتوان به سرعت مساله‌ي خراسان و عراق را به 
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پايان برد‌، ممكن است كه كشور چند پاره شود‌.با اين برداشت‌، وي با فرستاده سردار 
عثماني با مهرباني رفتار كرد و به وي نوشت :57

قزل‌باش  قديم  گورخانه‌ي  كه  را  تبريز  ولايت  عثماني  دولت  اگر 
است و چشم پوشيدن از آن امكان‌پذير نيست، پس دهد حاضر به 

آشتي خواهد بود‌.

فرهاد پاشا با دريافت اين نامه كه بدون ترديد خواست دربار عثماني بود و از پيش 
مهر تاييد باب‌عالي را داشت‌، خواستار آن شد كه حمزه ميرزا يكي از شاه‌زادگان را 
به عنوان گروگان به دربار عثماني بفرستد تا شايد سلطان‌، تبريز را به آن شاه‌زاده 
ببخشد‌.اين پيشنهاد نيز مورد تاييد قرار گرفت و قرار شد حيدرميرزا فرزند خردسال 
براي  را  باشي  پاشا‌، ولي‌آقا چاشني گير  به اسلام‌بول گسيل شود‌.فرهاد  ولي‌عهد 

بردن شاه‌زاده به گنجه فرستاد تا همراه فرهادميرزا نزد سلطان روند‌.
حمزه‌ميرزا بر آن بود كه از گنجه به قزوين رفته و در آن‌جا‌، وسايل حركت فرزند 
خود و سفير ايران را در معيت » ولي‌آقا « به ارزروم آماده سازد‌.سپس در فرصت 
مناسب‌، گردن‌كشان را سركوب کرده و قدرت حكومت مركزي را بازسازي كند‌.از 

اين رو‌، از شهر گنجه بيرون رفت و در کنار آن شهر اردو زد‌.
در آن‌جا حمزه ميرزا در اثر توطئه‌ي سرداران‌، به دست دلاك ويژه‌ي خود كشته 
شد )13 آذر 965 / 4 دسامبر 1586(‌.بر حسب تصادف‌، قاتل كه از چنگ توطئه‌گران، 
جان به در برده بود، از سوي رييس جانداران ويژه‌ي شاه ) قول لر آقاسي ( در حالي 
ديدن  از  كه  شد‌.وي  گير  دست  مي‌كرد‌،  نظارت  ولي‌عهد  جنازه‌ي  بر شستن  كه 

جنازه‌ي ولي‌عهد‌، از كرده خود پشيمان شده بود به جنايت خود اقرار كرد :58
بامداد روز ديگر‌، او را نخست به چادر اميران بردند‌.اما همين كه 
زبان به سخن گشود و خواست پرده از حقايق بر گيرد‌، اسماعيل قلي 
خان شام‌لو‌، جوال دوزي بر زبانش زد‌، تا به گفته‌ي نويسنده‌ي تاريخ 
عالم آراي عباسي : هرزه گويي نكند و مخلصان خير خواه را مورد 

تهمت و افترا نسازد‌.
با كشته شدن حمزه ميرزا‌، شاه بر آن بود كه به دليل اختلاف‌هاي شديد ميان 
اميران خراسان و سران تك‌لو و تركمان‌، ولي‌عهد برنگزيند و خود اداره امور را به 
دست گيرد ؛ اما اين كار مطامع كشندگان حمزه ميرزا را بر آورده نمي‌كرد‌.آنان از 
پيش بر آن بودند كه ابوطالب ميرزا را به ولي‌عهدي بر گزینند و به نام وي فرمان 
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برانند‌.البته اگر لازم بود‌، خراسان را به كساني كه از جانب عباس ميرزا حكومت 
مي‌كردند واگذارند و خود بر بقيه‌ي ايران حكم‌راني كنند‌.

از اين رو آنان با اراده‌ي شاه به مخالفت بر خاستند و به او هشدار دادند كه خود به علت 
كم بينايي‌، توان اداره‌ي امور را ندارد و هر گاه ولي‌عهد بر نگزيند‌، با وجود عباس‌ميرزا 
در خراسان‌، كشور در كام هرج و مرج فرو خواهد رفت. از سوي ديگر‌، ميرزا محمد 
مستوفي‌الممالك كه در توطئه‌ي كشتن حمزه‌ميرزا انباز بود‌، شاه را از قدرت سرداران 
ترسانيد‌.بدين‌سان وي ناگريز به خواسته‌ي آنان تن در داد‌.سرداران هم با وجود محرم و 
روز‌هاي عزاداري‌محرم سال 995 ) آذر 965 / سپتامبر 1585(‌، مراسم تاج‌گذاري ابوطالب 
ميرزا را جشن گرفتند و شاه محمد را مجبور ساختند تا به دست خود‌، تاج پادشاهي بر سر 
او بگذارد‌.ميرزا محمد مستوفي‌الممالك را نيز به وزارت شاه زاده برگزيدند و آسوده خاطر 

از راه اردبيل‌، آهنگ قزوين كردند‌.
چند ماه پس از كشته شدن حمزه‌ميرزا‌، در بهار سال 996 خ ) 1587 م / 996 ق ( ارتش 
عثماني ميان‌رودان را نشانه گرفت و فرهاد پاشا توانست‌، ايستادگي سخت سپاه 15 
هزار نفري ايرانيان را به دنبال سه روز جنگ‌، در هم شكسته و بغداد را بگشايد. به 
دنبال فتح بغداد‌، عثماني‌ها كردستان و كرمانشاه را نيز اشغال كردند‌.پس از چندي، 
فرهادپاشا از ميان‌رودان متوجه قفقاز شد و گنجه را نيز با وجود پايداري جانانه‌ي 

محمدخان زياداوغلي قاجار حكم‌ران آن سرزمين اشغال كرد.
با شنيدن خبر پيروزي‌هاي عثماني‌، ازبكان نيز دوباره سر برداشتند‌.عبيدالله دوم 
سركرده‌ي ازبكان‌، هرات را محاصره كرد و سر انجام پس از نه ماه پايداريِ مدافعان‌، 
توانست اين شهر را تصرف كند‌.بدين سان يك بار ديگر ايران در آستانه‌ي فرو 

پاشي كامل قرار گرفت ؛ اما در اين زمان يعني :59
هنگامي كه استقلال و موجوديت ايران در معرض انهدام بود‌، يكي 

از چهره‌هاي درخشان ايران يعني شاه‌عباس اول ظهور كرد‌.
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گفتار هفتم

شاه‌عباس بزرگ 

ايران بر چكاد نيرومندي فرهنگي‌، سياسي‌، اقتصادي و نظامي 

شاه‌عباس خيلي زود توانست قزل‌باشان را كه كشور را به روز سياه نشانده بودند‌، 
سركوب كند ؛ اشغال گران را از ايران براند ؛ تماميت سرزمين ايران را در پناه يك 
باز سازي كند‌.شاه‌عباس سياست خارجي كشور را  دولت مركزي نيرومند‌، دوباره 
دوباره پويا کرد و ايران را در سطح جهان آن روز‌، به شايسته‌ترين جايگاه رسانيد :1

كشور پهناور‌، آبادان‌، آسوده و دولـت نيرومند‌، نامدار و ثروتمندي 
] را [ كه شاه‌عباس به وجود آورد‌، بي‌شك محصول استعداد ذاتي، 
نبوغ و حسن سياست‌، تدبير‌، موقع شناسي‌، روشن فكري‌، جسارت 

و بي‌باكي شخص او بود‌.
و  و لازم‌تر  برتر  را  مركزي  قدرت‌... حكومت  داخلي‌،  در سياست 
گرامي‌تر از هر چيز مي‌شمرد‌... در كار آباد كردن كشور هيچ گاه از 
ايجاد شهر‌هاي تازه‌، ساختن راه‌ها‌، پل‌ها، كاروان سراها‌، مسجد‌ها 
و امثال آن فارغ نمي‌نشست. امنيت كشور و آسايش عامه‌ي طبقات 

در زمان او كم نظير بود‌.
در سياست خارجي نيز‌... اين پادشاه بر خلاف جدش شاه‌تهماسب 
از  را  اروپايي  سفيران  و  سوداگران  بسيار‌،   ] ]ديني  تعصب  از  كه 
درگاه خود مي‌راند‌... سفيراني به كشورهاي اروپا رواته كـرد و بـا 
پـادشاهان بزرگ آن سامان‌، پيمان‌هاي سياسي و بازرگاني بست‌.

بازرگانان ايراني را با نمونه كالا و محصولات كشور، به اروپا فرستاد و 
سوداگران فرنگي را كه به ايران مي‌آمدند‌، با مهرباني و گشاده رويي 
مي‌پذيرفت‌.اجازه داد كه ]بازرگانان بيگانه [ تجارتخانه بر پا كنند و 

كالاهاي گوناگون اروپايي را آزادانه بفروشند‌.
در كار مذهب نيز با آن كه شيعه‌اي معتقد و مسلماني با ايمان بود‌، 

هيچ گاه‌... به راه تعصب نرفت‌... 
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بر پيروان تمام مذاهب به چشم عطوفت و احترام نظر كرد و‌...

در دوران شاه‌عباس بزرگ‌، آن‌چه بيش از همه شگفتي جهان‎گردان اروپايي و 
ديگران برمي‎انگيخت‌، امنيت ر‎اه‎ها‌، روش گذشتن سپاهيان از شهر‎ها و روستا‎ها‌، 

پادافره‎ي دزدان و غارت‎گران و نيز آزادي مذهب در ايران است:2
او] پيـترو دلاواله[ از هـر كجا ] در بيـرون از ايران [گذشته‌، 
در  ]‌اما‌[‌،  كرده‎اند  غارتش  حكومت‌،  فاسد  ماموران  و  حراميان 
سراسر  زن‌،  شمشير  استخدام  به  نياز  بدون  و  كامل  امنيت 

شهر‎ها و بيابان‎هاي ايران را زير پا مي‎گذارد‌...

مهم‎تر از امنيت‌، آزادي مذهب بود كه بدون ترديد در جهان آن روزگار‌، مردمان 
هيچ كشوري از اين حد از آزادي برخوردار نبودند‌.جهان‎گردان با ناباوري مي‎ديدند 
كه زرتشتيان‌، يهوديان و مسيحيان‌، با آزادي كامل به وظايف و تكاليف شرعي خود 

مي‎پرداختند :3
‎چنانك‌ه در هيچ نقطه‎اي از اروپا و خاور نزد‌كي، ذره‎اي از اين نوع 

آزادي وجود نداشت‌.
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بخش يكم ـ كودكي و نوجواني پر فراز و نشيب

روز 17 بهمن ماه 949 )27 ژانويه 1571 / اول رمضان 978( در دارالسلطنه‌ي 
هرات كه مركز خراسان بزرگ بود‌، سلطان محمد‌ميرزا فرزند بزرگ شاه‌تهماسب 
اول از همسرش خيرالنسا بيگم صاحب پسري شد‌.محمدميرزا در آن زمان از جانب 
پدر سلطنت خراسان و يا ميرزايي هرات را به عهده داشت‌.محمد ميرزا در نامه‌اي 
خبر زايش نوزاد را به عرض شاه رسانيد و از وي در خواست كرد كه نامي براي 

وي برگزينند :4
نوشته‌اند‌، روزي كه قاصد هرات به قزوين رسيد‌، از بامدادان اين 

بيت بر زبان شاه جاري بود :

      عباس‌علي است شاه غازي        سـر لشگرِ دفتـر حجازي

از اين رو چون شاه عريضه فرزند را ديد‌، تكرار اين بيت را ناشي 
آن  گذارند‌.در  عباس  را  نوزاد  نام  تا  داد  فرمان  و  دانست  الهام  از 
دوران، رسم بر اين بود كه چون شاه زاده‌اي زاده مي‌شد‌، گاهواره‌اي 
با همه‌ي‌لوازم و نيز قاليچه‌اي براي زير گاهواره‌، از خزانه‌ي شاهي 
براي آن نوزاد اعطا مي‌شد ؛ اما شاه‌تهماسب دستور داد كه گاهواره‌ي 
خود را همراه با قاليچه‌اي كه در ايوان ساختمان چهل ستون بر آن 

مي‌نشست‌، براي عباس ميرزا بفرستند‌.
ميرزا  عباس  براي  را  خود  قاليچه‌ي مخصوص  و  گاهواره  و چون 
فرستاد‌، درباريان و صفويان‌، اين كار را نشانه‌ي توجه خاص وي به 
آن شاهزاده دانستند و سبب پرسيدند‌.در جواب گفت : سري است 

و ظاهر خواهد شد‌... 

بودند در خراسان  با عثماني  نبرد  در حالي كه محمد شاه و حمزه‌ميرزا سرگرم 
كشمكش شديدي بر سر در اختيار گرفتن عباس ميرزا در جريان بود‌.سرانجام در 
لشكر كشي علي‌قلي‌خان براي تسخير مشهد و از ميان برداشتن رقيب نيرومند‌، 
عباس ميرزا به چنگ مرشدقلي‌خان حكم‌ران ولايت مشهد افتاد‌.علي‌قلي‌خان كه 
» شاه « را از دست داده بود‌، ناگريز به هرات باز گشت و در دارالسلطنه‌ي خالي از 
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شاه پناه گرفت‌.
مرشدقلي‌خان نيز در آغاز سال 994 ق ) دي‌ماه 964 / ژانويه 1586 ( در محل كوه 
سنگين ) معروف به كوه‌سنگي (‌، بار ديگر عباس‌ميرزا را بر تخت پادشاهي نشاند و 

خود را لـله و وكيل‌شاه ) نايب‌السلطنه ( خواند و خطبه و سكه به‌نام او كرد.
 / آوريل 1581   ( اردي‌بهشت 960  از آن‌ هم‌، دو سردار در  البته 5 سال پيش 
ربيع‌الاول 989 ( در هم كاري با هم‌، پشت قلعه‌ي نيشابور‌، عباس ميرزا رابه شاهي 
برداشته بودند‌.بدين سان كه با تعيين » ساعت سعد «‌، قاليچه‌ي ويژه‌ي پادشاهي را 
گستردند و پس از آن كه عباس‌ميرزاي يازده ساله بر آن قرار گرفت‌، مرشد قلي‌خان 
و علي‌قلي‌خان به همراه دو تن از سران بزرگ قزل‌باش‌، هر كدام گوشه‌اي از قاليچه 

را به دست گرفته و عباس‌ميرزا را بر فراز تخت پادشاهي جاي داده بودند‌.
بيش‌تر  ميرزا‌،  ابوطالب  با رسيدن خبر كشته شدن حمزه‌ميرزا و ولايت عهدي 
سران و اميران جدا سري كردند و هر كدام به خيالي و دليلي‌، از دربار قزوين بريدند 

و نسبت به شاه‌عباس اعلام وفاداري كردند‌.
با توجه به ناتواني دربار قزوين‌، مرشدقلي‌خان نامه‌اي به نام شاه‌عباس‌، به شاه 
محمد نوشت‌.در اين نامه‌، شاه‌عباس از كشته شدن برادر ابراز هم دردي كرده بود 

و نوشته بود كه مشتاق ديدار پدر است‌.
مرشد‌قلي‌خان نيز در نامه‌ا‌ي جداگانه‌، سران دربار قزوين را به يگانگي و دوري 
از كينه و نفاق كه باعث ناتواني دولت و هرج و مرج كشور شده بود‌، اندرز داده و 
خواسته بود كه با كشته شدن حمزه‌ميرزا‌، همگان با جانشيني عباس ميرزا كه بزرگ 

ترين فرزند شاه مي‌باشد، هم داستان شوند‌.
سران دربار قزوين در پاسخ نوشتند كه حمزه ميرزا هنگامي كه روانه‌ي نبرد با 
ابوطالب ميرزا  برادرش  از وي‌،  اميران تك‌لو و تركمان بود وصيت كرد كه پس 
جانشين وي گردد‌.از اين رو قزل‌باشان به پيروي از وصيت حمزه‌ميرزا‌، تنها ابوطالب 

ميرزا را ولي‌عهد مي‌شناسند‌.
در اين نامه‌، آنان مرشدقلي خان را به عنوان اين كه ميان اميران عراق و خراسان 
به فتنه انگيزي و دسته‌بندي سرگرم است‌، مورد سرزنش قرار دادند و سندي را 
كه درباره‌ي ولي‌عهدي ابوطالب ميرزا به مهر سران قزل‌باش رسيده بود براي وي 
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فرستادند‌.
شاه و سران دربار قزوين‌، براي تثبيت نفوذ خود به جنوب روي آوردند. نخست 
شهر كاشان‌، آماج قرار گرفت ؛ اما محاصره‌ي اين شهر به درازا كشيد و از اين رو‌، با 
ولي‌خان‌تركمان حاكم شهر به آشتي رسيدند و رو به سوي اصفهان آوردند‌.اصفهان 
به سادگي به چنگ آمد ؛ اما ميان علي‌قلي‌خان استاج‌لو و اسماعيل‌قلي‌خان شام‌لو 
بر سر جانشيني يكي از درباريان‌، دو دستگي شد‌.كار بدان جا كشيد كه دو گروه 
برابر هم در اصفهان لشكر آراستند و در اين ميان‌، مردم بسياري به قتل رسيدند و 

خرابي‌هاي فراواني به بار آمد‌.
در حالي كه قزل‌باشانِ دربارِ قزوين در اصفهان به جان هم افتاده بودند‌، آگاهي 
رسيد كه ازبكان شهر هرات را محاصره كرده‌اند و مرتضي‌قلي‌خان نيز شاه‌عباس 
كه  رسيد  آگاهي  زمان‌،  است‌.هم  شده  قزوين  عازم  تبس،  راه  از  و  داشته  بر  را 
مرتضي‌قلي‌خان پرناك حاكم دامغان درگذشته است و مرشد قلي‌خان و شاه‌عباس، 

راه دامغان را براي رسيدن به قزوين برگزيده‌اند‌.
با شنيدن اين خبر‌ها‌، محمد شاه بر آن شد كه اصفهان را گذارده و پيش از رسيدن 
فرزندش به قزوين‌، خود را به پاي‌تخت برساند ؛ اما مرشد قلي خان و شاه‌عباس روز 9 
مهر ماه 967 )دهم ذي قعده 996 / اول اكتبر 1588 ( وارد قزوين شدند و بدون روبه‌رو 
شدن با پايداري نظامي‌، پاي تخت را در اختيار گرفتند‌.شاه‌عباس در دولت‌خانه بر تخت 
پادشاهي نشست و مرشدقلي‌خان نيز با عنوان وكيل‌الدوله ) نايب السلطنه (‌، زمام امور 

را به دست گرفت‌.
در نزديكي قم‌، شاه محمد و سرداران همراه‌، از خبر سقوط پاي تخت آگاه شدند‌.

پس از راي‌زني‌ها‌، بر آن شدند كه به قزوين تاخته و شهر را دوبار در اختيار گيرند؛ 
اما تا نزديكي قزوين از 30 هزار سربازي كه همراه داشتند تنها 10 هزار تن باقي 
مانده بود و بيم آن مي‌رفت كه آنان نيز پراكنده شوند‌.چنين نيز شد و حتا سرداران 
نيز شاه را رها كردند و هر كدام كوشيدند كه زود تر خود را به قزوين رسانيده و 

نسبت به شاه‌عباس اظهار بندگي كنند :5 
به فرمان شاه‌عباس‌، به اردوي محمد شاه رفتند و آن پادشاه تيره 
روز را كه با پسر و زنان حرم در كي منزلي قزوين تنها و بيك‌س 
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مانده بود به شهر آوردند‌.شاه‌عباس‌، در ديوان خانه از پدر استقبال 
كرد و او را با برادر به حرم سرا برد‌.

فردای آن روز شاه تاج از سر بر گرفت و به دست خود بر سر پسر گذارد‌.شاه‌عباس 
كه در آن زمان هژده ساله بود‌، به گونه‌ي رسمي بر تخت پادشاهي ايران نشست و 
اين سومين تاج‌گذاري شاه‌عباس بود‌.او پيش تر‌، دوبار به نام شاه خراسان بر تخت 

نشسته بود‌.
شاه‌عباس‌، جواني بود بسيار هوشيار و با اراده‌اي نيرومند و از همه مهم‌تر با وجود 
اين‌كه تنها هژده سال از زندگانيش مي‌گذشت‌، انباني از تجربه و آگاهي را به دوش 
مي‌كشيد : مرگ مشكوك شاه‌تهماسب‌، كشتن حيدر ميرزا يا به گفته‌ي بهتر شاه 
ميرزا  حمزه  كشتن  مهدعليا‌،  مادرش  كردن  خفه  دوم‌،  اسماعيل  شاه  قتل  حيدر‌، 

وسيله‌ي سران قزل‌باش از اين جمله بودند‌.
به دست  باشد‌، دست  گذارده  اثر  وي  بر  همه  از  بيش  مي‌بايست  كه  مساله‌اي 
شدنش به گونه‌ي »كالا« بود و اين‌كه چگونه بزرگان قزل‌باش خراسان‌، بر سر 
به دست آوردن وي‌، حتا با يك‌ديگر به جنگ برخاستند و او را دوبار به پادشاهي 

برداشتند تا به نام وي بر كشور حكم برانند‌.
چون علي‌قلي‌خان شام‌لو‌، عباس ميرزا را از دست داد‌، به هرات گريخت‌.وي براي 
گرفتن انتقام از مرشد‌قلي‌خان‌، سفيري همراه با پيشک‌ش‌، نزد عبيدالله ازبك فرستاد 
و ضمن آن كه خود را تابع و خدمت گذار وي خواند‌، خان ازبك را به لشكر كشي 
به خراسان فراخواند و اعلام كرد كه به محض ورود به خراسان‌، دژ هرات را تسليم 
وي خواهد كرد و پس از خراسان‌، در تسخير ديگر سرزمين‌هاي ايران نيز، يار و ياور 
وي خواهد بود‌.چندي بعد‌، خان شام‌لو سفير ديگري نزد خان ازبك فرستاد و از وي 
خواست كه در لشكر كشي به خراسان شتاب كند‌.عبيدالله در آذر 996 ) محرم 996 

/ دسامبر 1587 ( با سپاهي گران‌، رو به خراسان آورد‌.
در اين ميان‌، مرشدقلي‌خان چندين نامه‌ي دوستانه به علي‌قلي‌خان نوشته بود و 
آرزوي يگانگي پيشين را به ميان كشيده بود تا شاه را به هرات برده و در آشتي و 
همراهي با علي‌قلي‌خان‌، دوباره شهر هرات را مركز پادشاهي شاه‌عباس قرار دهد‌.

مرشدقلي‌خان با شنيدن خبر آمدن ازبكان‌، به مشهد باز گشت و چون توان رويارويي 
با ازبكان را نداشت‌، شاه را برداشت و روانه‌ي قزوين شد‌...
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عبيدالله كه به خراسان رسيد‌، به علي‌قلي‌خان پيام داد كه من به خواست تو به 
خراسان آمده‌ام و تو بي‌درنگ بايد كه در هرات خطبه و سكه به نام من كني و خود 
نيـز به خـدمت آيي‌.در آن صورت‌، حكومـت هرات يـا يكي از ولايات ماورالنهر ) 

فراورد ( را به تو خواهم داد‌.
خانِ شام‌لو كه از كار زشت خود سخت پشيمان شده بود‌، دژ هرات را مستحكم 
كرد و آماده‌ي دفاع شد‌.ازبكان دژ هرات را محاصره كردند‌.وي 11 ماه پايداري كرد 
و سر انجام با پايان يافتن خوراك و شيوع بيماري‌‌، سفيري نزد خانِ ازبك فرستاد و 
آمادگي خود را براي تسليم قلعه‌، در صورتي كه به او و همراهانش اجازه داده شود 
كه از هرات بيرون روند‌، اعلام داشت‌.در پاسخ‌، خان ازبك فرستادگان خان شام‌لو 

را بر دهانه‌ي توپ گذارد و جنازه متلاشي شده‌ي آنان را، به درون دژ پرتاب كرد‌.
سر انجام دژ هرات به تصرف ازبكان در آمد ؛ اما خان و پاره‌اي از سران شام‌لو و 
سپاهيان به ارگ شهر ) قلعه اختيار الدين ( پناه بردند‌.با توجه به پايداري دليرانه‌ي 

علي‌قلي‌خان و همراهان‌، سركرده‌ي ازبك‌ها به وي پيام داد كه :6
اگر قلعه را ترك كند‌، جان خود وهمراهانش در امان خواهد بود‌.

خان شام‌لو با وجودي كه قول سر كرده‌ي ازبكان را باور نداشت‌، از روي ناچاري 
از دژ بيرون شد و ازبك‌ها همه‌ي آن‌ها را در باغ زاغانِ شهر هرات كشتند‌.

شاه‌عباس به علي‌قلي‌خان شام‌لو و خانواده‌ي او مهربان بود‌.زيرا همسر خان‌، او 
را شير داده بود و وي را با مهر پرورده بود‌.علي‌قلي‌خان و همسرش »جان‌آقاخانم« 
وي  تربيت  و  احترام  در  و  مي‌داشتند  گرامي  را  او  مهربان  مادري  و  پدر  مانند 
مي‌كوشيدند‌.شاه‌عباس كه پدر ومادر خود را به درستي نمي‌شناخت‌، آن دو را جاي 

پدرومادر مي‌دانست‌.
از اين رو‌، هنگامي كه ازبكان هرات را محاصره كرده بودند‌، شاه‌عباس كه در 
قزوين به جاي پدر نشسته بود‌، براي رفتن به خراسان و در هم شكستن محاصره‌ي 
هرات بي‌تابي مي‌كرد ؛ اما مرشدقلي خان كه از علاقه‌ي باطني شاه به خان شام‌لو 
آگاه بود و مي‌دانست كه اگر وي از چنگ ازبكان رها شود‌، رقيب نيرومندي براي 
او خواهد بود‌، آن‌‌چنان در اين كار كوتاهي كرد تا علي‌قلي‌خان به دست ازبكان 

كشته شد‌.
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اين رخداد‌، به شاه جوان آموخت كه قزل‌باشان حاضراند براي نگه‌داري قدرت‌، حتا 
كشور را به بيگانه بسپارند و از سوي ديگر‌، براي از ميان برداشتن رقيب‌، حاضرند به 
كناري ايستند و تماشاگر باشند تا بخشي از كشور به چنگ بيگانگان افتد و چندين 

هزار ايراني به قتل آيند‌، شهر‌ها ويران شوند و جوي‌هاي خون روان گردند‌.
شاه‌عباس در آغاز كار‌، از حس سلطه جويي و يكه تازي شديد مرشدقلي خان 
بهره جست و در همان مجلس تاج‌گذاري در قزوين‌، كشندگان برادرش حمزه‌ميرزا 

را از ميان برداشت :7
نشسته  پادشاهي  مسند  بر  شاه‌عباس  تاج‌گذاري‌،  مجلس  در 
پهلوي  نيز  مخلوع  داشت‌.شاه  در دست  را  مرصع شاهي  و عصاي 
او قرار گرفته و مرشد قلي‌خان‌، در كنار شاه ايستاده بود‌.جمعي از 
معتمدان خان استاج‌لو‌، با سيصد تن از سرداراني كه از خراسان آمده 
بودند‌، در اطراف مسند شاهي صف بسته بودند‌.جمعي از صفويان نيز 
مسلح به شمشير و خنجر و با تبرزيني كه بر شانه تكيه‌ داده بودند که 
سلاح مخصوص ايشان بود‌، به رسم معمول، در بارگاه شاهي حاضر 
بودند‌.مرشد قلي‌خان از پيش به صفويان گفته بود كه مرشد كامل 

مجازات كشندگان برادرش را از شما خواهد خواست‌... 
پس از تاج‌گذاري‌، شاه‌عباس رو به خليفـه‌الخلفا و صفويان كرد و 
گفت : من امروز مي‌خواهم‌، انتقام خون برادرم سلطان حمزه‌ميرزا را 
از كشندگان او بگيرم‌.شما چه مي‌گوييد ؟ صوفيان زمين بوسه دادند 

و گفتند ما مدتي است كه در اين انديشه، منتظر فرمان همايون‌ايم‌.
قلي‌خان  اسماعيل  علي‌قلي‌خان‌استاج‌لو‌،  شاه‌،  فرمان  به  گاه  آن 
شام‌لو و‌... را كه جمعا هفت نفر بودند‌، در پاي ايوان عمارت چهل 

ستون حاضر كردند‌... 

بدين‌سان پس از پايان كار آنان‌، مرشدقلي‌خان نيز در اردوكشي به خراسان از ميان 
برداشته شد و راه براي ايجاد ارتش نوين و استقرار دولت مركزي گشاده گرديد‌.

در خراسان گروهي از سران قزل‌باش كه از بستگان يا هم‌دستان مرشدقلي خان 
ديگر  جدا شدند‌.از سوي  اردوي شاهي  از  و  خاسته  بر  مخالفت  به  با وي  بودند‌، 
حاكمان پاره‌اي از ولايت‌ها نيز كه پس از در گذشت شاه‌تهماسب‌، به خود‌سري 
و نافرماني خو گرفته بودند‌، سر از فرمان برداشتند‌.هم زمان در خراسان آثار قحط 
سالي نيز نمايان شد‌.بدين‌سان شاه دريافت كه با اين مشكل‌ها‌، نخواهد توانست 

هرات را پس گيرد و در صورت موفقيت‌، آن را نگاه دارد‌.
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بخش دوم ـ باز سازي دولت فراگير ملي 
) سركوب ازبكان و عثمانيان (

با توجه به اين مسايل‌، شاه‌عباس ناچار به پاي‌تخت باز گشت و براي اين كه با 
خيال آسوده از سوي عثماني‌ها كه هر روز سرزمين‌هاي بيش‌تري را تحت سلطه‌ي 
ازبكان را سركوب كند به فكر  انجام اصلاحات‌،  بتواند ضمن  خود در مي‌آوردند‌، 

آشتي با حكومت عثماني‌ افتاد‌.
از  ديگري  بخش‌هاي  داشت‌،  تصرف  در  را  تبريز  كه  پاشا  جعفر  ميان  اين  در 
پهنه‌ي  بر  نيز  بغداد  بود‌.حاكم  كرده  اشغال  را  سراب  نزديكي‌هاي  تا  آذربايجان 
متصرفات عثماني در غرب افزوده بود و نهاوند را گرفته و در آن جا‌، دژ مستحكمي 

بنا كرده بود‌.

قرارداد اسلام‌بول
از اين رو شاه‌عباس در امرداد 969 ) ژوئن 1590 / شعبان 998 ( مهدي‌قلي‌خان 
از  كه  چاشني‌گيرباشي  ولي‌آقا  همراه  تا  كرد  مامور  را  اردبيل  حكم‌ران  چاوش‌لو، 
برود‌.وي  به دربار عثماني  پيمان آشتي  براي بستن  بود‌،  انتظار  دو سال پيش در 
حيدرميرزا برادر زاده‌ي خود را نيز كه شرط سلطان عثماني براي پذيرش صلح بود، 

روانه‌ي اسلام‌بول كرد‌.8
فرستاده‌ي شاه‌عباس كه هزار سوار زبده‌ي قزل‌باش وي را همراهي مي‌كردند‌، 
در آذر ماه 969 ) دسامبر 159 / صفر 999 ( به اسلام‌بول رسيد‌.شاه‌عباس‌، نامه‌ي 
دوستانه‌اي به سلطان مراد نوشته بود و هديه‌هاي ارزنده‌اي براي او فرستاده بود كه 
در اين ميان‌، مي‌توان از 500 اسب نژاده و 330 سر چارپايان‌ باربر‌، نام برد. سلطان 
عثماني با گشاده رويي فرستادگان شاه‌عباس را پذيرفت و به موجب پيماني كه 

بسته شد :9
1 ـ ولايت ارمنستان و شكي و شروان‌، گرجستان و قره باغ‌، شهر 



134

تبريز و بخش غربي آذربايجان‌، كردستان و لرستان با دژ نهاوند‌، به 
دولت عثماني واگذار شد‌.

2 ـ دو طرف متعهد شدند كه اسيران جنگي را به هم باز گردانند‌.

3 ـ دو دولت ايران و عثماني ) مانند قرارداد آماسيه (‌، پذيرفتند كه 
فراريان كشور ديگر را پناه ندهند‌... 

5 ـ دولت عثماني به عنوان تضمين قرارداد‌، حيدرميرزا را در دربار 
اسلام‌بول به گروگان داشته باشد‌.

چندي بعد يني‌چري‌ها سر به شورش برداشتند و اسلام‌بول را غارت كردند. به 
گونه‌اي که حتا مسجد‌ها نيز از غارت يني چري در امان نماندند‌.10

شاه‌عباس با وجود آگاهي كامل از اوضاع داخلي امپراتوري عثماني‌، صلاح در آن 
ديد كه پيش از آزادسازي سرزمين‌هاي ايراني‌نشين كه به اجبار و بر پايه‌ي قرارداد 

اسلام‌بول به آن حكومت واگذار شده بود‌، مرزهاي خاوري كشور را ايمن سازد‌.
از اين رو‌، روز )9 آوريل 1598 / 20 فروردين 977 ( از اصفهان روانه‌ي خراسان 
شد‌.با نزديك شدن شاه‌عباس‌، ازبكان از برابر او گريختند‌.شاه‌عباس پيش از رسيدن 
به مشهد‌، براي نيرومندسازي جبهه‌ي مذهبي درون كشور‌، از اسب فرو آمد و پاي 
پياده‌، به زيارت امام هشتم شتافت‌.بارگاه به صورت خرابه‎اي درآمده بود‌.چلچراغ‌ها‌، 
فرش‎هاي گران‌بها و نيز همه‎ي ظرف‎هاي زرين و سيمين و‌... را‌، غارت كرده بودند‌.

شاه كه سخت از اين وحشي‎گري ازبكان‌، سخت بر آشفته بود : 11
جبهه‌ي اخلاص بر آن خاك سود و به‌لوازم دعا و زيارت پرداخت‌... 
به سعادت  و شام‌،  هر صبح  و  فرموده‌...  توقف  ماه‌...  كي  قريب  و 
زيارت فائز گشته‌، از غايت ارادت و حسن اعتقاد‌، اكثر اوقات به نفس 
نفيس‌، به خدمات خادمين و فراشي حرم محترم و ساير خدمات قيام 

و اقدام فرموده و بدان مفتخر و مباهي بودند‌.

شاه‌عباس‌، روز دهم امرداد ماه )اول اوت( از مشهد روانه‎ي هرات شد‌.او در پي آن 
بود كه ازبكان را به نبرد رويا‎رو بكشاند‌.ازبكان مي‎كوشيدند از رويا‎رويي بپرهيزند و 
با فرار از برابر سپاهيان ايران‌، آن‎ها را به درون شن‎زار‎ها بكشانند و پس از بازگشت 

ارتش شاه‌، دوباره شهرها و روستا‎ها را مورد يورش و كشتار و غارت قرار ‎دهند‌.
شاه‌عباس براي كشاندن ازبكان به نبر‎دگاه‌، روش شاه اسماعيل را به‌كار گرفت‌.او 
به پيشاهنگان سپاه دستور عقب نشيني داد و شايع ساخت كه شاه به دليل مسايلي 
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در غرب ايران زمين‌، ناچار از بازگشت است‌.
ترفند شاه‌عباس موثر افتاد و دين‌محمد‎خان سركرده‎ي ازبكان از دژ هرات بيرون 
شد‌.دين‌محمد مي‎دانست كه شاه‌عباس به اندازه‎ي ده روز راه از او فاصله گرفته و 
به سوي باختران مي‎تازد‌.شاه‌عباس با بيرون آمدن ازبكان از دژ هرات، راه ده روزه 
را در چهارونيم روز پيمود و روز هژدهم امرداد ماه 977 ) 9 اوت 1598 / 15 محرم 
1007( ازبكان را در دشت باز غافل‎گير كرد‌.شاه‎عباس‌، چنان شتاب به كار برده بود 
كه هنگام رسيدن به ازبكان‌، بر اثر چهارشبانه‎روز تاخت تنها 10هزار سوار خسته با 
اسب‎هاي كوفته‌، در اختيار داشت‌.در حالي كه بدنه‎ي اصلي سپاه‌، براي رسيدن به 

دشت نبرد‌، نيازمند چند روز راه‎پيمايي بود‌.
نبرد سختي درگرفت‌.سرانجام با كشته شده دين‌محمد‌، جنگ با پيروزي ايرانيان 
به پايان رفت‌. ارتش ايران تا آن‌جا كه اسب‎هاي خسته توان تاخت داشتند‌، ازبكان 

را دنبال كردند‌.
 ‎ها ازبكان‎با اين نبرد‌، شاه‌عباس نه تنها توانست هرات را آزاد كند ؛ بلكه براي سال

بر جاي خود نشستند و دم از جدا سري و خود‎سري نزدند‌.
شاه‌عباس نذر كرده بود كه پس از سرو سامان دادن به كار‌هاي كشور‌، پياده از 
اصفهان به مشهد برود‌.از اين رو‌، روز 19 آبان 980 )10 نوامبر 1906 / 15 جمادي 
الاول 1010( از كاخ نقش جهان‌، به راه افتاد و پس از 28 روز راه پيمايي از راه تبس 

و ترشيز )كاشمر(‌، به مشهد رسيد : 12
هيجان مردم از شنيدن خبر پياده‌روي شاه به مشهد‌، فوق‌العاده بود 
و همه‌جا صحبت از كرامات و معجزاتي بود كه به‌ علت اين راه‌پيمايي‌، 

به امام هشتم شيعيان نسبت داده مي‌شد‌.
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قرارداد دوم اسلام‌بول
امور كشوري  در  با اصلاح‌هاي گسترده و همه‌جانبه‌اي كه  سرانجام شاه‌عباس 
و لشگري به عمل آورد و هم‌چنين در هم‌كوبيدن ازبكان و امن كردن مرز‎هاي 
كرد‌.از  ايجاد  ايران  آزاد سازي سرزمين‌هاي غرب  براي  را  آمادگي لازم  خاوري، 

سوي ديگر، سرزمين عثماني به سختي دست خوش آشوب شده بود‌.
پس از مراد سوم پسرش محمد سوم به جاي پدر نشست ) 1603 - 1595 م / 
982 - 974 خ (‌.در سال‌هاي پاياني سلطنت او‌، جلالي‌ها در آسياي كوچك سر به 

شورش برداشتند‌.
بودند كه عثماني‌ها  يارنجي« شورش كرد‌.شورشيان‌، مزدوراني  قره  هم‌زمان » 
نيرو‌هاي عثماني  را »علوفه‌چي« مي‌ناميدند‌.اينان هميشه در صف نخست  آن‌ها 
قرار داشتند‌.در اثر شكست اين مزدوران از ارتش امپراتوري آلمان ) 15 اكتبر 1596 
/ 23 مهر 975 (‌، سلطان عثماني آن‌ها را به داخل متصرفات آسيايي آن كشور كوچ 
داد‌.قره يارنجي از فرماندهان اين سپاه‌، گروهي را به گردخود جمع كرد و ايالت 
قرمان را متصرف شد ؛ اما از ارتش عثماني شكست خورد و كشته شد‌.با كشته 
شدن قرهي‌ارنجي‌، برادر او كه حاكم بغداد بود‌، به خون‌خواهي او قيام كرد. سلطان 
عثماني كه از جنگ با وي نتيجه‌اي نگرفت‌، با واگذاردن حكومت بوسني‌، خود را 

از چنگ وي آزاد كرد‌.

البته بايد توجه داشت كه رفتار تركان عثماني با ايرانيان شيعه‌، بسيار دشمنانه بود 
و اين دشمني تا بدان جا بود كه كشتن شيعيان را ثواب مي‌دانستند‌.در اين راستا 

شيخ الاسلام اسلام‌بول‌، فتوا داده بود : 13
قتل كي شيعه‌، ثواب ] قتل [ 70 عيسوي دارد 

با وجودي كه بر پايه آيين اسلام‌، مسلمانان را نمي‌توان به بردگي كشيد ؛ اما بر 
پايه‌ي فتواي روحانيان عثماني : 14

برده ساختن و فروختن شيعيان كافر مجاز بود 
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ربيع‌الثاني 1012(‌،   17 / سپتامبر 1603   13 ( روز 22 شهريور 982  انجام  سر 
شاه‌عباس پاي در راه نبردي نهاد كه سال‌ها آن را پنهان و آشكار‌، تدارك ديده 
بود. در اين روز‌، وي از اصفهان بيرون رفت و گفته بود كه براي گردش و شكار 
به مازندران مي‌رود‌.در قزوين‌، اراده‌ي خود را به سرداران نمود و سپس با شتاب و 
تنها در 6 روز‌، خود را به آذربايجان رساند‌.هنگامي كه مردم شهر از نزديك شدن 

سپاهيان شاه آگاه شدند: 15
عثمانيان  اشغال  دوران  در  كه  را  خود  صفوي  ويژه‎ي  كلاه‎هاي 

پنهان كرده‎ بودند‌، بر سر نهادند و به پيشواز آنان رفتند‌...
ابتداي  در  آن  اهالي  بيش‎تر[   [ زيرا   : بود  دل‎گير  شهر  سيماي 
عثمانيان خسارات  و  بودند   ‎كرده ترك  را  آن‌جا  عثماني‎ها‌،  اشغال 
زيادي به ساختمان‎ها و خانه‎ها‌، وارد آورده بودند‌... از هر صد‎خانه‌، 
كرده  حفظ  را  قبلي‎اش  يكفيت  سوم  كي  حتا  خانه  كي  ندرت  به 

بود‌.

انتقام  پي  بودند‌.در  ديده  بسيار  ستم  عثمانيان‌،  سلطه‎ي  دوران  در  كه  تبريزيان 
برآمدند :16

اگر كي سرباز عثماني‌، دختري را به خانه‎ خود برده بود و از او‌، صاحب 
سربازان  امر‌،  اين  به  توجه  بدون  دختر  بستگان  بود‌،  شده  فرزند 

عثماني را ] از خانه‌ها [ بيرون مي‎كشيدند و مي‎كشتند‌.

علي‎پاشا فرمانده پادگان عثماني‌، خواست پايداري كند ؛ اما سپاهيانش به سختي 
تارو‎مار شدند‌.پادگان عثماني كه در ارگ مستقر بود تسليم شد و سربازان عثماني با 

دريافت حقوق و مزاياي بيش‎تر‌، به نيرو‎هاي‎ شاه‌عباس پيوستند‌.
سپس ايرانيان‌، نخجوان را آزاد كردند و عثماني‌ها با دست‌پاچگي‌، خود را به دژ 
را  يكديگر  كدام  بود كه هر  تشكيل شده  قلعه  از سه  ايروان‌،  انداختند‌.دژ  ايروان 
تقويت مي‎كردند و از اين رو‌، مهم‎ترين موضع پدآفندي منطقه به شمار مي‎رفت‌.

سرانجام روز 19 خرداد 983 )8 ژوئن 1604 /10 محرم 1012( دژ ايروان آزاد شد. 
بدين‌سان شاه‌عباس توانست تا آغاز زمستان 983 خ ) 604 م(‌، بخش بزرگي از 

آذربايجان‌، ايالت‌هاي قره‌باغ و ارمنستان را‌، آزاد سازد‌.
با در گذشت محمد سوم‌، فرزند 14 ساله اش به نام احمد اول به تخت سلطنت 
عثماني نشانده شد‌.باب عالي‌، سپاه بزرگي را به فرماندهي چغال‌اوغلي پاشا‌، آماده‌ي 
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جنگ با ايران كرد‌.سپاه عثماني پس از چند زدوخورد آغازين‌، روز 5 آبان ماه 984 
) 6 نوامبر 1605 ( در تسوج به بدنه‌ي اصلي ارتش ايران بر خورد كرد و به سختي 

در هم شكست و فراري شد‌.
شاه‌عباس تا خردادماه 985 ) ژوئن 1606 (‌، لرستان‌، كردستان‌، همه‌ي آذربايجان، 

سرزمين قفقاز از جمله ارمنستان و گرجستان خاوري را آزاد ساخت‌.
با نزديك شدن ارتش ايران‌، مردم شهر‌هاي دربند و باكو‌، به پا خاستند و عثماني‌ها 
را از شهرها راندند و محمدخان زياد اوغلوي قاجار نيز كه به فرمان شاه‌عباس دست 

نگاه‌داشته بود‌، شهر گنجه را آزاد كرد و عثماني‌ها را به سختي در هم كوبيد‌.
بدين سان بدون امضاي پيمان صلح‌، ايران سرزمين‌هاي از دست رفته را آزاد كرد‌.

سه سال بعد‌، در سال 988 خ ) 1609 م (‌، سپاهي بزرگي از عثماني به فرماندهي 
مراد پاشا‌، از راه چالدران‌، خوي و سلماس‌، شهر تبريز را شهربند )محاصره( كرد و 
چون نتوانست كاري از پيش ببرد‌، در خواست آشتي كرد و به پشت مرز‌هاي عثماني 
به  كه  آمد  عمل  به  دو طرف  ميان  آشتي  گفت‌وگو‌هاي  آن  از  نشست‌.پس  پس 
امضاي پيمان صلح ) دوم ( اسلام‌بول منجر شد‌.بر پايه‌ي اين پيمان‌، سرزمين‌هاي 
آزاد شده هم‌چنان در اختيار ايران ماند و دولت ايران پذيرفت كه سالانه 200 بار 

ابريشم به دولت عثماني بدهد‌.
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آشتي سراب
چند سال پس از آن ) 995 خ / 1616 م (‌، اغوزپاشا صدر اعظم عثماني براي 
جبران شكست‌هاي اين كشور‌، نيروي بزرگي تجهيز كرد و از راه حلب‌، ايروان را 
نشانه گرفت‌.با وجود شهربند دژ ايروان‌، به دليل سختي سرما و نداشتن خوراك‌، 

دست از شهربند دژ ايروان برداشت و پس نشست‌.
اين‌رو‌،  آمد‌.از  بر  ايران  به سرزمين‌هاي  تجاوز  پي  در  دوباره  باب‌عالي  بعد  سال 
ايران  به  حمله  براي  گسترده‌اي  تدارك  اول‌،  احمد  سلطان  دستور  به  خليل‌پاشا 
به  الله‌وردي‌خان  گذشت  در  از  پس  كه  را  قرچغاي‌خان  آورد‌.شاه‌عباس‌،  عمل  به 

سپه‌سالاري ايران رسيده بود، مامور سركوب عثماني‌ها كرد‌.
دو سپاه در پل شكسته ) سراب ( به هم رسيدند‌.با وجودي كه نيروهاي تازه نفسي 
به ياري ارتش عثماني رسيده بود ؛ اما آن‌ها به سختي در هم شكسته شدند‌.در 
اين فرآيند‌، خليل‌پاشا در خـواست آشتي كرد‌.سر انجام پس از گفت‌و‌گو‌ها‌، قرارداد 
آشتي سراب‌، روز 25 شهريور 997 )16 دسامبر 1618 ( به امضا رسيد‌.بر پايه‌ي اين 
قرارداد‌، شرايط قرارداد اسلام بول مورد تاييد قرار گرفت و تنها قرار شد به جاي 

200 بار ابريشم‌، تنها 100 بار‌، تحويل عثماني شود‌.
در سال 1002 خ ) 1623 م ( دو تن به نام‌هاي محمد قنبر و بكرسوباشي‌، با هم 
حكومت بغداد را بر عهده داشتند‌.در اثر اختلاف ميان آن‌ها‌، بكرسوباشي‌، محمدقنبر 
را كشت و خود به تنهايي حاكم بغداد شد‌.دولت عثماني از اين اقدام بر آشفت و 
احمدحافظ پاشا را‌، به عنوان حاكم بغداد برگزيد و او را با سپاه به سوي بغداد گسيل 
داشت‌.بكرسوباشي براي تثبيت موقعيت خود از شاه‌عباس ياري خواست ؛ اما كار 
میان عثماني‌ها به آشتي كشيد و احمدحافظ‌پاشا‌، بكرسوباشي را در حكم‌راني بغداد 

پا بر جا كرد‌.
شاه‌عباس در 24 دي ماه 1002 ) 14 ژانويه 1624 ( به بغداد رسيد و با توجه به 
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وضع موجود‌، با جنگ شهر را آزاد كرد و سپس سرتاسر ميان‌رودان‌، از آن جمله 
موصل‌، بصره و شهر‌هاي كربلا و نجف‌، را نيز آزاد كرد‌.

به دنبال اين شكست‌، مصطفي‌اول براي بار دوم از سلطنت خلع شد و مراد چهارم 
به جاي وي نشست‌.او نيز نيرويي به فرماندهي حافظ‌احمد‌پاشا كه به صدارت‌عظماي 

عثماني رسيده بود‌، براي تصرف بغداد فرستاد‌.
سپاهيان حافظ‌احمدپا‎شا در آبان ماه 1004 )نوامبر 1625/ صفر 1035( بغداد را 
شهربند كردند. شاه‌عباس از پيش دستور داده بود كه از شهر وان به سوي بغداد‌، 
همه‌ي شهرها و روستاهاي سر راه ارتش عثماني‌‎، از هرگونه امكان تداركاتي خالي 
شود‌.وي هم‌چنين دستور داد‌، پادگان‎ بغداد را تقويت كنند و خود نيز راهي ميدان 

نبرد شد‌.
سرانجام شاه‎عباس در هفتمين‌ماه شهر‎بند بغداد، به‌ميان‌رودان رسيد‌.عثماني‌ها بر 
آن بودند كه بدون اين كه با نيرو‎هاي شاه وارد جنگ شوند‌، با مواضع پد‏آفندي كه 

ايجاد كرده بودند تا فرو افتادن پادگان‎ ايراني آن شهر‌، كار خود را پي گيرند‌.
و  بريدند  را  عثماني  نيرو‎هاي  تداركاتي  راه‎هاي  تا همه‎ي  داد  شاه‌عباس دستور 
هم‌زمان‌، خوراك‎ و جنگ افزار‎ و مهمات به پادگان محاصره شده‎ي بغداد رساندند‌.

حافظ‌احمد‌پاشا كه در موقعيت بسياري بدي قرار گرفته بود‌، دست به آفند زد كه با از 
دست دادن نيرو‎هاي بسيار‌، به پشت مواضع پدآفندی بازگشت‌.سرانجام روز 13 تيرماه 
1005 )4 ژوئيه 1626( صدراعظم عثماني با همه‌ي سرداران از ميدان نبردگريخت‌.

توپ‌خانه‎ عثماني‎ها به دست سپاه ايران افتاد و چندين‌هزار تن از توركان در حالي كه 
وضع دل خراشي داشتند‌، به اسارت درآمدند‌.توركان‌، چنان در هم كوبيده شده بودند كه 

يكي از سرداران سپاه‌، به دوستي در اسلام‌بول نوشته بود :17
آن پهلوانان مغرور كه در قهوه‎خانه‎ها‌، قزل‎باشان را به خاطر بزدلي 
مسخره مي‎كردند‌، اكنون هنگامي كه سرباز ساده‎اي از آنان را در كي 

فرسنگي مي‎بينند‌، او را با رستم دستان مقايسه مي‎كنند‌.
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بخش سوم ـ ويژگي‌هاي برجسته دوران شاه‌عباس

بدون هرگونه دودلي‌، شاه‎عباس‌، مردي بود با ويژگي‎هاي برجسته كه او را از هر 
جهت شايسته عنوان » بزرگ « در تاريخ ميهن ما گردانيد‌.

او تنها مرد ميدان نبرد و زنده‌ساز دوباره‎ي دولت فراگيرملي نبود‌.او در امر سياست 
خارجي‌، بسيار فعال و توان‎مند بود و از نظر سياست داخلي‌، بر ابعاد زندگي اجتماعي 

مردم ايران افزود و شادي بيش‎تر به مردم ايران پيشكش كرد‌.
از سوي ديگر با ايمن سازي كشور و كوتاه كردن دست متعديان و نيز سركوب 
ازبكان و باز نگاه‌‏داشتن راه بازرگاني شرق‌، رونق اقتصادي را به كشور باز گرداند. 
از كار‎هاي بزرگ او‌، كوتاه كردن دست قزلباشان از دخالت در امور كشور‎داري و 

خودسري و خود‎كامگي آنان بود‌.
شاه‌عباس‌، با در هم آميختن اندكي نيش با بسياري نوش‌، تجاوز و زور‎گويي را از 
كشور برانداخت‌.او به مردم آسايش و شادي‌، همراه با رونق اقتصادي را پيشكش 
كرد و در نتيجه‌‎، رابطه‎ي تنگا‎تنگي ميان مردم و دستگاه فرمان‎روايي جامعه پديدار 

شد :18
نفاذ فرمان وي چنان بود كه سران قزل‎باش و رجال دولت‌، هر چه 
مي‎گفت‌، بي‌چون و چرا اطاعت مي‎كردند‌... و هيچ‎كس‌، جرات نداشت 
پادشاهان  قواعد  و  قوانين  بر  مسخ  كند‌.قلم  فرمانش سرپيچي  از 
قواعد پايدار و قواعد متين پرداخت‌...  به تجديد  و  پيشين كشيد 
كساني ] را [ كه داعيه‎ي خودسري و خودرايي داشتند‌، نابود كرد. 
در  كرد‌...  مركزيت  ايجاد  و  برانداخت  ايران  از  را  ملوك‌الطوايفي 
كار  در  و  نمي‎داشت  روا  اهمال  و  مسامحه  گناه‎كاران‌،  سياست 
مجازات‌، سخت‎گير بود‌.به همين سبب آوازه‎ي سطوت و صلابتش 
در سراسر كشور انتشار يافت و دست تعدي و طغيان زبردستان‌، 

از گريبان زير‎دستان كوتاه شد‌...
يا به گفته‎ي ديگر و از زبان و قلم ديگر : 19

اين شهريار بر خلاف قاعده‌ي اهل روزگار‌، آب و آتش را با يكديگر 
امتزاج داده‌، ضدين را با هم جمع نموده‌اند‌.چنان كه كمال حدت طبع 
با  را  پادشاهي  و جلال  و شكوه  و عظمت  قهاري  و  مزاجي  آتش  و 
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نهايت ملايمت و همواري و درويش نهادي و بي‌تعيني جمع كرده‌اند‌.

هنگام ملايمت و كوچ‌كدلي چنان بي‌تكلفانه و مخصوصا به مردم 
و اهل عظماء و ملازمان و غيرذل‌ك، خصوصيت و آميزش مي‌نمايند 
كه گويي برادران و ياران يكديگرند‌.در ساير احوال‌، به‌تخصيص در 
حالت مهابتي و استيلاي قوه‌ي‌غضبي وسطوت و جلال‌، به نوعي آثار 
غضب در ناحيه‌ي همايونش لامع مي‌گردد كه آنان كه هم‌صحبت و 
انيس و جليس بودند و يارانه‌ و برادرانه و بي‌تكلفانه سلوك نموده‌، 
حد و ياراي آن ندارند كه حرف بي‌نسبت كه مشعر بر انداك دليري و 
جرأت و سوء ادب باشد‌، بر زبان آرند و اين هر دو شيوه را با يكديگر 

جمع كرده‌، برطاق بلندي نهاده‌.

جامعه‎ي ايران صفوي‌، به ويژه در دوران شاه‌عباس‌، يك جامعه‎ي شايسته سالار 
بود :20

اين جامعه‌، به طور قطع‌، داراي كي نظام حكومتي اشراف‌سالار نبود‌.
آن  ناميدن  بـودند‌.امـكان  آن  در  هـم  اشراف‌سالار  عنـاصر  چه  اگر 
به‌عنوان كي اوليگارشي ]حكومت مطلقه‎ي معدودي از صنوف ممتازه بر 

مردم‌، حكومت معدودي از اغنيا و ثروتمندان [‌، باز هم كم‎تر است. 
اولياريوس درباره‎ي جامعه‎ي صفوي مي‎گويد :21

صاحب‌منصبان‌، براساس شايستگي‎شان و نه براساس نسبتشان، 
منصوب مي‎شدند‌... به همين دليل‌، آنان با شادماني جان خود را به 
خطر مي‎انداختند‌.زيرا مي‎دانستند كه اين تنها راه ترقي تا بالاترين 
نبودند.  فروشي  يا  موروثي  ايران‌،  در  مقام‎ها  اين  است‌...  مدارج 
راست است كه پسران اشراف پس از مرگ پدرانشان به نشانه‎ي 
تصدي  براي  بهك‌شور‌...‌،  پدرانشان  شايسته‎ي  خدمات  به  احترام‌، 
شغل پدرانشان در نظر گرفته مي‎شدند ؛ اما اين جانشيني‌، تنها بر 

پايه‎ي شايستگي و خدمات خودشان بود‌.

نمونه‎هاي بسيار در اين زمينه وجود دارد و اين امر‌، اجازه نمي‎داد كه گونه‎اي از 
اشرافيت با همه‎ي زيان‎هاي آشكار و پنهان آن‌، شكل گيرد‌.

 هيچ خانداني براي مدت قابل ملاحظه‌‎، يك تيول را در اختيار نداشت‌.اين امر 
باعث مي‎شد كه اشرافيت وابسته به زمين‌، به مفهوم غربي آن ايجاد نشود‌.

شاه‌عباس بزرگ در سال 968 خورشيدي ) 1607 م ( همه‎ي ملك‎ها و دارايي‎هاي 
خود را وقف 14 معصوم كرد و توليت آن را خود به‌عهده گرفت و پس از خود‌، به 
جانشينانش واگذار كرد‌.در حالي كه در غرب‌، انباشت ملك و دارايي در دست پادشاه‌، 
او را قادر به گستراندن و تحكيم سلطه در كشور مي‎كرد‌.اين امر بيش از همه‌، در 
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نزد پادشاهان انگليس به چشم مي‎خورد و مي‎خورد‌.
با  همسازي  و  مهر  از  آكنده  جامعه‎اي  زمان‌،  درازاي  در  كه  ايراني  جامعه‎ي 
داشت‌.به  خاصي  جلوه‎ي  شاه‌عباس‌،  دوران  در  ويژه  به  بود‌،  ديني  ديگرانديشان 
گـونه‎اي كـه يك مسيحي كاتوليك متعصب كه در بيش‎تر موارد‌، لفظ كافر براي 
» دگرباوران« و حتا دگر انديشان مسيحي به كار مي‎برد‌، درباره‏ي آزادي انديشه و 

دين در ايران مي‎نويسد :22
تمام بيگانگان‌، چه از نظر مليت يا مذهب‌، امتيازي ويژه دارند 
كه سنتي بسيار كهن در اين كشور است و آن اين كه آزادي تفكر 
با آداب و رسوم و بر پايه‎ي قوانين كشور خود  دارند و مي‎توانند 
زندگي كنند‌... هر قوم بر پايه‎ي عرف و رسم خود‌، ميان مردمانش 
داوري مي‎كند‌، محاكماتي مدني و جنايي‌.دادگاه‎هاي شاه ]دولت[‌، 

دخالتي در كار اين دادگاه‎ها ندارد‌.
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بخش چهارم ـ اصلاحات داخلي

در آغاز پادشاهي شاه‌عباس‌، به دليل ناآرامي‌هاي گسترده‌ي داخلي در دوران 
محلي‌،  اميران  و  قزل‌باشان  گسيختگي  افسار  خدابنده‌،  محمد  شاه  پدرش 
راهزني و دزدي رو به فزوني گذارده بود و مردمان از بيم دزدان و بازرگانان از 
كشور  كردن  امن  به  نخست  شاه‌عباس‌،  اين‌رو  نداشتند‌.از  آرام  راهزنان‌،  ترس 

همت گماشت و سپس : 23
در اندك زمان به نيروي تدبير و سياست در سراسر ايران امنيت و 
آرامشي پديد آورد كه در تمام كشورهاي دنياي معاصر وي‌، بي‌نظير 

بود.

زمان  امنيت در  برقراري  كار  بزرگي  و  ناامني در كشور  براي دريافت گستره‌ي 
كوتاه، نوشته‌ي عالم‌آراي عباسي‌، بسيار روشن‌گر است :24

چون معظم امور سلطنت استقامت مملكت و امنيت طرق است و در 
ممالك ايران اين شيوه مفقود گشته و آمدوشد خلايق بغايت دشوار 
شده بود‌، آن حضرت در بدايت حال متوجه دفع اين اختلال شد و 
تحقيق كرد كه در هر ولايتي معظم قاطعان طريق چه جماعاتند و 
همت بر افناء و اعدام اين طبقه گماشت‌.در اندك زمان اكثر سرداران 
رأي  را  آوردند‌.بعضي  بدست  تدبير  و  سعي  بحسن  را  گروه  اين 
و  گذشت  ايشان  سياست  از  و  كرده  انديشي  مصلحت  دوربينش 
بملاطفات گوناگون مطمئن ساختند و ايشان در ازاء اين عطوفت و 
جان بخشي در مقام خدمتكاري و استرضاي خاطر اشرف‌، بمسلك 
انقياد و فرمانبرداري در آمدند و بعضي ديگر را سياست كرد و اين 

معني موجب امنيت طرق گرديد‌.

شاه‌عباس‌، مسئوليت ايجاد و نگاهداري امنيت و جلوگيري از دزدي و راهزني در 
هر ولايت و ايالت را به عهده‌ي حاكم و مردم آن محل گذارد‌. از اين رو‌، هر گاه 
در ولايت يا ايالتي دزدي مي‌شد‌، غرامت آن را حاكم مي‌بايست مي‌پرداخت و اگر 

كارواني را راهزنان غارت مي‌كردند‌، جبران زيان از مردم اطراف گرفته مي‌شد‌: 25 
شاه‌عباس مقرر داشته بود كه مسؤليت امنيت هر ناحيه بر عهده‌ي 
و  تجار  اموال  قسمت  آن  در  اگر  و  است  ناحيه  آن  حكام  و  مردم 
كاروانيان سرقت شود بايستي مردم آن از عهده‌ي غرامت بر آيند‌.
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بهمين سبب دزدان و قطاع الطريق گرفتار و از ميان برداشته شدند‌.
پيترو دلاواله جهان گرد ايتاليايي نيز در اين باره مي‌نويسد : 26

در ايران برخلاف خاك عثماني دزدي و راهزني نمي‌شود و كاروان‌ها 
در راه كسي را  اتفاقاً  با كمال آسايش و اطمينان سفر ميك‌نند‌.اگر 
دزد بزند‌، قريه‌‌هاي اطراف محلي كه دزدي در آن‌جا روي داده است‌، 
خسارت صاحب مال را هر قدر كه او بقيد قسم ادعا كند مي‌پردازند‌.

سفير اسپانيا نيز در سفرنامه‌ي خود از امنيت بي‌همتاي ايران سخن مي‌گويد : 27
]شاه‌عباس[ دشمن جان دزدان است و آنان را به‌سختي مجازات 
هيچ  در  و  ندارد  وجود  دزد  او‌،  كشور  در  اكنون  كه  بطوري  ميك‌ند‌، 
كشوري مسافران و تجار نمي‌توانند چنانك‌ه در ايران ممكنست با 

آسودگي و اطمينان خاطر سفر كنند‌.

شاه‌عباس‌، از دروغ گويان نيز سخت بي‌زار بود‌.از آغاز فرمان‌روايي به نزديكان، 
نديمان و نيز درباريان‌، سرداران و حاكمان اخطار كرده بود كه اگر دروغ بر زبان 

رانند‌، به سختي پادافره خواهند ديد : 28
آن حضرت از هركس سئوالي فرمايد از كذب و خيانت مبرا نموده، 
جواب بر نهج راستي و صواب دهند‌.زيرا كه خلاف‌گفتن با هركس 
با پادشاه زمان و مرشد  من جانب‌الله‌، منهي و مذموم است فكيف 
نشود‌.ز  منجر  نم‌كحرامي  به  و  نباشد  مذموم  چگونه  ولي‌نعمت‌،  و 
از ظهور آن در سياست كاذبان‌،  هركس كذب و خلاف سر زد بعد 
مطلقاً تاخير نفرموده و رقم مردودي بر ناصيه ايشان كشيده و نتيجه 
كمال  ماده‌،  اين  اخلاف‌، سرايت مي‌نمايد‌.در  و  اعقاب  به  از اسلاف 

رسوخ و غلو دارند‌.
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مبارزه با مفاسد اجتماعي

شاه‌عباس‌، با كاربرد ترياك كه در ميان بزرگان و درباريان گسترش داشت‌، به 
مبارزه برخاست : 29

در مجلس بهشت آئين‌، مذكور شد كه جمعي از ملازمان خاصه‌ي 
بد  بسيار  ترياك  با  آستان علي  نواب كلب  ترياكي‌اند‌.چون  شريفه‌، 
است‌، به لفظ فرمودند كه از ملازمان هر كس ترياكي است‌، يا ترك 
ترياك كند‌... يا مواجب ايام گذشته را باز دهند‌.من ترياكي و بي‌هنر 

نگاه نمي‌دارم‌...

هم‌چنين شاه‌عباس روز دوم جمادي‌الثاني 1030 ) 4 ارديبهشت 1000/ 24 آوريل 
1621( نوشيدن آب‌كوكنار ) پوست‌خشخاش دم‌كرده ( را هم قدغن كرد‌.زيرا به شاه 
خبر داده بودند كه سربازان و لشكريان به دليل نوشيدن آب‌كوكنار‌، بي‌حال و تن‌آسا 

شده و در امر نظامي‌گري‌، بي‌علاقه و سهل‌انگار گرديده‌اند‌.
شاه‌عباس از دود كردن تنباكو كه به وسيله‌ي پرتغالي‌ها به ايران آورده شده بود، 
سخت متنفر بود و بسيار كوشش كرد تا كشيدن چپق و قليان را از كشور بر اندازد 

و سر انجام نيز كشيدن تنباكو و توتون را قدغن كرد : 30
م[   1618 / خ   997[ قمري  هجري  در سال 1027  كه  هنگامي 
خليل‌پاشا سردار عثماني را شكست داد‌، مواجب ‌كيساله‌ي سربازان 
صرف  دارند‌،  چه  هر  سربازان  كه  شنيد  پرداخت‌.چون  ‌كيجا  را 

كشيدن توتون و تنباكو ميك‌نند‌، اين كار را قدغن كرد‌.
توماس هربرت در سفرنامه ي خود مي‌نويسد : 31

هنگام ورود ما به قزوين‌، چهل بار شتر تنباكو نيز وارد شد. مالكان 
است‌...  كـرده  قـدغن  را  تنباكو  ورود  شـاه  كـه  نـمي‌دانستند  آن 
محمدعلي‌بيگ وزير‌، صاحبان تنباكو را به سختي مجازات كرد‌... و 
محمولات آن چهل شتر را در چاهي ريختند و آتش زدند‌.به‌طوري كه 

دوشب تمام‌، هواي شهر به بوي تنباكو آلوده بود‌.

هم‌چنين شاه‌عباس پس از استقرار در مقام پادشاهي دستور داد كه همه‌ي مردان 
ريش خود را بتراشند‌.



147

پررنگ كردن زندگي اجتماعي

شاه‌عباس كوشيد و موفق شد كه زندگي اجتماعي در ايران را رنگارنگ تر كند. از 
اين رو‌، وي هرگاه در قزوين يا اصفهان بود كمابيش هر روز پسين به ميدان شهر 
مي‌رفت و بزرگان كشور نيز او را همراهي مي‌كردند‌.از اين رو‌، ديدار شاه براي مردم 
هر روزه امكان داشت‌.مردم كوچه و بازار‌، پشت نرده‌هاي چوبين كه گرداگرد ميدان 
كشيده بود و يا زير اتاق‌ها و تاق‌نماهاي دوروبر ميدان و يا بر روي بام اين اتاق‌ها‌، 

جمع مي‌شدند‌.
شاه هم‌راه چند تن از نزديكان به ميدان مي‌آمد و از برابر صف حاضران مي‌گذشت. 
ميدان  گرد  به  بار  چند  مي‌فرستادند‌.شاه  درود  او  به  سر‌،  آوردن  فرود  با  همگان 

مي‌گرديد‌.در نوبت‌‌هاي بعدي ديگر كسي سر فرود نمي‌آورد : 32
شاه با كمال سادگي و مهرباني با همگان سخن مي‌گفت‌.رفتارش 
و  مفتون  را  حاضران  كه  بود  تكلف  از  خالي  و  بي‌پيرايه  قدري  به 
شيفته‌ي خود مي‌ساخت. گردش او در ميدان تا ساعتي از شب به 
درازا ميك‌‌شيد. در اين مدت‌، گاه با ميهمانان بي‌گانه يا سرداران و 
بزرگان كشور‌، سخن مي‌گفت و گاه كساني را كه مي‌خواست ببيند‌، 

به آن‌جا احضار ميك‌رد و‌...

شاه‌عباس با كمال سادگي‌، در حالي كه تنها دو يا سه تن از نزديكان او را همراهي 
مي‌كردند‌، در شهر گردش مي‌كرد و : 33

زنده   « فرياد  و  مي‌گرفتند  قرار  وي  مسير  از  دور  همه  مردم 
برمي‌آوردند‌.  » باد شاه 

شاه در اين گونه گردش‌ها‌، گاه بي‌خبر به خانه‌ي سران دولت و يا ميهمانان بي‌گانه 
مي‌رفت و بي‌هيچ تعارف‌، هرچه حاضر بود مي‌خورد‌.34

شاه‌عباس براي شادابي و سرزندگي هرچه بيشتر اجتماع و نيز رونق بخشيدن به 
اقتصاد كشور‌، در گردش‌هاي خصوصي در ميان كوچه و بازار‌، به خوراك‌پزي‌ها 
كار  رونق  باعث  امر  مي‌خورد‌.اين  خوراك  همراهان‌،  با  جا  آن  در  و  مي‌رفت 
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خوراك‌پزي‌ها و در نتيجه‌، باعث افزوده شدن به رونق اقتصادي و نيز بالا رفتن 
سطح زندگي اجتماعي مي‌گرديد‌.

در ايران آن روزگار‌، زندگي ‌اجتماعي بسيار گوناگون‌تر از زندگي ‌اجتماعي مردمان 
اروپا بود‌.در اروپا‌، زندگي ‌اجتماعي‌، منحصر به حضور در كليسا و آن هم در صبح 
روزهاي يك‌شنبه بوده در حالي كه در ايران‌، مركز تجمع و روبه‌رو شدن مردمان با 
يكديگر‌، تنها محدود به مسجد نبود ؛ بلكه بازارهاي رو بسته‌، تكيه‌ها‌، خان‌گاه‌ها‌، 
زاويه‌ها‌، گرمابه‌ها، زورخانه‌ها و‌...‌، از مراكز مهم اجتماع مردمان به شمار مي‌رفت‌.

البته اين نكته هم بايد در نظر گرفته شود كه بر خلاف كليساها‌، مردم روزانه چند 
بار در مسجدها اجتماع مي‌كردند‌.

شاه‌عباس‌، » قهوه‌خانه « و » چاي‌خانه « را وارد زندگي ‌اجتماعي مردم كرد و 
با رفتن به خوراك‌پزي‌ها و خوردن خوراك در آن جاها‌، مردم را به اجتماع در اين 

مكان‌ها تشويق مي‌كرد‌.
براي ديگران  را  تازه‌ي خود  در قهوه‌خانه‌ها‌، شاعران گرد مي‌آمدند و شعرهاي 
مي‌خواندند‌.بدين‌گونه بود كه براي نخستين بار در تاريخ ايران، شعر و شاعري از 

دربارها و خانه‌هاي بزرگان، به ميان مردم كوچه و بازار راه يافت. 
هم‌چنين در قهوه‌خانه‌ها، شطرنج بازان به مسابقه برمي‌خاستند و بسياري نيز نرد 
مي‌باختند و مردم كوچه بازار‌، با حضور در قهوه‌خانه‌ها‌، با شعر و شاعري‌، شطرنج و 

نرد آشنا مي‌شدند‌.
را  مردم  كه  بود  فردوسي  از شاه‌نامه‌ي  نقالي  قهوه‌خانه‌ها‌،  برنامه‌هاي  ديگر  از   
با  مي‌كرد‌.نقال‌ها  آشنا  سرزمين  اين  پهلوانان  و  قهرمانان  و  خود  ميهن  تاريخ  با 
شعرفردوسي‌، جوان‌مردي‌، دليري‌، دست‌گيري از زيردستان‌، مبارزه با ستم و ستم 

گران و‌...‌، را مي‌آموختند‌.
بدين سان، قهوه‌خانه‌ها بدل به جاي مناسبي براي شكوفايي استعدادها در زمينه 

شعر‌، شطرنج و ديگر مظاهر فرهنگ شد‌.
به  ادب‌،  و  اهل شعر  با  و  قهوه‌خانه‌ها مي‌رفت  به  اوقات‌،  از  بسياري  شاه‌، خود 

گفت‌وگو و تبادل افكار مي‌پرداخت‌.
شاه‌عباس شب ششم رجب 1028 ) 29 خرداد 998 / 19 ژوئن 1619(‌، سفيران 
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هندوستان و اسپانيا و حكومت مسكوي و نيز فرستاده‌ي ازبك‌، نماينده انگليس و 
برادرزاده شريف مكه را با همراهان‌، به تماشاي چراغان شهر دعوت كرد. پس از 
آن كه چراغ‌‌هاي ميدان و بازار روشن شدند‌، شاه‌عباس ميهمانان را به درون بازار و 

به قهوه‌خانه‌اي برد :35 
قهوه‌خانه‌ها معمولاً وسيع بوده و ديوارهاي به سفيدي برف دارند‌... 
و  قهوه خانه مي‌درخشيد‌،  از هر سوي  بسيار  و مشعل‌هاي  چراغ‌ها 
چراغ‌هايي كه از سقف گنبدي شكل آن‌جا فرو آويخته بودند‌، مانند 
ستارگان آسماني به نظر مي‌رسيد. ميان قهوه‌خانه نيز حوضي بزرگ 
بود كه عكس چراغ‌هاي سقف در آن منعكس مي‌شد و زمين هم از 
انعكاس چراغ‌هاي و آئينه‌ها و شمع‌هاي سقف و ديوار و مشعل‌هايي 

كه در اطراف حوض نهاده بودند‌، چون آسماني پرستاره مي‌نمود‌.
با  كه  بودند  ساخته  طاق‌نماهايي  قهوه‌خانه  اطراف  در 
تماشاگران  و  مشتريان  نشيمن  و  مفروش  گوناگون  فرش‌هاي 
و  نشست  زمين  بر  طاق‌نماها  اين  از  يكي  در  بود‌.شاه‌عباس 
تر  محترم  ديگران  از  كه  هم  را  اسپاني  و  هندوستان  سفيران 
قرار  او  چپ  طرف  در  عثماني  برد‌.سفير  بدان‌جا  خود  با  بودند‌، 
زمين  بر  ايرانيان  مثل  نمي‌توانست  را كه  اسپاني  گرفت و سفير 

داد‌. اذن جلوس  مقابل خود روي صندلي  در گوشه‌‌اي  نشيند‌، 

چاي‌خانه‌ها كه به آن‌ها » چاي‌ختايي‌خانه « نيز مي‌گفتند‌، بيش تر مركز تجمع 
مردم محترم و نجيب بود‌.از آن جا كه چاي را از چين ) ختا يا سين‌كيانگ امروز ( 

مي‌آوردند‌، از اين رو آن را چاي ختايي مي‌ناميدند‌.
در چاي‌خانه‌‌ها نيز مانند قهوه‌خانه‌ها‌، بازي شطرنج و نرد‌، بسيار رايج بود‌.اولئاريوس 
باره‌ي  بود‌، در  آمده  ايران  به  به سفارت  از درگذشت شاه‌عباس  نه سال پس  كه 

شطرنج‌بازان ايراني مي‌نويسد : 
شطرنج بازان ايراني غالباً از شطرنج‌بازان مسكوي ) روسيه ( نيز زبر 
دست‌ترند، در صورتي كه شطرنج‌بازان روسيه در اروپا نظير و رقيب 

ندارند‌.
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شركت دادن زنان در زندگي اجتماعي

اعلام  بانوان  ويژه‌ي  را  آتش‌بازي‌، چند شب  و  در شب‌هاي چراغان  شاه‌عباس 
مي‌كرد : 37

و چند شب مخصوص زنان ساختند‌، بنوعي كه دكان‌دار و بازاري 
و خريدار و فروشنده جز زن نبود و اگر شخصي غريب بود و مادر و 
خواهر نداشت‌، نواب كلب آستانعلي خواجه‌سرائي كه بسيار خوش 
صورت و نيكو سيرت بود، با البسه نفيسه و مناسب مزين در دكان 
صاحب دكان مي‌نشاندند و در آن چند شب ذكور را مجال عبور در 
آن بازار نبود و منصب حجابت و امرونهي به خواجه‌سرايان ختايي 
مشغول  اقمشه  و  امتعه  شراي  و  بيع  به  و  بود  متعلق  كشميري  و 
بودند‌.چون غرض انتفاع يافتن صاحبان بود‌، اجناس را بقيمت اعلي 
مي‌خريدند و اگر از دكان داري سخني نازك يا شعري عالي و مناسب 

مي‌شنيدند‌، او را و صاحب دكان را بانعامات وافر غني مي‌ساختند‌.

شاه در اين گونه شب‌ها‌، دستور مي‌داد تا جار بزنند و زنان را به بازارها دعوت كنند. 
سفير اسپانيا در اين باره و حضور زنان در بازار در هفتم رجب 1028 ) 30 خرداد 998 

/ 20 ژوئن 1615 (‌، مي‌نويسد : 38
به‌فرمان شاه در تمام شهر جار زدند كه همه‌ي زنان جوان‌، خواه ايراني 
يا بي‌گانه‌، مسلمان يا عيسوي‌، بايد در مدخل بازاري كه معين شده بود 
]كاروان‌سراي الله‌بيگ[ و در آن‌جا بهترين كالاهاي شهر فروخته مي‌شود 

گرد آيند‌...
اين بازار مانند كاروانسراي بزرگي ساخته شده بود و دو در داشت 
بازار حياط چهار گوش  اين  باز مي‌شد‌.در وسط  بازار ديگر  بدو  كه 
بزرگي ساخته بودند كه هر ضلع آن بيش از صد قدم بود‌.در اطراف 
اين حياط نيز راه‌روها و دكان‌هايي ديده مي‌شد كه بازرگانان ايراني 
و ارمني و عرب و هندي و ونيزي بهترين كالاهاي كشور خود را در 
آن‌جا مي‌فروختند‌.تمام اين راه‌روها و دكان‌ها‌، و حتا سكوي بزرگي را 
كه در ميان حياط بود‌، با چراغ‌هاي كوچك فراوان آراسته بودند‌، و در 
ميان چراغ‌ها آئينه‌هاي كوچكي مي‌درخشيد‌.بطوري كه تمام صحن 
حياط روشن شده بود و زمين حياط را نيز با پارچه‌هاي ابريشمين 
رنگارنگ فرش كرده و در تمام دكان‌ها انواع شيريني‌ها‌، با شراب 
و آب سرد  ] يخ [‌، در ظروف گوناگون زرين و سيمين‌، به‌قدري كه 

توانسته بودند‌، گرد‌آورده يا روي فرش‌ها چيده بودند‌.
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مرتب  دكان‌ها  در  را  خويش  اجناس  كه  آن  از  پس  دكان‌داران 
كردند، در ساعتي كه بنا بود زنان به بازار آيند‌، از آن‌جا بيرون رفتند 
و از آن ساعت كه اندكي بعد از ظهر بود‌، ديگر مردي در بازار باقي 
نماند‌.تنها چند زن از اقوام نزدكي دكانداران در آن‌جا ماندند‌.قدغن 
شده بود كه هيچك‌س‌، از هر طبقه‌‌اي باشد‌، به اين بازار و بازارهاي 
قراولاني  نيز  اطراف  خيابان‌هاي  تمام  در  به‌علاوه  نرود.  آن  نزدكي 
چوب  با  شود  نزدكي  به‌بازار  خواست  كسي  اگر  كه  بودند  گذاشته 
بزنند‌.ولي به‌فرمان شاه به‌سفير اسپاني اجازه دادند كه در محلي دور 

از دهانة بازار بايستد و اين تشريفات را تماشا كند‌.
نزدكي هركي از دهانه‌هاي بازار‌، پنج يا شش خواجه با لباس‌هاي 
زربفت و عمامه‌هاي گران‌بها و چماقي زرين ايستاده بودند‌.زنان در 
با لباس‌هاي فاخر همراه مادران يا زني  ساعتي كه معين شده بود 
ديگر از بستگان نزدكي خود‌، به بازار روي آوردند‌.عده‌ي ايشان به 
قدري زياد بود كه تمام بازارهاي بزرگ اطراف ميدان نقش جهان 

پر شد‌.

در آيين نوروز سال 1019 مهي ) 989 خ /1610 م (‌، شاه‌عباس دستور داد كه 
براي يك شبانه‌روز‌، بازار ويژه بانوان باشد : 39

چون قريب تحويل حمل شد‌، آيين بازار و قيصريه و اين محل‌ها‌، 
بسيار پسنديده و خوب واقع شد و كي شبانه روز مخصوص زنان 
بود‌.چنان كه بايع و مشتري و سازنده و خواننده و سيركننده به جز 

زن نبود‌.مدت هشت روز اول تا به آخر بود‌.

جهان‌گرد ايتاليايي كه همسرش در همين شب با زنان ديگر به تماشاي چراغاني 
بازار رفته بود‌، مي‌نويسد : 40

پيشاپيش همة زنانِ حرم زينب بيگم عمه‌ي شاه كه محترم‌ترين زنان 
خاندان سلطنتي است‌، حركت ميك‌رد. اين زن شاه‌عباس را ازكودكي 
بزرگ و تربيت كرده و در دوران جواني وي حكمران واقعي كشور و 
فرمانده حقيقي لشكر او بوده و شاه را به بزرگترين جنگ‌هايي كه ايرانيان 
با تركان عثماني كردند برانگيخته و با تشويق شاه و مشاورانش به‌چنين 
جنگي‌، بزرگترين شكست‌ها را به سپاهيان دشمن وارد ساخته است‌.

مداخلات او در كارهاي دولتي و نظامي نيز سبب شد كه شاه‌عباس او را 
از دربار خود دور كرد و به قزوين فرستاد‌.ولي چنديست كه آشتي كرده‌اند 
و او باصفهان بازگشته است ؛ اما ديگر آن اختيارات قديم را ندارد‌.اين 
زن سوار بر اسب حركت ميك‌رد و دو خواجه‌ي مخصوص نيز با او همراه 
بودند‌، كه يكي عنان اسبش را گرفته‌ بود و ديگري ظرفي پر از آب يخ و 

چيزي خوراكي كه در حركت مي‌خوردند‌، در دست داشت‌...
زينب بيگم لباسي از اطلس ساده‌ي رومي بر تن داشت و چند رشته 
مرواريد درشت‌، به سبك معمول ايرانيان‌، از سر بروي پيشاني فرو 
ميدرخشيد‌. گوناگون  انگشتري‌هاي  هم  انگشتانش  بود‌.در  آويخته 
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اسبش هم مثل اسب سواري بيشتر بزرگان و اعيان اين كشور‌، زين 
و لگام سيمين داشت‌.

گشتند  لـله‌بيگ  كاروان‌سراي  گرد  بار  سه  دو  همراهان‌،  و  شاه 
نواي دايره و چارپاره در  به  سپس همگي حلقه زدند و زنان جوان 

برابر شاه و ديگران به پايكوبي برخاستند‌...
تا  داد  اجازه  و  بازگشتند  كاخ سلطنتي  به  و همراهان  سپس شاه 
برود‌. به خانه  تا هر كه مي‌خواهد  باز كنند  را  بازار و ميدان  درهاي 

ولي بسياري از بانوان تا صبح در بازارها‌، به گردش و تفريح و تماشا 
سرگرم بودند‌... 

از ديگر تفريح‌هاي بانوان حرم‌خانه‌ي شاهي و ديگر زنان شهر‌، اين بود كه روزهاي 
چهارشنبه در چهارباغ اصفهان و سي‌وسه پل‌، با روي گشاده و بدون نقاب مي‌گشتند 
و تا پاسي از شب را در پرتو مشعل‌ها و شمع‌، در آن جا مي‌گذراندند‌.در اين روز‌، 
چهارباغ قرق مي‌شد و مردان اجازه ورود نداشتند و فروشندگان چهارباغ نيز همه زن 
بودند‌.در ميهماني‌ها‌ي بزرگ شاهانه‌، بانوان حرم اجازه داشتند كه از پس پرده‌هاي 
زنبوري و پنجره‌ها‌، تماشاگر ميهماني باشند. تنها زينب بيگم عمه‌ي شاه‌عباس‌، در 
اين گونه مجلس‌ها و پذيرايي‌هاي رسمي شاه حاضر مي‌شد‌.سفير اسپانيا كه در باغ 

جنت شهر قزوين به حضور شاه‌عباس بار يافت‌، در خاطرات خود مي‌نويسد : 41
مجلس  در  زني  وجود  مي‌نمود‌،  عجيب  شب  درين  كه  چيزي   ...‌
پذيرايي شاه بود‌.در ميان تمام مرداني كه درين مجلس بودند تنها 
كي زن ديده مي‌شد كه كمي دور از استخر باغ‌، روي قاليچه‌‌اي قرار 
گرفته بود‌.اين زن هم مانند همه‌ي زنان ايران چادر و روبند سفيد 
نمي‌نمود‌. بيشتر  پنجاه  از  بود‌.سنش  باز  كاملا  رويش  ولي  داشت‌، 

از  مخصوصاً  را  سفير  بود‌.هداياي  محترم  و  سنگين  و  موقر  بسيار 
نزدكي وي گذراندند تا درست تماشا كند‌.نزدكي او هيچك‌س نبود 
بودند  نهاده  كنار وي  به‌بلندي دوقدم در  بزرگ طلا  تنها كي ظرف 
و در بيست قدمي او چند سرباز با لباس‌هاي آراسته و مسلح به تير 
و كمان‌، در نهايت ادب ايستاده بودند و چنين مي‌نمود كه قراولان 
خاص وي باشند‌... در تمام مدت پذيرايي‌، اين بانو مانند مجسمه‌اي 
كه  هم  وقتي  حتا  نميك‌رد‌...  حركتي  اندك  و  بود  نشسته  بي‌حركت 
شام آوردند و همه دست بخوردن بردند‌، او باز هم چنان بي‌حركت 

نشست‌... 
اما زنان در ميدان‌هاي جنگ نيز حضور داشتند‌.شاه و سرداران و بزرگان‌، همسران 
خود را نيز به ميدان نبرد مي‌بردند و آناني كه جنگ آزموده بودند‌، با جنگ افزار و 
زره در ميدان نبرد در كنار شويشان حاضر مي‌شدند‌.حضور زنان طبقات معمولي در 

كنار شوهران‌، برادران و پدران‌، در ميدان نبرد مساله‌اي خارق‌العاده نبود‌.
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نجيب‌زاده ايتاليايي كه از آغاز آمدن به ايران‌، آرزوي حضور در ميدان نبرد عليه 
عثماني‌ها را داشت‌، هنگامي كه از مساله‌ي شركت زنان ايراني در جنگ آگاه شد، 
سخت به هيجان آمده بود‌.» لاواله « با اشاره به حضور زنان پادشاه و بزرگان و 
سرداران در ميدان جنگ‌، اظهار شادماني مي‌كند كه هرگاه به وي اجازه‌ي شركت 

در نبرد داده شود : 42
من نيز مي‌توانم بانوان خانه‌ام را در كمال افتخار و احترام قابل 
تصور‌، همراه داشته باشم‌... ]همسرم[ صادقانه به من مي‌گفت كه 
در هر فرصتي كه دست دهد حتا اگر به فرض محال وارد درگيريي 

شود‌، همواره پيشاپيش من خواهد بود نه به دنبال من‌.
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بخش پنجم ـ الگويي براي جامعه

ساده زيستي و نگاهباني اقتدار دولت و شوكت كشور‌، برابر بيگانگان

را  شاه‎عباس در حالي‌كه در همه‎ حال مي‌كوشيد قدرت دولت و شوكت كشور 
به رخ سفيران و نمايندگان كشور‎هاي بي‌گانه بكشد و در امر پيشباز از آنان بسيار 
دقيق بود و اين آيين را بسيار شكوهمند بر پا مي‌كرد ؛ اما در زندگي روز‎مره‌، بسيار 

بي‎تكلف بود و سادگي را بر تشريفات و تجملات پادشاهي ترجيح مي‎داد‌.
جامه‎ي او با جامه‎ي ديگر مردم كوچه و بازار تفاوت نداشت‌.از اين رو بسياري از 
فرستادگان كه به دربار او مي‎آمدند‌، حاضراني را كه جامه‎ي فاخر بر تن داشتند به 

جاي شاه مي‎گرفتند‌.
فون دريابل )Georg Tectan von der jabel( فرستاده‎ي رودلف دوم امپراتور آلمان 

كه در شهر تبريز به حضور شاه‌عباس رسيده است مي‎نويسد :43
‌... مرا به كاخ شاهي بردند‌.شاه در ميان بزرگان و مشاوران خود‌، 
بر روي زمين نشسته بود‌.چون لباسش از جامه‎ي ديگران ساده‎تر و 
بي‎پيرايه‎تر بود و من نيز راهنما و مترجم همراه نداشتم‌، او را نشناختم 
از  سال‌خورده‎اي  مرد  حال‌،  اين  ايستادم‌.در  سرگردان  لحظه‎اي  و 

ايرانيان  دستِ مرا گرفت و به سوي شاه برد‌...
توماس هربرت در سفـر‎نامه‎ي خود درباره‎ي لباس‎ ساده‎ي شاه‌عباس مي‎نـويسد: 44

از آن‌جا‌... ما را از ميان باغ زيبايي‌... گذراندند و به عمارتي ديگر كه 
با نقوش برجسته‎ي زرين نقش بود بردند‌.از دو سوي اين عمارت‌، 
درياي مازندران و كوه البرز ديده مي‎شد و منظره‎اي دل پذير داشت‌.
تالاري بسيار بزرگ و زيبا و چهار‎گوش‌، مزين به نقوش زرين بود‌.

زمين را با قالي‎هاي زر بافت ابريشمين فرش كرده بودند و در ميان 
تالار، آب‌نماي مرمر با آب صافي ديده مي‌شد كه گرداگردش تنگ‎ها 
و جام‎ها و فنجان‎ها و ظرف‎هاي ديگر‌، همه از طلاي ناب قرار داده 

بودند‌.پاره‎اي از آن‎ها‌، پر از گلاب و شراب يا گل‎هاي رنگارنگ بود‌.
 پس از تماشاي آن همه ثروت‌، ما را به اتاق بلند‎تري بردند كه 
سقفش آسمان را با سيارات و ثوابت نشان مي‎داد‌.ستارگان همه از 
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زر بر زمينه‎اي از لاجورد تند مي‎درخشيدند‌... ظرف‎هاي زرين در اين 
اتاق به اندازه‎اي بود كه ارزش آن‌ها را بيست ميليون ليره انگليسي 

يعني بيش از 260 ميليون پول فرانسوي تخمين زديم‌.
آب‌نماي ديگر نيز در اتاق به نظر مي‎رسيد كه اطرافش زرين بود و 
گرداگرد آن ظروف بي‌شمار طلاي مرصع به جواهرات ديده مي‎شد‌.

هيچ جام‎ يا فنجان يا تنگي نبود كه از ياقوت و الماس و مرواريد و 
زمرد و فيروزه و جواهر‎هاي ديگر پوشيده نباشد‌... 

در صدر اين مجلس‌، شاه‌عباس روي دو يا سه تشك اطلس سفيد، 
به چهار زانو نشسته بود‌... 

كسي كه آن همه ثروت و مال را به چشم‎ ما كشيده بود‌، خود لباس 
سرخ پنبه دوزي بسيار ساده‎اي در بر داشت‌...

شاه‌‎عباس از القاب و عناوين بي‎زار بود و دوست مي‎داشت كه او را تنها »‏ شاه« 
بنامند‌.روزي شاه‌عباس‌، به‌كسي كه نام او را با عنوان‎ها و لقب‌هاي‎ زياد در نامه‎اي 

خطاب به وي نوشته بود، گفته بود : 45
رفيق‌، عناوين و القاب تو نه مرا بزرگ مي‎كند و نه كوچك. اگر مرا 
با همان عنوان ساده » شاه« كه عنوان حقيقي منست بخواني‌، از تو 

راضي خواهم شد‌.

فرستاده‎هاي  لشگريان‌،  كشور‌،  سران  كوچه‌و‌بازار‌،  مردمان  با  شاه‌عباس‌،  رفتار 
كشورهاي بي‌گانه‌، بسيار ساده و بي‎آلايش بود:46

شاه با كمال سادگي و مهرباني با همگان سخن مي‎گفت‌.رفتارش 
و  مفتون  را  حاضران  كه  بود  تكلف  از  خالي  و  بي‎پيرايه  قدري  به 

شيفته‎ي خود مي‎ساخت‌.

سفير دولت اسپانيا‌، دو سال در ايران به سر برد و در همه‎ي اين مدت‌، ميهمان 
شاه‌عباس بود‌.شاه‌، دو يا سه روز پس از ورود وي به اصفهان )5 رجب 1028 / 28 
خرداد 998 / 18 ژوئن 1619( با دو تن از نديمان‌، بي‎خبر به خانه‎ي وي مي‎رود :47

شاه هنگامي به خانه‎ي سفير وارد شد‌، نگذاشت ملازمانش ورودش 
لباسي ساده  با  اين رو‌، سفير كه  به صاحب خانه‎ اطلاع دهند‌.از  را 
به  و  ديد  خود   ‎خانه در  را  او  ناگهان   ] که   [ مي‎كرد  گردش  باغ  در 
استقبالش دويد‌.شاه چون مشاهده كرد كه ملازمان سفير به احترام 
او كلاه از سر گرفته‎اند و سفير هم كلاه ندارد‌، عمامه از سر برداشت‌... 
هنگام گفت‎وگو نيز چون سفير موي سـپيد داشـت‌، او را به احـترام 
»‌بابا« خطاب مي‎كرد. سپس كفش‎هاي خود را از پاي درآورد و روي 
قاليچه‎اي كه در ايوان‎ خانه گسترده بود‌، به چهار زانو نشست‌... بعد 
از نيم ساعت‌، از جا برخاست و بي‎هيچ گونه تشريفاتي‌، هم چنان كه 
آمده بود رفت‌... همين كه شاه در كوچه بر اسب نشست‌، مردمي كه 



156

در اطراف ايستاده بودند، فرياد زنده باد شاه برآوردند‌...

مانند همه‎ي ايرانيان‌، شاه‌عباس نيز بسيار ميهمان‌دوست بود‌.يك روز كه شاه مـيزبان 
يكي از بزرگان تاتار بـود‌.مـرد تاتار مست بود و نمي‎توانست چكمه‎هايش را از پاي درآورد‌.

خدمت‎كاران به ياري او شتافتند تا چكمه‎هايش را از پايش درآورند ؛ اما او از مستي 
نمي‎توانست بر روي يك پا بايستد : 48

شاه شخصا كنارش رفت و او را از پشت نگاه داشت‌.] ‌شاه[ وقتي 
ديد‌... كه خارجيان از اين عمل تعجب كرده‎اند، با لبخند و همتي والا 
و روحي بزرگوار‌، اين ضرب‌المثل را گفت كه ميهمان حبيب خداست‌.

احترام  او  به  قدر  اين  كه  نكنيد  تعجب  بگويد،  مي‎خواسته  گويي 
مي‎گذارم‌.چون به عنوان كي ميهمان‌، براي من كسي از او عزيز‎تر 

نيست‌.

اما با وجود ساده‌پوشي و ساده‌زيستي‌، در نگاهباني اقتدار دولت‌، بسيار كوشا بود‌.
از اين رو، وي آيين ورود سفيران و نمايندگان كشور‎هاي بي‌گانه را با شكوه هرچه 
بيش‎تر بر پا مي‎كرد‌.از سوي ديگر‌، روز ورود آنان‌، يك جشنواره‎ي شاد و تماشايي 
براي مردم بود‌.سفير دولت اسپانيا و نجيب‎زاده‎ي ايتاليايي درباره‎ي آيين از پيشباز 

سفيران عثماني‌، هند و مسكوي مي‎نويسند : 49
صبح روز چهار‎شنبه‎ي نوزدهم ژوئن 1619 ]6 رجب 1028 / 29 
خرداد 998[، سفيران سه‌گانه‌ي هندوستان و مسكوي و عثماني با 

تشريفات زياد وارد اصفهان شدند‌... 
از  كه شخصا  داد  خبر  اصفهان  مردم  به  شاه  سفيران‌،  ورود  روز 
ايشان استقبال خواهد كرد و مردم شهر نيز بايد از سفيران استقبال 
و پذيرايي كنند‌.به دو سفير ديگر هم كه از پيش در شهر اصفهان 
بودند‌، يعني سفير اسپاني و نماينده‎ي انگلستان‌، پيغام فرستاد كه 
او ملحق  به  استقبال سفيران سه دولت ديگر در خارج شهر  براي 

شوند‌.
از مردم اصفهان  پياده  از چند روز پيش‌، شاه 60 هزار تفنگ‎دار 
و اطراف شهر فراهم آورده و فرمان داده بود كه با بهترين وضعي 
كه ميسر باشد‌، در روز معين به شهر آيند‌.ايشان نيز دسته‎دسته از 
نواحي مختلف با لباس‎هاي رنگارنگ سرورانگيز و عمامه‎هايي مكلل 
به ‌پر‎هاي زيبا گرد آمدند‌.هر دسته فرماندهي مخصوص داشت و با 
آهنگ طبل و ني و آلات موسيقي جنگي ديگر‌، مانند سنج كه فقط 
بيرقي  را  دسته  هر  مي‎كرد‌.هم‏چنين  حركت  متداول‎ست‌،  ايران  در 
نيزه‎ايست كه بر سر آن  ايران علم مي‎گويند و  جداگانه بود كه در 
نواري پهن و بلند و چند نوار رنگارنگ باركي بسته‎اند‌.اين 60 هزار 
تن در دو صف از قصر‎شاهي كه در ميدان اصفهان است تاقريه‎ي 
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دولت آباد كه سفيران آن‌جا بودند و تقريبا در دوازده هزار قدمي شهر 
در  تفنگي  ايشان  از  يكي  هر  و  ايستادند  پهلو  به  پهلو  شده‌،  واقع 
دست داشت كه قنداقش را به پهلو نهاده و لوله‎ي آن را به سوي 

بالا نگه‎داشته بود‌.
ساز‎هاي  و  شيپور  و  طبل  صداي  كوچه‎ها  در  صبح  روز  آن   
هشت  دسته‎دسته‌،  مي‎كرد‌.تفنگ‎داران  كر  را  گوش  گوناگون 
ايران  در  كه  چنان  با هم  و  خارج مي‎شدند  از صف  نفر‌،  ده  و  نفر 
صف  به  مي‎شد  فرسوده  كه  دسته  مي‎رقصيدند‌.هر  است‌،  معمول 
بازمي‎گشت و جاي خود را به دسته‎ي ديگر مي‎داد و كساني كه به 

رقص مي‎پرداختند سلاح خويش را به ديگران مي‎سپردند‌.
اشتياق  رقص  به  ايران  مردم  كرده‎ام‌،  مشاهده  من  كه   ‎چنان
در  را  گروهي  يا  بشنوند  سازي  صداي  گاه  دارند‌.هر  فراوان 
موقرترين  از  اختيار  كم‎كم  و  مي‎شوند  بي‎تاب  ببينند‌،  رقص  حال 
خود  جاي  در  كه  مي‎شود‌.چنان  سلب  نيز  ايشان  سنگين‎ترين  و 
ابرو و سر و گردن‌،  و  و جنباندن چشم  پا  و  از حركت دادن دست 

خودداري نمي‎توانند كرد‌.
بالجمله در تمام راه از دولت‎آباد تا اصفهان كه قريب سه فرسنگ 
گرم  مردم  و  بود  داير  رقص  و  آواز  و  ساز  شام  تا  صبح  از  است‌، 
پايكوبي و دست زدن و جست و خيز بودند و لـحظه به لـحظه فرياد 

»‌خدا اقبال شاه‌عباس را بلندتر كند« به گوش مي‎رسيد‌...
جلو قصر شاه در طول ميدان‌، گذشته از دو صف تفنگدار، كي دسته 
غلامان خوش صورت نيز در دو صف ايستاده بودند كه برخي جام‌هاي 
زرين شراب و برخي ديگر ظرف‎هاي آب يخ در دست داشتند و مردم 

را آب يا شراب مي‎دادند‌.
علاوه بر اين‌، شاه‌عباس مردان نامي و اعيان دربار خود را نيز فرمان 
داده بود كه تا دولت‌آباد به پيشباز سفيران روند و ايشان با جامه‎هاي 
فاخر ابريشمين و عمامه‎هاي مكلل به جواهر قيمتي و پر‎هاي زيبا‌، بر 
اسبان اصيل گرانبها كه زين و لگام زرين و سيمين داشتند‌، در ميان 
سواران و ملازمان خويش حركت مي‎كردند و ازدحام ايشان چنان 

بود كه گفتي تمام مردم اصفهان آن روز‌، پا در ركاب كرده‎اند‌...
شاه بدين حد نيز قناعت نكرد و فرمان داد كه مردمان غير مسلمان 
و مخصوصا  روند‌،  استقبال  به  يهود  و  ارمني  و  گبر  و  فرنگي  از  هم 
و  كردند  اطاعت  نيز  بود‌.ايشان  كرده  تايكد  بني‎اسراييل  درباره‎ي 
دسته‎دسته از شهر خارج شدند‌.يهوديان آواز مخصوص مي‎خواندند 
و دعا مي‎كردند و چيزي كه در پارچه پيچيده شده و گويا تورات بود با 
شمعدان‎هاي روشن همراه داشتند‌.گبران نيز با زنان و دختران خود 

در كوچه‎ها مي‎خواندند و مي‎رقصيدند‌.
از عيسويان جلفا هفتصد‎تن پياده در ميان تفنگ‎داران ايستادند 
و سيصد تن سوار در محل ديگري كه از پيش تعيين شده بود‌، با 

سلاح كامل و لباس‎هاي زيبا قرار گرفتند‌.
از  تن  پنج  و  بيست  تا  بيست  كه  داد  دستور  شاه  اين‌،  بر  علاوه 
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زنان حرم نيز در پذيرايي سفيران شركت كنند‌، و اين امر از جمله‎ي 
فوق‎العاده  سفيران  درباره‎ي  تنها  كه  است  مخصوصي  تشريفات 
رعايت مي‎شود‌.اين بيست و پنج زن نيز سوار بر اسب‌، روبند‎ها بالا 
زده با روي باز حركت ميك‌ردند و با نظم كامل به استقبال سفيران 

رفتند‌.

سپس سفيران تازه وارد و ديگر سفيران و نمايندگان حاضر در دربار‌، به تالار بزرگ 
كاخ چهل‌ستون راهنمايي شدند :50

اميرالامراي  امام‌قلي‌خان  برادر  داود‌خان  و  قورچي  حسن‌بيگ 
نيز آن جا  ايران و همه‎ي وزيران  فارس و قرچغاي‌خان سپهسالار 
بودند. تيمور آقا رييس خواجه‌سرايان‌، سفير را به درون برد‌.در تالار 
بزرگ كاخ‌، سفير عثماني و سفير هندوستان و برادر شريف مكه و 
فرستاده‌هاي ازبك و روسيه و نماينده‎ي انگلستان نيز حاضر بودند‌.

پس از دقيقه‎اي شاه از دري مخصوص با دو پيش‎ خدمت به تالار 
درآمد و با سفيران تعارفي كرد و هر كي را جايي گزيد و سفيران 
هندوستان و اسپاني را نزدكي خود نشاند‌.همراهان سفير اسپاني 
راحتي  به  نمي‎توانست  سفير  چون  و  فرمود  ورود  اجازه‎ي  نيز  را 

روي زمين بنشيند‌، گفت تا صندلي كوتاهي برايش آوردند‌.
در اين مجلس‌، سفيران هر كي نامه‎هايي از طرف پادشاهان خود 

تقديم كردند‌... 
تماشاي  به  را  ايشان  همراهان  و  سفيران  شاه  روز  آن  غروب 

چراغان بازار دعوت كرد و جملگي را به قهوه‎خانه‎اي برد‌.
از سوي ديگر :51

يا  هندوستان  از  سودا‎گري  يا  جهان‎گرد  يا  سفير  كه  وقت  هر 
خود  ميهمان  را  او   ] شاه   [ مي‎آمد  ايران  به  اروپايي  كشور‎هاي 
مي‎شمرد و تمام وسايل زندگاني و سفر و تفريح و آسايش وي را‌، از 
خزانه‎ي سلطنتي مي‎پرداخت و در مجالس خصوصي با او به مباحثه و 
گفت‌وگو مي‎نشست‌.گاه از مسايل سياسي و روابط بين‎المللي سخن 
به ميان مي‎آورد و گاه اگر ميهمان از كشيشان عيسوي بود‌، در مباحث 
ديني وارد مي‎شد و در هر قسمت از معلومات و اطلاعات ميهمانان 

استفاده مي‎كرد.

شاه‌عباس بسيار هوشمند و دقيق بود‌.به گونه‎اي كه هم‌ زمان مي‎توانست به چند 
امر مهم توجه كند و بدون اندك دودلي و اشتباه‌، درباره‎ي آن‎ها اظهارنظر كند:52

روحانيون  از  جمعي  با  في‎المثل  او  كه  مي‎افتاد  اتفاق  بسيار 
مشغول مباحثه بود و در همان حال صدر اعظم گزارشي درباره‎ي 
امور مالي كشور و ]یا[يكي از منشيان‌، گزارشي ديگر در خصوص 
كمال  با  مي‎خواندند‌.شاه  سرحدي  ولايات  وزيران  مستدعيات 
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آساني‌، جواب همگي را مي‎گفت و درباره‎ي هر كي از امور دولتي 
دستور لازم و دقيق مي‎داد‌.

شاه‌عباس زبان‎هاي گرجي و توركي و به گفته‎اي، كمابيش روسي و هندي را 
مي‎دانست و گاه سخنان كساني را كه به حضورش مي‎آمدند‌، براي حاضران ترجمه 
بود،  آموخته  را  توركي اسلام‌بولي  پيترو دلاوالـه كه در عثماني‌،  مي‌كرد‌.از جمله 
هنگامي كه به حضور شاه‌عباس مي‎رسد‌، شاه به توركي با وي گفت‎وگو مي‎‎كند :53

‌... چون به مجلس شاه داخل شدم مقابل او به دو زانو نشستم‌... 
صحبت  بامن  مخصوصا  مايلست  كه  گفت  ديد  مرا  كه  همين  شاه 
كند‌.در همان حال با دست اشاره‎ كرد كه نزدكي‎تر روم و در طرف 
] دلي‎خان  و  شاه  جز   ‎خانه‎ديوان در  موقع  بنشينيم‌.درين  راستش 
نبود‌. ديگر  كسي  من  و  نوازندگان  و  شمس‎الدين‌لو]  محمد‌خان 

سرداران شاه همگي كنار در ديوان‎خانه ايستاده بودند و از آن‌جا دور 
نمي‎شدند. نوازندگان هم مرتبا مي‎زدند و مي‎خواندند ولي به قدري 

آهسته و ملايم كه مانع سخن گفتن ما نمي‎شدند‌... 

همين كه پهلوي شاه قرار گرفتم‌، به زبان تركي از من پرسيد كه 
براي چه به ايران آمده‎ام‌.در جواب گفتم كه شهرت نام و كار‎هاي 
او  بلند  مقام  و شايسته‎ي  برانگيخته  چنين سفري  به  مرا  او  بزرگ 
و  تعظيم  براي  عالم  بزرگان  و  اصيل‌زادگان  همه‎ي  كه  است  همين 
آورند‌.سپس  دربار وي  به  تقديم خدمات خويش‌، روي  و  او  تكريم 

پرسيد كه از چه راهي به ايران آمده‎ام‌.

براي اين كه خاطر كنجكاو او راضي شود‌، به طور خلاصه مسافرت 
خود را برايش بيان كردم‌.پس از آن سخن از شهر رم به ميان آورد 
و مثل تركان عثماني‌، نمي‎دانم به چه سبب آن شهر را قزل‎آلما يا 
از  و  كرد  پاپ  شخص  درباره‎ي  نيز  مي‎ناميد‌.سوالاتي  سيب‎سرخ 
طريق مهرباني جوياي سلامت او شد و از سن وي و ترتيب انتخابش 
به مقام پاپي سوال كرد‌.آن‌گاه از كاردينال‎ها و طرز انتخاب‎ ايشان و 
اوضاع حوزه‎ي روحانيت‎ ما پرسيد‌.تمام پرسش‎هاي او را به اختصار 

تا آن‌جا كه ميسر بود جواب گفتم‌.

همين كه جواب‎هاي من تمام مي‎شد‌، شاه چنان كه عادت اوست‌، 
گفته‎هاي مرا به زبان فارسي براي اطرافيان‎ نقل مي‎كرد و مي‎پرسيد: 
» شنيديد چه گفت؟ چنين و چنان گفت‌...« در حقيقت شاه ميان من 
و ديگران كار مترجمي را به عهده گرفته بود و به ترتيب با من و دلي 

محمد‎خان سخن مي‎گفت‌.
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بخش ششم ـ شاه‌عباس‌، پاس‌دار فرهنگ ايران زمين

شاه‌عباس به فرهنگ ايران زمين و زبان فارسي‌، مهر مي‎ورزيد‌.راستي را كه در 
درازاي تاريخ ايران‌زمين‌، شاه‌عباس يكي از برجسته‎ترين و بزرگ‏ترين حاميان و 

گسترانندگان فرهنگ ايران‌، زبان فارسي و هنر‎هاي زيباي اين سرزمين بود‌.
شاه‌عباس به فرهنگ ايران و ادب فارسي‌، سخت دل بسته بود و خود نيز شعر 
مي‎سرود و دارندگان هنر‌، دانش و حاملان فرهنگ ايران و ادب فارسي را سخت 

گرامي مي‎داشت‌.
شاه‌عباس به شاعران بزرگ اين سرزمين‌، دلبستگي ويژه داشت و از ميان شاعران 

ايران  :54
]به [ فردوسي و حافظ بيش از ديگران علاقه داشت‌.اشعار شاه‎نامه 
او‌، شاعران سخن‌شناس  مجلس  در  و  مي‎داشت  دوست  بسيار  را 
خوش آهنگ‌، شاه‌نامه‎ مي‎خواندند‌.از آن جمله‌، عبدالرزاق خوش‎نويس 
قزويني بود كه از شاه سالي سيصد‎ تومان حقوق مي‎گرفت و ديگر ملا 
بي‎خودي گنابادي كه شاهنامه‎ خوان مشهور بود و سالي چهل تومان 

مواجب داشت‌.ديگر محمد خرسند و فتحي اصفهاني و حيدر

هم‎چنين شاه‌عباس به خواجه‎ي شيراز نيز بسيار مهر مي‎ورزيد و هميشه ديوان 
حافظ را در كنار خود داشت‌.تاورنيه جهان‌گرد فرانسوي مي‎نويسد كه شاه‌عباس در 

باغ آرام‌گاه حافظ‌، درخت سروي به دست خود نشانده است‌.
كه  صورتي  در  كرده‌،  يادداشت  خ(   986( ميلادي   1607 را  آن  تاريخ  تاورنيه 
شاه‌عباس در آن سال در شيراز نبود و بايد كاشت اين درخت در سال 999 هجري، 

)970 ـ 969 خ( بوده باشد‌.
از نمونه‎هاي  شاه‌عباس كتاب‌خانه‎ي بزرگي داشت كه در آن چندين هزار جلد 
ديوان‎هاي شاعران را كه به خط خوش‌نويسان به‌نام نوشته شده بود و به دست 

نقاشان نامبردار نقاشي شده بود‌، گرد آورده بود‌.
از شاعران به‌نام كه در خدمت وي بودند‌، مي‎توان از حكيم شفايي اصفهاني نام 
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برد كه پزشك و نديم شاه بود و در مسجد جامع اصفهان بيماران را مي‎پذيرفت‌.
شاه‌عباس به وي لقب ملك‎الشعراي ممتاز‎ ايران را داده بود‌.گويند روزي شاه‌عباس 
با گروهي از بزرگان در محله‎ي نيم‌رود اصفهان‌، به حكيم شفايي برخورد كه پياده 

مي‎رفت‌.همين كه چشم شاه به شاعر افتاد : 55
اراده كرد كه به احترام او‌، از اسب به زير آيد‌.ولي حكيم شفايي 
پيش دويد و شاه را از اين كار بازداشت‌... امرا همگي به احترام وي 

از اسب به زير آمدند و تا او نگذشت‌، سوار نشدند‌.

از ديگر شاعران دربار وي‌، ركن‎الدين‌مسعود كاشاني )متخلص به مسيـح( است و 
نيـز بايد از نسف‏آقا نامبردار بـه وجيه‌الدين شاني تك‎لو نـام بـرد‌.» شاني« روزي 
كه سفير عثماني در شهر قم در حضور شاه‌عباس بود‌، قصيده‎اي در وصف علي‎ )ع( 
سرود كه شاه‌عباس دستور داد وي را در ترازويي نشانده و به ‌زر كشيدند‌.آن گاه 

شاه‌عباس آن زر را به صله‌، به » شاني « بخشيد‌.
كرد‌.احترام  ياد  رفيعي  به  متخلص  نعمايي‌كاشي  ملاميرحيدر  از  بايد  هم‌چنين 

شاه‌عباس به وي بدان جا بود كه :56
روزي زير بازوانش را گرفت و از پلكان ديوان‎خانه بالا برد‌.

دوران  شاعران  بود‌.شمار  زمان  هم  شاه‌عباس  با  نيز  تبريزي  صائب  هم‌چنين 
داشتند  رفت‌وآمد  او‌،  دربار  به  بسياري  و  است  فزون  تن  چند صد  از  شاه‌عباس‌، 

)ميرابوالقاسم تفرشي‌، تذكره‎اي از شاعران عهد شاه‌عباس فراهم كرده است(‌.
هم‎چنين‌، دو تن از دامادهاي شاه‌عباس يعني ميرزا‎جلال شهرستاني ) ادهم بيگ 

تركان(‌، اشراق اصفهاني )مير‎محمد باقرداماد( نيز شاعر بودند‌.
و نيز بسياري از كساني كه مصدر‎ كارها‎ي بزرگ در كشور بودند‌، طبع شعر داشتند 
 ‎توان از كسان زير نام برد : حاتم‌بيگ‎گفتند كه در اين ميان‌، مي‎و نيكو شعر مي
اردوبادي كه 19 سال وزير اعظم شاه‌عباس بود‌، انسي‌دليري‌ذوالقدر )حسن‌بيگ(، از 
ميهمان‌داران شاه‌، جعفربيگ ‌لاهيجي وزير لاهيجان‌، ملك جلال‎الدين سيستاني 
از معماران ويژه شاه‌، ملاجلال‎الدين محمد يزدي منجم ويژه شاه‌عباس‌، خروش 
تبريزي )حسن بيگ( كه در زمان شاه‌عباس به امارت رسيد‌، ملا رفيع شهرستاني 
)منصب احتساب‌الملك داشت(‌، صادق‌بيك افشار كه افزون بر شاعري‌، نقاش و 
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خوش‎نويس نامداري بود‌.ضيا ‎)ميرزا نور‎الله( از منشيان ديوان شاهي‌، شيخ‎ بهاالدين 
محمد عاملي )از دانشمندان نام‌آور(‌، ميرعبدالباقي تبريزي كه خط ثلث را بسيار نيكو 

مي‎نوشت و بخشي از كتيبه‎ي مسجد جامع جديد عباسي به خط اوست‌.
بيگ(  )اسماعيل  اصفهاني  كاشف  بود(‌،  شاه  دوزندگان  )استاد  قزويني  قدرتي 
صـاحب مثنوي تحفه‎العراقين‌، كاشي‌تراش ويژه‎ي شاه‌عباس بود‌.مايل شام‎لو ]قليچ 
خان‌بيگ[ داروغه‎‎ي شهر ري‌، مير‎مظفر حسين‌كاشي )حكيم سيف‌الدين( از پزشكان 

شاه‌عباس و خوش‎نويس به نام بود‌.
شاه‌عباس به هنر‎هاي زيبا‌، مهر بسياري مي‎ورزيد و دارندگان اين هنر‎ها را ارج 
بسيار مي‎نهاد‌.از اين رو خوش‌نويسان‌، نقاشان‌، تذهيب‌كاران‌، كاشي‌سازان و‌...‌، از 
هر سويي به اصفهان روي آوردند‌.شاه براي هر يك از آنان حقوق معين مي‎كرد و 

به كار شايسته‎اي مي‎گماشت‌.
نام آورترين خوش‎نويس اين دوران‌، علي‎رضا تبريزي است كه چون به خدمت 
شاه‌عباس درآمد بر خود نام علي‌رضا‎عباسي گذارد‌.شاه گروهي از خوش‎نويسان آن 
زمان چونان محمد‎رضا امامي‌، عبدالباقي تبريزي و محمد صالح اصفهاني را بدو 

سپرد تا وي خط ثلث را بدانان بياموزد‌.
وي در دستگاه شاه‌عباس‌، خيلي زود ترقي كرد و به جاي صادق بيگ افشار يزدي، 
كتاب‎دار ويژه‎ شاه‌عباس شد‌.شاه‌عباس براي نشان دادن احترام ويژه‎ي خود به هنر 

و هنرمندان :57
گاه پهلوي او مي‎نشست و شمعي به دست مي‎‎گرفت‌، تا علي‎رضا 

در روشنايي آن كتابت كند.

از ديگر خوش‎نويسان بزرگ ايران كه هم عصر شاه‌عباس بود‌، مير‎عماد قزويني 
است‌.هم‌چنين،  عما‎دالملك  به  ملقب  قزويني(  بن‌‌حسين‌‎حسني‌سيفي  )‎امير محمد 
از  بخشي  كه  برد  نام  رييس‌الخطاطان  به  ملقب  اصفهاني  ابوتراب  ميرزا  از  بايد 
كتيبه‎هاي مسجد شاه اصفهان به خط اوست‌.ديگر از خوش‎نويسان اين دوران، ميرزا 

نوري اصفهاني است كه نور‎الدين سام‌سوار امضا مي‎كرد‌.
هم‌چنين بايد از ملامحمد‎حسين تبريزي استاد مير‎عماد و علي‌رضا عباسي نام برد 

و بسياري ديگر كه در اين كوتاه نگنجد‌...
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شيفته  نقاشي سخت  به  و‌...‌،  شاه‌تهماسب  تا  گرفته  اسماعيل  شاه  از  صفوي‎ها 
بودند و نقاشان بزرگ را بسيار گرامي مي‎داشتند‌.به گونه‎اي كه شاه‌تهماسب در آغاز 
جواني نزد استادان بزرگ زمانه مانند بهزاد‌، سلطان‌محمد و آقاميرك‌، به آموزش 

نقاشي پرداخت‌.
شاه‌عباس نيز به نقاشي مانند ديگر هنر‎هاي زيبا دل‎بسته بود و نقاشان بزرگ را 
گرامي مي‎داشت و مي‎پروراند‌.شاه‌عباس با نقاشان بيگانه نيز كه همراه سفيران يا 
خود به تنهايي به ايران مي‎آمدند‌، بسيار مهربان بود و حتا به آنان اجازه مي‎داد كه 

صورتش را بكشند كه بسياري از اين نقاشي‎ها هنوز در دست‎ اند‌.
نام‎آور‎ترين نقاش دوران شاه‌عباس‌، آقا‌رضا )رضا كاشي( است‌.با وجودي كه رضا 
كاشي‌‌، منش درستي نداشت و به كار كشتي و زورآزمايي بيش‎تر از نقاشي توجه 
داشت‌، روزي كه صورتي بسيار زيبا نقاشي كرده بود و به حضور شاه‌عباس برد‌، شاه 

بر دست او بوسه زد‌.
افشار  اين دوران‌، رضا عباسي است و ديگر‎ي‌، صادق بيگ  نام‎آور ديگر  نقاش 
از  بايد  مي‎سروده‌.هم‎چنين  نيكو  هم  شعر  شد‌،  گفته  كه  چنان  كه  است  تبريزي 

حبيب‎الله ساوجي و مصور كاشي و‌... نام برد‌.
شاه‌عباس موسيقي دوست بود و نوازندگان را عزيز مي‎داشت و خود نيز موسيقي 
مي‎دانست و گاه ساز مي‎زد و تصنيف هم مي‎ساخت‌.تصنيف‎هاي وي در سرتاسر 

كشور‌، زبان‌زد خاص و عام بود :58
در موسيقي و علم ادوار و قول و عمل‌، سرآمد روزگار بود و بعضي از 
تصنيفات آن حضرت‌، در ميانه‎ي ارباب طرب مشهور است و زبان‌زد 

اهل ساز‌.
نويسنده‎ي تاريخ خلد‎برين در اين باره مي‎نويسد :59

هم‌چنين در علم موسيقي و علم ادوار‌، به ناخن تصرفات سزاوار‌، 
گره از كار قول و عمل منصفان روزگار مي‎گشود‌.

تقي‎الدين‌محمد اوحدي‌، در چيـره‌دستي شاه‌عباس در مـوسيقي‌نـوشته است :60
در موسيقي به مرتبه‎اي رسيده است كه جميع منصفان‌، از وي طرز 

يابند و چون تجنيس اسم خويش‌، هميشه » عياش« آمده 
آنتونيو دو‌گوه‎آ سفير اسپانيا درباره شاه‌عباس مي‎نويسد :61
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خويش  پرتغالي  همراهان  از  تن  چند  به  كه  خواست  من  از  شاه 
دستور دهم براي او‌، آوازاي بخوانند‌.من هم اطاعت كردم و همگي 

براي او‌، سرودي مذهبي را به آواز خوانديم‌.

شاه بسيار خرسند شد و براي اين كه شادماني خود را آشكار كند‌، با يكي از آلات 
موسيقي‌، نوايي زد و اشعاري به زبان فارسي خواند‌.

در مجلس‎هاي خصوصي و ميهماني‎هاي رسمي‌، هميشه نوازندگان و خوانندگان، 
حاضر بودند‌.حتا هنگامي كه شاه با ميهمانان سخن مي‎گفت‌، نوازندگان و خوانندگان 
دست‎ از كار نمي‎كشيدند ؛ اما در اين مواقع‌، چنان آرام ساز مي‎زدند كه صداي ساز 

مانع گفت‎وگو‎هاي شاه و ديگران نمي‎شد‌.
شاه‌عباس‌، چنان موسيقي را دوست مي‎داشت كه ساعت‎ها در تنهايي به صداي 

ساز و آواز‎ مورد علاقه‌اش‌، گوش فرا مي‎داد‌.
از رامش‏گران به‌نام دوران شاه‌عباس‌، مي‎توان از مير‎فضل‎الله كه از سادات مشهد 
بود و تنبور مي‎نواخت نام برد. از آن‌جا كه وي آوازي خوش داشت‌، شاه او را گرامي 
مـي‎داشت و در حـلقه‎ي مجلس نويسان وي درآمد و به مقام وزارت غلامان شاهي 

رسيد.62
هم‌چنين احمد كمانچه‎اي‌، نامبردار به امير قاضي كه كمانچه نواز زبردستي بود 
و نيز مذاقي ناييني بزاز كه هم نوازنده بود و هم تصنيف‎هاي نيكو مي‎سرود و به 

گفته‎ي تقي‎الدين اوحدي :63
از نيشابور گرفته تا عراق و حجاز و از تبريز تا صفاهان و نهاوند‌، در 

همه مقامي بر جميع سازندگان‌، سرور بود‌.

ديگر بايد از سه نوازنده و خواننده به نام يعني افندي‌خواننده‌، حافظ نايي و حافظ 
جامي نام برد كه از رام‎شگران ويژه‎ي شاه‌عباس بودند‌.شاه دستور داد تا براي هر 
يك از آنان‌، خانه‎اي بسازند و محله‎اي را كه خانه آنان در آن قرار داشتند محله‎ي 

» نغمه« ناميدند‌.64
 از ديگر هنرمندان عرصه‎ي موسيقي‌، شاه‌مراد خوانساري بود كه تصنيفي در مقام 

دوگاه و نوروز و صبا ساخته‎ بود كه بسيار مورد پسند شاه قرار داشت :
صد داغ به دل دارم‌، زان دلبر شيدايي

آزرده دلـي دارم‌، من دانـم و رسوايـي
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از بزرگان ديگر موسيقي دوران شاه‌عباس كه نام‌آوراند‌، بايد از ميان خوانندگان 
از حافظ احمد‌، حافظ جلاجل‌با خزري‌، حافظ مظفر قمي‌، حافظ هاشم قزويني و 
از ميان نوازندگان‌، مير‌محمدنامي كمانچه‎اي‌، استاد محمدمومن تنبوره‎اي )معروف 
معصوم  استاد  شيپورغويي‌،  استاد شمس  چهارتاري‌،  استاد شهسوار  حافظك(‌،  به 
سلطان‌محمد  استاد  تنبوره‎اي‌،  حسين  ميرزا  تنبوره‎اي‌،  سلطان‌محمد  كمانچه‎اي‌، 

چنگي‌، استاد رضا تنبوره‎اي و‌...‌، نام برد‌.



166

بخش هفتم ـ پاس‌داشت‌ جشن‌هاي ملي

در دوران شاه‌عباس‌، بسياري از جشن‎هاي دوران باستان‌، با حضور و شركت خود 
او و با شكوه و گستردگي ويژه برگزار مي‎شد كه امروزه‌، تنها نشان آن‎ها را بايد از 

لابه‎لاي كتاب‎هاي تاريخ يا انجمن‎هاي خرد و پراكنده‌، جست‎وجو كرد‌.
در اين ميان‌، نوروز جاي‎گاه ويژه‎اي داشت و همان گونه كه گفته شد‌، حضور و 
شركت شاه در جشن‎هاي ملي‌، گستره‎ي اين جشن‎ها را گسترده‎تر كرد و آن‎ها را 

بيش‎ از پيش همه‌گير و توده‎اي نمود‌.

جشن نوروز

شاه‌عباس همه ساله نوروز را با شكوه بسيار جشن مي‎گرفت و آيين‎ باستان را زنده 
مي‎كرد‌.در روز عيد‌، شاه بارعام مي‎داد و بزرگان و سران سپاه و كارگزاران عالي‌مقام 

دولت را به حضور مي‎پذيرفت‌.
در جشن نوروزي شاه با ميهمانان ايراني و بي‌گانه همراه با سرداران‌، وزيران و 

نديمان‌، باده‎گساري‎ مي‎كرد‌.
در اين روز بزرگان‌، پيشكش‎هاي نوروزي براي شاه مي‎آوردند و شاه نيز به آناني 

كه خدمت‎هاي شايسته‎اي انجام داده بودند‌، خلعت و منصب‎ عطا مي‎كرد‌.
خودداري   ‎جشن گرفتن  از  شاه  مي‎شد‌،  همزمان  محرم  ماه  با  نوروز  اگر  حتا   
نمي‎كرد. چنان كه در سال 1018 مهي‌، فروردين ماه با محرم هم‌زمان شد و به 
دستور شاه‌عباس‌، آيين جشن نوروزي با همه‎ي تشريفات آن برگزار شد )نوروز سال 

998 خورشيدي(‌.
شاه پس از بارعام‌، به تماشاي آذين‎بندي و چراغاني‎ نوروزي مي‎رفت‌.زماني كه 
شاه در اصفهان بود‌، جشن نوروز در باغ نقش‌جهان بر پا مي‎شد‌.افزون بر باغ نقش 
جهان‌، پل الله‌وردي خان را هم آذين بندي و چراغان مي‎كردند و گاه نيز گل‌ريزان 
مي‎كردند‌.در همان سال‌، از آن جا كه مردم اصفهان در آذين‌بندي و چراغاني و 
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گل‎ريزان سنگ تمام گذاشته بودند‌، شاه‌عباس پانصد تومان از ماليات آن سال را 
به مردم اصفهان بخشيد‌.65 مير‎حيدر معمايي اين بيت را در تاريخ اين گل ريزان 

گفته است :
                گل گشت روي پل‌، چو كند خسرو عجــم

                 گل گشت روي پل‌، پـي تـاريخ كن رقـم ]1018[
 چنان كه گفته شد‌، آذين‎بندي و چراغان عيد نوروز هرگز به هيچ دليلي موقوف 

نمي‎شد‌.
در سال 990 خورشيدي كه نوروز با روز ششم محرم 1020 مهي مصادف بود، 

شاه‌عباس نخست به عزاداري پرداخت و سپس :66
به دستور معهود در باغ نقش جهان امر قضانفاذ به ترتيب جشن 
عالي به صدور پيوست و امراي عالي‏ قدر از وزراء و مقربان در گاه 
و اهالي و اعيان قلمرو همايون‌... با تجار و طبقات اصناف بر حسب 
اشاره‎ي همايون‌... طرح جشن عالي انداختند‌... و چراغان كردند و بر 
روي خلق ابواب بهجت و خرمي گشوده شد و در مجالس‌، ساقيان 
سيمين ساق به جرع‎هاي رواق نشاط افزاي مجلسيان گشته‌، چند 

روز داد خرمي دادند‌.

باغ نقش جهان‌، به وزيران و اعيان و  از  براي آذين‎بندي و چراغان هر بخش 
بازرگانان و پيشه‎وران داده مي‎شد :67

از  كه  را  آبي  نهر  اطراف  فرموده‌،  مزبور جشن عالي طرح  باغ  در 
ميان  مثال درياچه‎اي در  بر  بزرگي كه  باغ جاريست و حوض  ميان 
بلوكات  ]اصفهان[ و   ‎اكابر واعيان دارالسلطنه به  يافته‌...  آن ترتيب 
در  كه  خلايق  اصناف  و  تجار  و  تبريز  صواحب  و  خراسان  اهالي  و 
پاي‌تخت همايون بودند‌، علي قدر مراتبهم قسمت فرموده‌، هر طبقه 
مجلسي طرح انداختند و اطراف اربعه‎ي آن درياچه را به امراء‌، وزراء 
محافل  و  دادند  اختصاص  سلطنت  گاه  بار  مقربان  و  دولت  واركان 
هر مجلس چهار‌طاق‌ها  برابر  يافته‌،  انعقاد  بهجت‌افزا  فيض بخش 
غريبه‌،  فنون  به  كار  نادره  مهندسان  و  نجار  استادان  افراشته‌، 
تعبيه كردند و همه شب  بر آن  پرداخته‌، چراغدان‎ها  انواع هياكل 
تا به صبح‌، روشنان سپهر مينايي‌... به هزاران چشم حسرت بر آن 

چراغان و مجالس بهشت نشان مي‎نگريستند‌.

در مدت جشن كه ميان سه تا هفت روز به داراز مي‎كشيد‌، صداي ساز و آواز در باغ 
جهان‎نما‌، پاياني نداشت‌.شاه نيز با حاضران به گفت‌وگو مي‎نشست و :68
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‌... در هر مقامي كه دلنشين‎ خاطر انور مي‎شد آرام مي‎گرفت و نغمه 
سرايان خوش آهنگ و مغنيان تيز چنگ به نغمات دلاويز غم‌زداي 
خواطر بوده‌، گل‎رخان لاله عذار از باده‌هاي خوش‎گوار دماغ مجلسيان 

را تازه و تر مي‎داشتند‌...

اگر شاه‌عباس در قزوين بود‌، آيين نوروزي در باغ سعادت آباد برگزار مي‎شد و اگر 
در فرح آباد مازندران بود‌، آذين‎بند و چراغان نوروزي در كنار دريا انجام مي‎شد. 
نويسنده تاريخ عباسي در رخ‌داد‎هاي نوروز سال 1019 مهي )999 خ / 1610 م( 

مي‎نويسد :69
چون قريب به تحويل حمل شد‌، آيين‎بازار و قيصريه و چراغان اين 
محل‎ها بسيار پسنديده و خوب واقع شد و كي شبانه‌روز مخصوص 
زنان بود‌.چنان كه بايع و مشتري و سازنده و خواننده و سير كننده به 

جز زن نبود‌.مدت هشت روز از اول تا به آخر بود‌.

جشن آب‌ريزان )تيرگان(

جشن تيرگان در كنار نوروز‌، مهرگان و سده‌‎، يكي از چهار جشن بزرگ ايرانيان 
است‌.جشن نوروز و مهرگان‌، بر اعتدال بهاري و پاييزي قرار دارند و تيرگان و یلدا، 
بر انقلاب تابستاني و زمستاني‌.در اثر نام‎گذاري روز‎هاي ماه در دوران ساسانيان و 
قرار دادن جشن‎ها بر پايه‎ي نام‎ روز و نام‎ ماه‌، به جز نوروز كه بر پايه‎ي محاسبه‎ي 
دقيق اختر‎شناسان قرار دارد‌، به ویژه دو جشن تیرگان و مهرگان، از جاي درست 

خود، به دور افتادند‌.از اين رو جشن تير‎گان نيز به روز 13 تير‎ماه‌، جابه‌جا شد‌.
ايرانيان از كهن‌‎زمان‌، جشن تیرگان را در كنار آب‎ها‌، با آيين »‌آب‌پاشي« به يك‌ديگر، 
بـــه‌جـا مـي‎آورنــد‌. از ايـن رو‌، از آن بـه نـام‎هـاي » آب‌ريــزان«‌، » آب‌پـاشان« و 
»‌سرشوران« نيز ياد شده است‌.البته از اين روز‌، به نام روز آرش تيرانداز نيز ياد شده 

است‌.
جشن آب ريزان تا دوران شاه‌عباس‌، در گوشه و كنار ايران بر پا بود‌.در شهر رودسر 

كه آن زمان قصبه‎اي بود‌، اين جشن را مردم هر ساله گرامي مي‎داشتند‌.
داد‌.اگر  سراسري  گستره‎ي  آن  وبه  كرد  زنده  دوباره  را  جشن  اين  شاه‌عباس 
شاه‌عباس در اصفهان بود‌، آيين جشن آب ريزان در كنار زاينده‌رود و در نزديكي پل 
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چهار باغ برگزار مي‎شد و اگر در مازندران و گيلان بود‌، اين جشن را در كنار دريا 
بر پا مي‎كردند‌.

 ‎اشاره خود  نوشته‎هاي  در  جشن  اين  به  بارها  شاه‌عباس‌،  دوره‎ي  تاريخ‌نويسان 
كرده‎اند‌.ملاجلال منجم مخصوص در رويداد‎هاي سال 1007 مهي )13 امرداد 977 

تا 31 تير 978 خورشيدي(‌، مي‎نويسد :70 
] تير ماه[ بود‌، آب ريزان نمودند و  اوايل سرطان  چون آفتاب در 

بارعام دادند كه هيچ كس مانع نشود و طرفه صحبتي شد‌...

نويسنده‎ي عالم‌آراي عباسي در رخ‌داد‎هاي سال 1020 مهي )25 اسفند 989 تا 12 
اسفند 990 خورشيدي(‌، از جشن آب پاشان يادي كند و مي‎نويسد : 71

‌... در اول تحويل سرطان كه به عرف اهل عجم و شگون كسري 
و جم‌، روز آب پاشان است‌، به اتفاق در چهار باغ صفاهان تماشاي 
از طبقات  از صد هزار نفس  زياده  و درآن روز  پاشان فرمودند  آب 
خلايق وضيع و شريف در خيابان‎ چهارباغ جمع آمده به يكديگر آب 
مي‎پاشيدند. از كثرت خلايق و بسياري آب پاشي‌، زاينده رود خشكي 

پذيرفت و في‎الواقع تماشاي غريب است‌...

وي در رخ‌داد‎هاي سال بعد كه اين آيين در حضور شاه در رود‎‏سر انجام گرفت 
مي‎نويسد :72

‌... رسم مردم گيلانست كه ايام خمسه‎ي مسترقه‎ي هر سال كه به 
حساب اهل تنجيم آن ملك بعد از انقضاي سه ماه بهار قرار داده‎اند 
و در ميانه‎ي اهل عجم روز آب پاشان است‌، بزرگ و كوچك و مذكر 
و مونث، به كنار دريا آمده در آن پنج روز‌، به سور و سرور مي‎پردازند 
و همگي از لباس تكلف عريان گشته‌، هر جماعت با اهل خود به آب 
در آمده با يكديگر آب بازي كرده بدين طرب و خرمي مي‎گذراندند و 

الحق تماشاي غريب است‌.
 القصه موكب همايون از فرح آباد به آن صوب درحركت آمده و 
به قصبه‎ي رودسر از اعمال رانكوه گيلان كه اين سنت بهجت افزا 
انجمن  آن  نظاره‎گر  و  سور  آن  تماشايي  رسيده‌،  بود  شده  منعقد 

سرور بودند‌...

در  )998 خ/ 1028 مهي(  در سال 1619  ايتاليايي كه  پيترو دلاواله جهان‌گرد 
اصفهان بود‌، درباره‎ي برگزاري جشن آب‎ريزان آن سال در اصفهان مي‎نويسد :73

... در روز جمعه‎ي پنجم ماه ژوئيه 1619 )22 رجب 1028 / 14 
تير ماه 998(، مراسم جشن آب پاشان يا آب ريزان انجام گرفت‌.

من تا آن روز مراسم اين جشن را نديده‎ بودم‌.چه ظاهرا در غياب 
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ولي  است‌،  جشن  اين  كنوني  نام  پاشان  مي‎شد‌.آب  موقوف  شاه 
جشن  اين  روز  نوشته‎اند‌.در  ريزان  آب  را  آن  كهن  كتاب‎هاي  در 
به  ملاحظه  بي‌هيچ  نيز  شاه  حتا شخص  و  طبقه  هر  از  مردم  تمام 
كه  اين  براي  و  مي‎كنند  بر  به  كوتاه  لباسي  مازندران  اهالي  سبك 
عمامه‎هاشان از ريزش آب وگل‌، آلوده نشود‌، به جاي آن شب كلاهي 
به سر مي‎گذارند‌.سپس دست‌ها را بالا مي‎زنند و در كنار رودخانه يا 
محل ديگري كه آب زياد در دسترس باشد حاضر مي‎شوند و همين 
كه شاه اشاره كرد، با ظرف‎هايي كه در دست دارند در ضمن رقص 
و خنده و شوخي و هزار گونه تفريحات ديگر‌، بر سر و روي هم آب 
مي‎پاشند‌.گاه كار اين آب پاشي به جايي مي‎رسد كه برخي مردم از 
خشم و غضب يا به علل ديگر ظرف‎ها را به سويي مي‎اندازند و با 
دست به آب ريختن مي‎شتابند‌.در اين گونه موارد حريفان خود را در 

ميان رود يا استخر مي‎افكنند‌...
در  رود‌،  زاينده  كنار  در  را  آب‏‎ريزان  مراسم جشن  اصفهان  در   ...
جاي  به  خان  وردي  الله  زيباي  پل  برابر  باغ  چهار  خيابان  انتهاي 
رفت  جا  بدان  اول صبح  از  روز  آن  همين سبب شاه  به  مي‎آورند‌... 
و تمام روز را در يكي از غرفه‎هاي زير پل به تماشا نشست‌.اندكي 
پيش از آن كه مراسم جشن به پايان رسد و مردم دست از آب پاشي 
بردارند‌، شاه سفيران بيگانه را به زير پل خواند و چون وقت تنگ بود 

زماني پس از آمدن ايشان مردم را مرخص كرد‌.

سفير دولت اسپانيا نيز كه در اين آيين حاضر بود‌، در سفر‎نامه‎ي خود درباره‎ي 
جشن آب‌ريزان و پذيرايي شاه از آنان در زير پل چهار باغ مي‎نويسد : 74
‌... چند روز بعد شاه از سفيران خواهش كرد كه طرف عصر روي 
پل زنده رود كه محله‎ي جلفا و محله‎ي گبران را از محله‎ي تبريزيان 
و بقيه‎ي شهر كهنه‎ي اصفهان جدا مي‎سازد حاضر شوند‌.از چندين 
ايرانيان جشني مي‎گيرند بدين  قرن پيش‌، همه سال در ماه ژوئيه 
ترتيب كه همه‎ي مردم از هر ملت و طبقه‌... در كنار رودخانه جمع 
روز  اين  در  مي‎نشينند‌.مردان  تماشا  به  پل  بالاي  زنان  و  مي‎شوند 
تفاوت  ايشان  معمول  لباس‎هاي  با  كه  كوتاهي  كهنه‎ي  لباس‎هاي 
بسيار دارد مي‎پوشند و شلوار‎هاي تنگ به پا مي‎كنند و به جاي عمامه‌، 

شب كلاه كوچكي بر سر مي‎نهند‌...
در كنار رودخانه همگي به درون آب مي‎روند و بر سر و روي يكديگر 
هر  برآيند‌،  كار  اين  عهده‎ي  از  بهتر  كه  اين  براي  و  مي‎پاشند  آب 
كي ظرفي نيز همراه مي‎برند‌... كار آب‎پاشي گاه بدان‎جا مي‎رسد كه 
ظرف‎ها را به سوي يكديگر پرتاب مي‎كنند و سر‎هاي بسيار شكسته 

مي‎شود و گاه نيز چند نفري به جهان ديگر مي‎روند‌...
غرفه‎هاي پل از هر سو به رودخانه نگاه مي‎كند و هر يكي از ده‎ تا نه 
قدم طول و چهار قدم عرض دارد‌.شاه و سفير لاهور )هند( در غرفه‎ي 

دوم نشسته بودند‌.
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شاه سفير اسپاني را نزدكي خود نشانيد و عقيده‎ي او را درباره‎ي 
جشن پرسيد‌.ولي داد و فرياد و هياهوي مردم در اين وقت چندان 
بود كه روي پل سخن گفتن ميسر نمي‎شد. شايد به همين سبب يا 
به علت اين كه جمعي از مردم سرهاي يكديگر را شكسته بودند‌... 

شاه فرمان داد كه دست از آب پاشي بردارند‌...

جشن بهمن‎‎گان )بهمن‌جنه( و اسفندگان

جشن بهمن‎گان نيز در دوران شاه‌عباس‌، يك جشن همگاني بود و در سرتاسر 
بود‌. سرتاسري  جشن  کي  نيز  اسفندگان  مي‎شد‌.هم‌چنين   ‎گرفته جشن  ايران 

پيتر‎ودلاواله جهان‎گرد ايتاليايي درباره‌ي جشن اسفندگان مي‎نويسد :75
ايرانيان روز پانزدهم فوريه )26 بهمن‎ماه( را نيز عيد مي‎گيرند و 
آن را » عيد اسفند« مي‎نامند زيرا درين تاريخ گياه معروف به اسفند 
از زمين مي‎رويد و اين نخستين گياهيست كه رسيدن بهار را نويد 
مي‎دهد. درين روز و روز بعد از آن‌، شهر را آذين مي‎بندند و هنگام 
شب‌، چراغ‎ها و مشعل‎هاي بسيار در دكان‎ها مي‎افزودند و به شادي 

و نشاط مشغول مي‎شوند‌.

جشن گل سرخ ) اردي‌بهشت‎گان (

]اردي‌بهشت‎گان[  به جـشن گل‎سرخ  پيترودلاواله در سفر‎نامه‎ي خود هم‏چنين 
اشاره مي‎كند و مي‎نويسد :76

در ماه اول بهاري وقتي كه گل‎سرخ مي‎شكفد‌، كي شبانه روز به 
نام مجالس شادي و طرب ترتيب مي‎دهند و در آن روز‌، مرد و زن از 
شهر بيرون مي‎روند و به بازي و تفريح‌، روز را مي‎گذرانند و گل‎سرخ 
بر روي هم مي‎ريزند‌.در شهر نيز مردم در قهوه‎خانه‎ها‌، به رقص و 
پايك‌وبي برمي‎خيزند!‌... و جمع ديگري كه طبق‎هاي پر از گل‎سرخ بر 
سر دارند، در ميان چراغ و مشعل و فانوس‌، بر سر و روي مردم گل 

مي‎پاشند و در برابر پولي مي‎گيرند‌.
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بخش هشتم ـ شادي براي مردم

شاه‌عباس براي گستراندن شادي در ميان مردمان‌، چون به شهر كوچكي درمي‎آمد، 
دستور مي‎داد كه دختران و پسران و زنان و مردان جوان‌، در ميداني گرد آيند و آنان 

را به آواز و رقص بر‎مي‎انگيخت :77
در يكي از سفر‎ها كه از تبريز به قزوين و اصفهان باز مي‎گشت‌، 
در دهكده‎اي ] در حومه‌ي شهر ميانه [ دستور داد كه زنان و دختران 
و پسران آن‌جا‌، در محل حلقه زدند‌.سپس به فرمان شاه‌، سفره‎ها 
به  و  مي‎ريخت  شراب  خود  دست  با  آوردند‌.شاه  شراب  و  افكندند 

ميهمانان مي‎داد‌... 

همين كه ميهماني شاهانه به پايان رسيد‌، به فرمان شاه بر سر هر يك از زنان 
چادري افكندند و پسران را كلاهي دادند و جملگي را مرخص كرد‌...

شاه‌عباس با شركت در ورزش‎ و بازي‎هاي مردم و حتا ترتيب بازي و مسابقه‎ها، 
كوشش در گسترش آن‎ها و همگاني كردن اين بازي‎ها و مسابقه‏ها داشت‌.

بند‎بازي،  بازي‌،  از چوگان  اين دوران‌، مي‎توان  بازي‎ها‌، مسابقه‎ها و سرگرمي‎ها  از 
تردستي‌، تخم‎مرغ بازي‌، شطرنج و نرد )كه از آن نام برده شد(‌، قپق اندازي و‌...‌، نام برد‌.

چوگان‌بازي

چوگان به عنوان يك ورزش اصيل و باستاني ايرانيان‌، در دوران شاه‌عباس در 
جاي‎جاي ايران رواج داشت‌.نياز چوگان‌بازي اسب‎هاي خوب و سواران چابك بود و 
از آن جا كه در آن زمان‌، هنوز سواره نظام )  اسب و مرد ( در جنگ‎ها عامل تعيين 

كننده بودند‌، چوگان بازي نيز گسترده و پرطرف‎دار بود‌.
شاه‌عباس نيز كوشيد تا چوگان بازي را تشويق كند‌.خود وي بسيار در كنار ميدان 
چوگان‎بازي حاضر مي‎شد و اجازه مي‎داد كه مردم از زن و مرد نيز براي تماشا گرد 
آيند‌.البته گاهي نيز خود به ميدان مي‎رفت و چون سوار‎كاري چيره‎دست بود‌، به هنر 
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نمايي مي‎پرداخت‌.در اين هنگامه سفيران بيگانه را نيز براي بازي چوگان و تماشاي 
هنر‎نمايي شاه‌، به ميدان فرا مي‎خواندند‌.

گذشته از سواران ارتش ايران‌، مردم مازندران و استرآباد )گرگان(‌، بسيار خوب 
چوگان‌بازي مي‎كردند و از ديگر مردم كشور‌، در اين بازي سرآمد بودند :78

روز عيد قربان )1016 مهي / 987 خ / 1608 م( در ميدان سبز 
خوب  بسيار  را  چوگان  مازندرانيان‌،  و  كردند  بازي  چوگان  ساري‌، 

باختند.

محمد‎ولي‎خان سركرده‎ي ازبكان كه به دربار ايران پناهنده شده بود‌، در استرآباد 
ميهمان فريدون‌خان حاكم آن خطه بود :79

روز ديگر [ ولي‌محمد‎خان و فريدون خان حاكم استر‎آباد] به زيارت 
شد‌،  واقع  مراجعت  چون  و  رفتند  بسطامي  بايزيد  شيخ  حضرت 
ولي‌محمد‎خان از فريدون خان‌، چوگان بازي قزلباش خواست و گفت 
كه هر گز نديده‎ام و ميل تماشا دارم‌.حسب الاشاره‎ي فريدون خان‌، 
ازبك  بازي كردند‌.خان و جماعت  قزلباش و غلامان فصلي چوگان 

در تعجب ماندند و شگفتي‎ها فرمودند و مكرر اين بازي كرده شد‌.

چنان‌كه گفته‌شد، شاه‌عباس از ميهمانان بي‌گانه براي چوگان‎بازي و قپق‎اندازي 
دعوت مي‎كرد‌.تماشاي اين گونه بازي‎ها‌، براي همگان از زن و مرد آزاد بود و پس از 
پايان بازي‌، مردم مي‎توانستند براي گردش و تفريح به باغ‎هاي پادشاهي كه به‌روي 

مردم باز بود بروند :80
مردم از زن و مرد پس از آن كه در ميدان چوگان بازي سواران 
به  باغ  اين  مي‎روند‌.در  شاه  باغ  به  گردش  براي  كردند‌،  تماشا  را 
از  كه  دارند  دستور  باغبان‎ها  و  بازست  همه  روي  بر  امرشاه‌عباس 
همه‎ي مردم پذيرايي كنند‌، مشروط بدان كه كسي به درختان و گل‎ها 

دست نزند‌... 

سواران هم همين كه از چوگان‎بازي فارغ شدند‌، پياده به باغ شاه مي‎روند و‌...
چنان‌كه گفته شد‌، شاه‌عباس خود بارها به ميدان مي‎رفت و با بهترين‎هاي اين 

رشته‌، به چوگان‎بازي مي‎پرداخت:81
بازي‎كنان با شاه‌، دوازده تن بودند كه شش تن در كي سو و شش 
بلندي  تن در سوي ديگر قرار گرفتند‌.هر كي در دست خود چوب 
بر سر چوب‎ها  و  بود  آن  قطر  انگشت‌،  اندازه‎ي كي  به  كه  داشتند 
طرف  دو  هر  كه  بودند‌.همين  كرده  نصب  سرچكش  مانند  چيزي 
چوبيني  گوي  و  آمد  ميدان  ميان  به  واقع شدند‌، كسي  هم  روبروي 
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را پيش ايشان انداخت و بازي شروع شد‌... شاه مكرر نزد ما آمد و 
پرسيد كه » آيا از اين بازي خوشتان مي‎آيد«

ملاجلال منجم باشي نيز درباره‎ي يكي از بازي‎هاي شاه‌عباس مي‎نويسد :82
به  و  بود  سوار  نام  ليلي  ماديان  اسب  بر  آستان‌علي  كلب  نواب 
چوگان بازي اشغال نمودند‌.چون گوي به زير دست و پاي اسب در 
آمد، نواب كلب آستان علي از روي تعجيل سر اسب كشيدند كه گوي 
را بزنند‌.سر اسب شكست و دستش از جاي به رفت و چون اسب 
به عقب نشست‌، كمر اسب شكست‌.شاه از اسب جدا شد و به پاي 

ايستاد‌... به نوعي خود را گرفت كه حد بشر نبود‌...

شاه‌عباس در شهر‎هايي كه ميدان چوگان‎بازي نداشتند‌، دستور مي‎داد كه چنين 
خورشيدي(  ) 972ـ971  مهي  سال 1001  در  كنند‌.چنان‌كه   ‎آماده را  ميدان‎هايي 
دستور داد تا باغ پيش‌قلعه‎ي شهر لاهيجان را كه پهنه‎ي آن دوازده هزار ذرع مربع 

بود‌، هموار ساخته و آن جا را ميدان بازي چوگان و قپق اندازي كنند‌.

قپق اندازي

قپق چوب بلندي بود كه در ميان ميدان بزرگ بر پا مي‎كردند و بر سر آن‌، گوي 
يا جامي زرين‌، يا خربوزه و سيب و گاه نيز‌، ظرفي پر از سكه‎ي زر قرار مي‎دادند‌.

روش بازي چنان بود كه كمان‎دار چابك‌سوار كه مي‎توانست آن را به تير بزند و 
از فراز قپق سرنگون سازد‌، جايزه مي‎گرفت‌.

در ايـن بازي‌، چـابك سواران مي‎بايست در حالت تاخت‌، هدف را از بالاي قپق 
به زير آوردند :83

در ميدان قپق‌بازي تير‎مراد صفي‌قلي بيگ بيگدلي ولد سارو سلطان 
بر هدف مقصود آمد و طبق زر را كه بر فراز قپق نصب كرده بودند به 
كي چوبه‎ي تير از سطح هوا به زير آورد‌.خاقان بنده‎نواز به جائزه‎ آن 
كمان‎داري‌، خدمتش را به رتبه‎ي يساولي صحبت و خلعت خسروانه 

سرافراز فرمودند‌.
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بندبازان و تردستان

تاورنيه بازرگان و جهان‎گرد فرانسوي‌، درباره‎ي بند بازان ايران مي‎نويسد :84
بند‎بازان ايراني از بند‎ بازان اروپايي بسيار چابك‎تر و ماهر‎ترند‌.

برجي  بالاي  را  طناب  سر  كي  بند‎بازي  كه  ديدم  مكرر  خود  من 
به  لنگري  و  كرده  استوار  ميدان  ميان  در  را  ديگر  سر  و  بسته 
از  و  رفته  برج  بالاي  تا  طناب  روي  بر  ميدان  از  و  گرفته  دست 
طناب  روي  كه  وقتي  بند‎بازان  است‌.اين  برگشته  قهقرا  به  آن‌جا 
انگشت ديگر مي‎اندازند و سخت  و  پا  ميان شست  را  آن  هستند 
فشار مي‎دهند‌.گاه نيز طفلي را روي دوش خود مي‎گيرند و با او از 
روي طناب مي‎گذرند و طفل در آن هنگام پيوسته پيشاني بندباز را 

مي‎بوسد‌.

هم‌چنين كشيش فرانسوي پدر رافائل دومان )P. Raphael du mans(‌، در اين باره 
مي‎نويسد :85

ريسمان‎بازان ايراني از بند‎بازان ما‌، بسيار ماهر‎ترند‌.تازه‎كاران براي 
گذشتن از روي ريسمان چوبي براي حفظ تعادل به‌دست مي‎گيرند 
از ريسمان مي‎گذرند و بالاي طناب كار‎هاي  ولي ديگران‌، بي‌چوب 

غريبي مي‎كنند كه از بند‎بازان زبردست ما ساخته نيست‌.
هم‏چنين تاورنيه درباره تردستان ايران مي‎نويسد :86

مي‎ربودند‌،  فنجان  زير  از  را  تكمه‎اي  اروپايي  مهره‌بازان  اگر 
مهره‎بازان ايراني‌، تخم‌مرغي را به تردستي نهان مي‎كردند‌.

تخم‌مرغ‌بازي
از ديگر بازي‎هاي مردم‌، تخم مرغ بازي بود‌.شاه‎عباس در روز‎ها و شب‎هايي كه به 
مناسبتي شهر را آذين‎بندي و چراغان مي‎كردند‌، با نديمان و نزديكان يا بانوان حرم 

به تماشا مي‎رفت‌.در اين گشت و گذار‌، گاه شاه با مردم تخم‏مرغ بازي مي‎كرد :87
شب به ديدن آيين چراغان و سير بازار با مخصوصان مشغول بودند 
و مقرر بود كه در هر دكان‌، كي جوان مقبول حاضر باشد با تخم‎هاي 
رنگين‌.حتا دكان بود كه ] جوانان [ از پنج و شش متجاوز بودند و چون 
كلب آستان‌علي مي‎رسيد‌، به تخم‌بازي با جوانان مشغول مي‎شدند 
و آن جمع را به نوازش‎هاي شاهانه سرافراز مي‎ساختند‌.برخي را به 
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خلع فاخر مناسب رنگ و وضع‌، بعضي را به نقود غني مي‎گردانيدند‌... 
و چند شب مخصوص زنان ساختند‌.

آتش‌بازي و چراغاني 

چراغاني و آتش بازي‌، از ديگر سرگرمي‎هاي شاه و مردم بود‌.شاه‎عباس هر گاه 
به شهرهاي بزرگ كشور مي‎رفت و يا از سفر به اصفهان باز مي‎گشت‌، چراغان 
مي‎كردند و آتش بازي به راه مي‎افتاد‌.شاه‌عباس نيز مانند ديگر مردم به تماشاي 
چراغاني و آتش بازي مي‎رفت و گاه سفيران كشورهاي بي‌گانه و گاه زنان‌حرم را 

نيز با خود به گردش مي‎برد‌.
در سال 998 مهي )969 خ/ 1590 م( كه شاه‌عباس از شيراز به اصفهان باز 

‎گشت :88
مردم اصفهان از آمدن او‌، اظهار سرور و شادي بسيار كردند و شهر 
را بدين شادي آيين بستند … ديوار‎ها و سقف‎ها را به نقش و نگار 
و تصاوير چين و فرنگ آراستند و اطراف ميدان‎ها را با چوب درختان 
رنگ‎هاي  به  همه  كه  دوار  متحرك  افلاك  و  گل‌بن‎ها  چنار‌،  و  سرو 
 ‎بر آن بود ترتيب دادند و شمع‎ها و چراغ‎هاي بسيار  مختلف مزين 
درختان و فلكه‎هاي چوبين نصب كردند‌.هنگام شب از افروختن آن 
همه شمع و چراغ و مشعل‌، ساحت ميدان چون سپهر برين پر ستاره 
مي‎شد. موشك بازان نادره كار نيز فضاي ميدان را به انواع صنعت از 
هياكل جانوران و موشك‎هاي گوناگون آراستند … وقتي كه شمع‎ها و 
چراغ‎ها روشن مي‎شد‌، آن موش‏كها را آتش مي‎زدند و جهان را چون 

كوره‎ي آهنگران پر از شرارهاي رنگا‎رنگ مي‎ساختند‌.
اين چراغان و آتش‎بازي نزدكي كي ماه دوام يافت و شاه‌عباس‌، 
شب و روز در آن مجلس بهشت افروز به عيش و كامراني مشغول بود 

… و در آن‌، روزها به سواري و گوي بازي و قپق‎اندازي مي‎گذرانيد‌.

نويسنده‎ي نقاوه‌الاثار درباره‎ي ورود به اصفهان در سال 1002 مهي )972 خ / 
1593 م( مي‎نويسد :89

شاه‌عباس پيش از آن كه از قزوين به اصفهان رود‌، به الپان بيگ 
يساول دستور فرستاد كه پانزده هزار پياده از اصفهان و توابع جمع 
كند كه هر هزار نفر‌، ملبس به لوني از لباس باشند و تمامي با يراق 
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از شمشير و تفنگ و كمان با تيردست‎هاي خدنگ و سپر‎هاي به لون 
آسماني رنگ مجتمع شوند تا در روز ورود او از دولت‎آباد تا شهر كه 

حدود سه فرسنگست‌، دورويه صف بسته بايستند‌.

با  پياده  هزار  پانزده  زماني  اندك  در  فرمان  بر حسب  بيگ  آلپان 
يراق مناسب به موجب دستور آماده كرد و در اول ماه ربيع‎الاول سال 
1002 [13 آذر 972 / 24 نوامبر 1593] شاه و همراهان از قزوين 
حركت كردند‌... و روز هفتم ماه به دولت آباد رسيدند‌... آن پانزده هزار 
تن از آن‌جا در دو صف ايستاده بودند‌.ولي از اتفاق بد‌، باران بسيار 
سختي فرو باريد و مردم و سربازان را متفرق كرد و نقشه‎‎ي شاه بر 

هم خورد‌.اما همين كه مردم به شهر رسيدند‌، هوا روشن شد‌.
باغ نقش  داد كه آن عده همه در  آمد‌، فرمان  به شهر  شاه چون 
جهان گرد آيند و خود با جمعي از خاصان‌، پياده گرد ميدان گشت 
و به بام مدرسه‎ي خواجه‎ مل‌ك‎ستوني كه در برابر باغ نقش جهان 
است رفت و از آن جا وضع پيادگان را تماشا كرد‌.سپس دستور داد 
تا همه‎ي پيادگان تفنگ‎ها را پر و به كي بار خالي كنند‌.پانزده هزار 
تفنگ كي مرتبه‎ خالي شد به طوري كه هوا تاركي گشت و مردم 
نوبت  تا سه  كار  اين  و  كردند  گم  را  يكديگر  تاريكي  از  تماشاچي 

تكرار شد‌.
پس از آن شاه امر كرد مقداري ميوه‌، به بام بردند و از آن جا به 
دست خود ميوه به سر مردم ريخت‌.مردم هجوم بردند و از جهت 

تيمم و تبرك از هم مي‌ربودند و غوغاي عجيبي بود‌.

خ(   947  ( مهي  سال 1004  در  اصفهان  به  شاه‌عباس  ورود  درباره‎ي  نويسنده 
مي‎نويسد : 90

به  قزوين  از   [ م   1595 / خ   974 ] سال 1004  در  شاه‌عباس 
اصفهان رفت و باز برحسب دستور‌، او پانزده هزار پياده از اصفهان و 
توابع مانند نطنز و اردستان و نائين و غيره‌، گرفتند‌... و از دولت‌آباد تا 
دروازه توقچي صف بستند‌... امرا و اشراف هم پيشكش‌هاي فراوان 
تقديم كردند‌.در ميدان نقش جهان‌، آتش‌بازي مفصل شد كه مخارج 
آن به دو هزار و سيصد تومان رسيد و مخارج پانزده هزار پياده نيز كه 
هر نفر را گذشته از يراق و لباس‌، كي تومان نقد داده بودند در حدود 

بيست هزار تومان شد‌.

قـزوين در سال 1003 مهي  و چـراغاني شهـر  آذين‌بنـدي  درباره‎ي  هم‏چنين 
)973 خ / 1594 م(‌، نوشته‎اند :91

شاه‌عباس به الپان‎ بيگ‎يساول صحبت قاجار دستور داد كه مردم 
را به چراغان كردن ميدان سعادت‎آباد وادارد‌.به فرمان او دكان‎هاي 
اطراف ميدان را ميان امرا و اركان دولت و يوزباشيان و قورچيان و 
ملازمان درگاه شاهي و مردم شهر و اردو و بازار تقسيم كردند و حكم 
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شد كه هر كس دكان خود را دوازده ذرع پيش‎آورد و با چوب بست‎ها 
بياويزد‌،  فانوس‎ها  و  چراغ‎ها  آن  بر  و  بسازد  چهارطاقي  و ستون‎ها 

چنان كه بر هر دكاني بيش از هزار چراغ و فانوس آويخته شود‌.

هنر آتش‎بازي در ايران چنان پيش‎رفته بود كه گاه آتش بازان‌، ميدان نبرد را برابر 
چشمان تماشاچيان قرار مي‎دادند و در آتش بازي‌، تفنگ و توپ هم به كار مي‎بردند‌.

در روز‎هاي پاياني ماه شعبان 1016 مهي )آذر 986 / دسامبر 1607(‌، چراغاني و 
آتش‎بازي گسترده‎اي در شهر اصفهان بر پا گرديد :92

جنگ  و  ساختند  كردند‌.چهارقلعه  نمايان  كارهاي  آتش‌بازان 
آتشبارانه در گرفت‌، و از مقوا مناري ساختند‌.الغرض آتش‌بازيي كرده 
شد كه چشم بيننده نديده بود و از توپ‎هايي كه از رومي و فرنگي 
گرفته بودند‌... هفتصد توپ، از جمله‌ي آن‌ها كه بزرگ و قيمتي و نام 
لته«   « و  نمد«   « گلوله  به جاي  و  پركردند  بود‌،  ثبت  آن  بر  قياصره 
گذاشتند و چند عدد را آتش دادند‌.طرفه صحبتي شد و در و پنجره‎ي 

عمارات اطراف از هم پاشيد‌.

در سال 1020 مهي )990 خ / 1611 م( به خاطر آمدن ولي محمد‎خان تاتار به 
اصفهان‌، چراغاني و آتش‎بازي شگفتي‎ بر پا شد :93

آتش‌بازان گرم دست آتش‌فعل‌، بعضي اسباب آتش‎بازي در فيل 
و  دادن   ‎آتش حين  بودند‌.در  كرده  تعبيه  پادشاهي  فيلان  از  بزرگي 
توپ انداختن از آن كوه پيكر آتش‌خوي‌... حركات عجيب و حمله‎هاي 

مهيب مشاهده گشت‌.

جهان‎گرد ايتاليايي كه چندين چراغاني و آتش‎بازي را در اصفهان و قزوين ديده 
بود‌، مي‎نويسد :94

در شب چراغان روي تمام ديوار‎ها و بام‎ها و ايوان‎هايي كه در 
از  پر  كه  گلي  كوچك  چراغ‎هاي  است  شهر  بزرگ  ميدان  اطراف 
روغن است‌، مي‎چينند و بي‌آن كه براي جلو‎گيري از باد‌، دور چراغ‎ها 
 ‎يا چيزي شبيه آن چنان كه در شهر روم مرسوم كاغذ‎هاي بنفش 
است مي‌پيچند و آن‏ها را روشن مي‎كنند‌.حتا چراغ‎ها را بي‎ترتيب و 
نظم و بدون آن كه نقشه وصورت معيني داشته باشد‌، در هم و برهم‌، 
قرار مي‎دهند‌.ولي با اين همه چون تمام ديوار‎هاي اطراف ميدان كه 
خيلي بزرگ است‌، از بالا تا زير روشن مي‎شود‌، خالي از تماشا نيست‌.

در سال 1028 مهي )998 خ /1619 م( كه شاه‎عباس از مازندران و قزوين ‌به 
اصفهان باز مي‎گشت‌، دستور چراغاني شهر را داد‌.شاه مي‎خواست روز پنج‎شنبه 29 
جمادي‎الثاني )22 خرداد / 12 ژوئن( با تشريفات ويژه وارد اصفهان گردد ؛ اما منجم 
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او گفت كه ورود او به پايتخت تا سه روز ديگر صلاح نيست‌.از اين رو‌، شاه سه روز 
در بيرون از اصفهان ماند و سپس بدون تشريفات وارد شهر شد :95

روز ديگر چون چراغ‌ها و مشعل‎ها و ساير لوازم كار چراغان‎ مهيا 
با  شده بود‌، شاه دستور داد كه آن‏ها را روشن كنند و تمام مردان 
اسلحه از كوچ‎هاي كه بسته نبود‌، نزد وي روند‌.ولي زنان در دكان‎ها 
و بازار‎ها بمانند زيرا كه او مي‎خواهد بانوان حرم خود را به تماشاي 

چراغان برد‌...
با  سو  هر  از  را  جا  آن  به  ورود  راه‎هاي  كه  چراغان  محوطه‎ي 
ديوار‎هايي بسته بودند، مشتمل بود بر ميدان نقش جهان يا ميدان 
اطراف  بازار‎هاي  و  كوي‎ها  و  سردر‎ها  و  خانه‎ها  تمام  با  بزرگ‎شهر 
و  كفاشان  بازار‎هاي  و  ابريشم  تجار  بازار  هم‎چنين  و  ميدان  اين 
فروش  مخصوص  بزرگ  است  بازاري  كه  قيصريه  بازار  و  عطاران 
ماهوت و پارچه‎هاي ديگر و سكه‎خانه كه در آن‌جا پول سكه مي‎زنند 
به  مربوط  كار‎هاي  كه محل  خزانه‎دار شاه  لـله‌بيگ  كاروان‎سراي  و 
اوست و كاروان‎سراي كوچك ديگري كه به محله‎ي گيلك معروفست 

زيرا كه مركز معاملات سودا‎گران و مردم گيلان است‌...
تمام دكان‎هايي كه در اين محوطه‎ي بزرگ واقع شده با بسياري 
دكان‎هاي ديگر كه خارج از اين محوطه بود‌، ميان كسبه و تجار مختلفي 
كه اجناس خود را در آن جا مي‎فروختند تقسيم شده بود تا چراغان 
كنند‌.به كساني كه سرمايه‎ي كافي براي اين كار نداشتند‌، از خزانه‎ي 
شاهي وجه لازم قرض داده مي‎شد‌.دكان‎هاي كاروان‎سراي لـله‌بيگ 
را هم كه در بهترين محلات شهر واقع شده است به ثروتمند‎ترين 
ارامنه‎ي  به  كاروان‎سرا  اين  دكان  بودند‌.ده  سپرده  سوداگران 
 )Alexander Studendoli( استوندولي  آلكساندر  به  يكي  جلفا‌، 
تاجرونيزي كه در همان روز‎ها به اصفهان آمده بود و كي دكان به 
رييس يا كنسول تجار طرابوزاني كه معمولا مردم توانگري هستند 
داده شده بود‌.اين اشخاص به رقابت يكديگر دكان‎هاي خود را به 
انواع تابلو‎ها و ظروف طلا و نقره و پارچه‎هاي گران‎بهاي زربفت و هر 

چه به دستشان رسيده بود‌، زينت داده بودند‌...
محوطه‎ي  در  كه  خانه‎هايي  تمام  پنجره‎هاي  اطراف  و  در  سر  بر 
چراغان بود و بر تمام طاقنما‎هايي كه از چوب بدين مناسبت ساخته 
مشعل‎ها  بود‌،  شده  آراسته   ‎زرورق‏ و  سفيد  و  سرخ  كاغذ‎هاي  به  و 
و  پوشيده  مشعل‎ها  و  چراغ‎ها  بودند‌...  گذاشته  فراوان  چراغ‎هاي  و 

محفوظ نبود و كوچه و بازار را از هر سو روشن مي‎ساخت‌.

در ماه صفر 1022 ) فروردين 992 / آوريل 1613( در شهر كاشان چراغان بازار 
و بام كردند و در 22 جمادي‎الاول )20 تير 992 / 11 ژوئيه 1613( همان سال در 

اصفهان‌، چراغان بام كردند :96
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شاه در ساعت ده شب كس فرستاد و ما را به حضور خواست‌.به 
ميدان شهر كه جاي زيبايي است رفتيم‌.شاه با جمعي از سرداران 
و ملازمان خود در آن جا بود‌.چراغ‎ها و مشعل‎هاي بسيار از هر سو 
از آن جا چراغان  تا  برد  مناري  بالاي  را  ما  بودند‌... شاه  برافروخته 
از  بيشتر  خانه‎ها  همه‎ي   ‎بام بود‌.بر  تماشايي  كنيم‌.بسيار  تماشا  را 
مفصلي  آتش‎بازي  سپس  بودند‌...  چيده  چراغ  آسمان  ستارگان 
مي‎جنگند‌.در  هم  با  هوا  در  اژد‎ها  چندين  كه  بود  آن  مانند  كردند‌... 
ميان ميدان نيز حوض بزرگي بود كه از درون آن چيز‎هايي شبيه به 
ماهي‌، نزدكي ده دوازده متر بيرون مي‎جستند و از دهان خود آتش 

مي‎پاشيدند‌.اين آتش‎بازي عجيب ما را مبهوت كرد‌.

هرگاه شاه در مازندران يا گيلان بود‌، دستور مي‎داد كه كنار دريا يا كنار درياچه 
يا رود‎خانه‎ را چراغان كنند‌.در سال 1007 مهي )997 خ / 1598 م( در مشهدسر 
)بابل‎سر ( كناره‎ي دريا را چراغان كردند و در سال 1021 مهي )991خ/1021 م ( 
دور استخر بارفروش ) بابل ( و كناره‎هاي رودخانه‌‎ي مشهدسر )بابل‌سر ( و بناي 

فرح آباد را چراغان كردند و‌...
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بخش نهم ـ شاه‌عباس و مردم

شايد در درازاي تاريخ ايران‌، هيچ پادشاهي اين گونه با مردم درنياميخته بود و اين 
چنين مورد مهر‎ورزي مردم نبود‌.

گفته‎اي  به  و  طبيعي  بسيار  امـري  شاه‎عباس‌،  بـه  ايـران  مـردم   مهر‎ورزي 
» بي‎ريا« بود‌.زيـرا : 97

همواره در تامين آسايش و سعادت مردم ايران مي‎كوشيد و هرگز 
از جزييات احوال ايشان غافل نبود‌.

زندگي مردم چنان پر رونق بود كه به گفته‎ي » شاردن« : 98
دهقانان ايران‌، در همه جا زيور‎هاي نقره و طلا بر خود مي‎بندند‌، 
خانه‌،  مي‎كنند‌.در  پا  به  خوب  كفش‎هاي  و  مي‎پوشند  خوب   ‎لباس

ظروف و اثاثيه‎ي خوب دارند‌...

به نظر » شاردن« اوضاع و احوال دهقانان ايران در مقايسه با اوضاع و احوال 
روزگار  ايراني[‌،  ]دهقانان  اول  دسته‎ي  اروپا‌...‌،  نواحي  خيز‎ترين   ‎حاصل دهقانان 

خوش‏تري دارند‌.99 
شاه‌عباس چنان مورد مهر‎ورزي مردم بود كه مردم به سر شاه سوگند مي‎خوردند 

و اين سوگند نزد مردم بسيار محترم بود : 100
قبول  زودتر  را  گفته‎اش  مي‎خورد‌،  سوگند  شاه  سر  به  كسي  اگر 

مي‎كردند‌.

هر گاه شاه‌عباس از سفر به پاي‌تخت برمي‎گشت و يا در سفر به شهري وارد 
مي‎شد، مردم از زن و مرد و كودك و سال‎خورده‌، با شادي بسيار از وي پيش‎باز 
مي‎كردند. سفير اسپانيا كه همراه شاه از مشهد به اصفهان رفته است‌، ورود او را به 

شهر كاشان اين گونه به تصوير مي‎كشد :101
فرسنگي  كي  تا  مرد  و  زن  از  مردم  كاشان‌،  به  ورودش  هنگام 
باز‌،  روي  و  زده  بالا  نقاب‎هاي  با  بودند‌.زنان  آمده  استقبال  به  شهر 
ديده مي‎شدند‌.از ديدار شاه‌، مردم چندان شادي كردند كه مايه‎ي 
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تعجب بود‌... گروهي نيز قفس‎هاي پر از كبوتر و پرندگان ديگر در 
دست داشتند و همين كه شاه از برابرشان مي‎گذشت‌، آن‎ها را آزاد 
مي‎كردند... دسته‌هاي ديگر نيز گاو‎هايي براي قرباني كردن حاضر 

ساخته بودند‌.

از زبان‎ ديـگر و نـوشتاري ديـگر‌، درباره‎ي پيش‎باز مردم اصفهان از شاه‌عباس، 
مي‌خوانيم :102

در سه فرسنگي شهر‌، سي‎هزار سرباز در انتظار شاه ايستاده بودند 
و چون او پيدا شد‌، از كرناها و طبل‎ها چنان صدايي برآوردند كه گفتي 
آسمان و زمين بر هم خورده است‌... در دو فرسنگي شهر نيز ده هزار 
تن از مردم شهر با لباس‎هاي فاخر به استقبالش آمده بودند‌.] آنان[

زمين رابا پارچه‎هاي حرير و زربفت فرش كرده بودند تا شاه از روي 
آن‏ها بگذرد‌.

فرستاده‎ي حكومت آلمان‎ها مي‎نويسد :103
است  عيسوي  ارمني‎هاي  مسكن  كه  ارس  جلفاي  به  شاه  چون 
رسيد، تمام شهر را چراغان كردند‌... تمام شب نزدكي پنجاه‎ هزار 

چراغ كوچك بر بام‎ و ايوان‎خانه‎ها مي‎سوخت‌.

اگر مردم آگاه مي‎شدند كه شاه بيمار شده است‌، به مسجد‎ها و امام‎زاده‎ها مي‎رفتند 
و براي تندرستي‎ وي دعا مي‎كردند‌.چنان كه در ماه شوال 1028 )مهرماه 998 / 
سپتامبر 1619( در اصفهان و در پانزدهم شعبان 1029 كه روز تولد صاحب‏الزمان 

بود‌، در فرح‏آباد مازندران كردند‌.104
هم‎چنين با نزديك شدن خليل‌پاشا سردار عثماني به شهر‎ اردبيل و خطر سقوط شهر‌، 

مردم همه از زن و مرد به مصلي رفتند تا براي پيروزي شاه دعا كنند‌.105
او نيز به مردم مهر  اندازه‎ كه مردم شاه را دوست مي‎داشتند‌،  البته به همان 

مي‎ورزيد :106
و  فقر  اسير  مساعد  نا  حوادث  و  زمان  گذشت  از  كه  كساني  به 
از  يا  مي‎بخشيد‌،  گوسفند  و  گاو  و  زمين  بودند،  شده  تنگدستي 
خزانه‎ي خود سرمايه‎ مي‌داد تا به كار كسب و تجارت مشغول شوند 
بپردازند‌.غالبا  كار خويش  درآمد  از  تدريج  به  را  خود  قرض  بعد‌،  و 
كه زن  آن‎ها  بود مي‎گذشت‌.براي  داده  به قرض  آن‌چه  مطالبه‎ي  از 
نداشتند‌، وسايل عروسي فراهم مي‎كرد و مخارج آن را از خزانه‎ي 
نزد  بودند‌،   ‎نياموخته و حرفه‎اي  هنر  كه  را  آن‎ها  و  مي‎پرداخت  خود 
استادان هنرمند مي‎فرستاد تا هنري و صنعتي كه در زندگاني به كار 

آيد فراگيرند‌.
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ايران‌،  يا مردم همه‎ي  به مردم يك شهر  را  ديواني  ماليات‎هاي  هر چند سال‌، 
مي‎بخشيد.

در سال )997 خ / 1598 م /1007 مهي ( كه بر ازبكان پيروز شد‌، كمابيش يك 
صد هزار تومان از ماليات‎ مردم عراق )ولايت‎هاي قزوين‌، قم‌، كاشان و اصفهان( 

را بخشيد‌.107
هم‎چنين شاه‌عباس بسيار از ماليات‎ها را حذف كرد يا ميزان آن‎ها را به گونه‎ي 

چشم‎گيري كاهش داد‌.
در سال 992 خ / 1613 م / 1022 مهي از فرح‎آباد به اصفهان بازگشت‌، مردم 
پاي‌تخت با چراغان و آذين‎بندي دكان‎ها و بازار‎ها و خانه‎ها‌، گام‎هاي او را گرامي 

داشتند‌.شاه‎عباس نيز نزديك به 30 هزار تومان از ماليات‎ها را بخشيد‌.108
شاه‌عباس هنگامي كه آذربايجان را از سلطه‎ي عثمانيان آزاد كرد‌، دستور داد تا 

زيان‎هاي وارده بر مردم را برآورد كنند و آن‌ها را جبران كرد :108
از مراحم و اصطناعات شاهانه‌، نقصان و خسراني كه از ممر عبور 
روي  از  بود‌،  رسيده  آذربايجان  عجزه‎ي  و  رعايا  به  مخالف  لشگر 
اعلي عوض  ديوان  از  زائد  مع‎شي  آورده‌،  قلم  در  تفتيش  و  تحقيق 

داده شد‌.

شاه‌عباس در هر سال‌، چندين بار از مال صدقات و موقوفات يا از خزانه‎ي شاهي 
به نداران و مستمندان ياري مي‎كرد‌.در ماه‎هاي محرم و رمضان و عيد‎ها )مذهبي و 
ملي(‌، به نداران خوراك مي‎دادند‌.به دستور او اين كار در آستانه‎ي امام رضا و آرام‎گاه 

شيخ صفي نيز انجام مي‎شد‌.
در سال‎هاي پاياني پادشاهي شاه‎عباس‌، » روزي سه‌بار‌، صبح و ظهر و عصر‌، به 
فقيران طعام مي‎دادند‌.«110 براي كساني كه آبرومند بودند و نمي‎خواستند در حلقه‎ي 
فقيران و صوفيان وارد شوند‌، شب و روز خوراك به خانه‎هاي آنان فرستاده مي‎شد‌.

شاه‎عباس هر وقت در اردبيل بود‌، در كار خوراك رساني به نداران شركت مي‎كرد و 
حتا » گاهي حوله‎اي به كمر مي‎بست و به دست خود براي ايشان‌، پلو مي‎كشيد «‌.111

شاه‌عباس براي آگاهي بيش‎تر از جريان امور و دانستن بهتر حال‌وهواي و زندگاني 
مردم كوچه و بازار‌، به صورت ناشناس و با لباس‎ مبدل‌، تنها و يا بيشينه با يكي دو 
تن از نزديكان‌، در شهر‎ها و روستاها مي‎گشت و با مردم به گفت‎وگو مي‎نشست‌.112
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وي براي اين كه موارد نادر گران‌فروشي و كم‌فروشي را در كشور براندازد‌، به 
گونه‎ي ناشناس در بازار‎ها مي‎گشت و خريد مي‎كرد و در صورت به دست آمدن 
كم‌فروشي يا گران فروشي‌، با آنان سخت برخورد مي‎كرد : زيرا بر اين باور بود كه 

آنان به حقوق مردم تجاوز كرده‎اند و شايسته‌ي‎ سخت‎ترين پادافره ‎اند‌.
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بخش دهم ـ آيين سپاه‎داري

شاه‌عباس مانند همه‎ي سرداران بزرگ تاريخ‌، پيوند ويژه‎اي‌با سپاهيان داشت‌.در 
جنگ‌ها در ميان سربازان به سر مي‎برد و هميشه در ميدان جنگ و سنگر‎ها‌، حاضر 

بود و :113
و  زخمي  اگر  و  مي‎داد  دل  را  جنگ  مردان  تشويق‌،  و  مهرباني  با 
ناتوان و فرسوده مي‎شدند‌، كمك مي‎كرد وبه دست پزشكان شاهي 

مي‎سپرد‌.

در محاصره‌ي دژ گنجه )8 صفر 1015 / 24 خرداد 985(‌، دست و روي بسياري از 
قورچيان بـر اثر ريختن آب خوش و مواد مذاب‌، سوخت و بسياري از پاي درآمدند : 114

شاه‌عباس بي‌درنگ دستور داد براي درمان سوختگان‌، چادرها بر 
در خرگاه شاهي بر پا كردند‌... خود به بالين ايشان رفت و سوختگي 
يكاكي را با دست خويش مرهم گذاشت‌.از آن پس نيز همه روزه 
بهتر  و چون  مي‎رفت  مجروحان  بالين  به  گذاري  مرهم  براي  دوبار 

شدند‌، ايشان را به خلعت و انعام خشنود كرد‌.
يكي از سربازان كه طبع شعري داشت‌، در اين باره سرود :115

خوش طبيبي است‌، بيا تا همه بيمار شويم

)ارمنستان،  قاجار حكم‎ران خچورسعد  گونه‎خان  امير  نيز  آن  از  پيش  يك سال 
ايروان( را كه در نبرد آذربايجان‌، تيرتفنگي بر پشت وي و تيركماني نيز بر پايش 
خورده بود، به دست خود درمان كرد‌.نوشته‎اند كه به دست خود گلوله را از پشت وي 

بيرون كشيد و جاي زخم را دوخت و مرحم گذاشت‌.
در تابستان سال 973 خورشيدي )1594 م / 1002 مهي( كه براي به راه آوردن 
و  وي  گرما‌،  زيادي  از  بود‌،  برده   ‎لشگر سو  آن  به  لرستان  حاكم  شاه‌وردي‎خان 
همراهان و لشگريان به حال مرگ افتادند‌.در همان حال تني چند از همراهان از 
كوهسار برف آوردند كه تنها به انداز‎ه‎ي يك كوزه‎ي آب بود‌.كوزه‎ي آب خنك را 

پيش شاه نهادند‌.شاه گفت : 116
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از مروت و فتوت دور است كه ما آب سرد بنوشيم و ديگران از تاب 
حرارت و تشنگي در شرف هلاك باشند‌.

وي برف را در رودخانه‎ي سيمره ريخت و دستور داد تا با چند قطار استر به كوه 
روند و آن قدر برف آوردند تا همه سيراب شوند‌.

زني‌،  شمشير  سواري‌،  بود‌.در  جنگ‌آزموده  و  بي‎باك  و  دلير  شاه‎عباس‌، 
داشت   فعال  حضوری  جنگ‎هميشه  میدان‌های  بود‌.در  زبردست  تفنگ‌اندازي‌، 

و در بيش‎تر نبردها : 117
به لباس سربازان و تفنگ‎چيان در‎مي‎آمد و همراه ايشان در جنگ 

شركت مي‎جست.

در شهربند گنجه در خرداد 985 )ژوئن 1606 / صفر 1015(‌، چون كار بر عثماني‎ها 
تنگ شد :118

آستان  قلعه مي‎دهيم‌.نواب كلب  پاشاي تورك عريضه نوشت كه 
علي ]شاه‌عباس[ در سيبه ]سنگر[ بودند به لباس تفنگ‎چيان و نوعي 

نشد كه آن جمع‌، كلب آستان علي را بشناسند‌.

شاه‌عباس از سواري و راه‎پيمايي خسته نمي‌شد و مي‎توانست كه دشمن را بيش از 
يك شبانه‎روز بدون خواب و خوراك دنبال كند‌.چنان چه به حساب دقيق ملاجلال 
‎الدين محمد يزدي منجم ويژه‎ي شاه‌، وي در سال 999 هجري )970 خ / 1591 
م( هشتاد و نه فرسنگ )534 كيلو‎متر( فاصله‎ي ميان شيراز و يزد را‌، در بيست و 

هشت ساعت و سي و نه دقيقه پيمود‌.119

شاه‌عباس در برابر دژم خويي و ستم‎گري و انسان كشي عثماني‌ها‌، بر پايه‎ي خلق 
و خوي ايرانيان‌، روش مهر‎ورزي داشت‌.

اين سياست هم زمان بود با عصيان و سركشي كه سراسر آناتولي خاوري را فرا 
گرفته بود‌.سركشي »جلالي‎ها«‌،‌همراه با كمبود خوراك و ناامني‌، باعث شد كه مردم 
دسته‎دسته‌، خان‌ومان خود را ترك گفته و راهي مناطق امن شوند‌. در اين ميان حتـا 

سـربازان نيـز از پادگان فرار مي‎كردند‌. در يك جمع‎بندي مي‎توان گفت:120
‌... در آن دوره‌، رعايا يا جلالي ]سركش و شورشي[ بودند‌، يا فراري 
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آذربايجان  آزاد‎سازي  بر  در سال 982 خورشيدي )1603 م(‌، شاه‎عباس تصميم 
پاشا  علي  كه  حالي  رساند‌.در  تبريز  به  اصفهان  از  را  خود  روزه  يازده  گرفت‌.وي 
ايران بي‎خبر  ارتش  و  آمدن شاه  از  نيز مردم شهر‌،  و  تبريز  در  فرمانده عثمانيان 

بودند‌.121
شاه‌عباس پس از آزاد سازي تبريز‌، علي‌پاشا فرمانده‎ي عثمانيان كه دژ تبريز را 

تسليم كرده بود بخشيد و حتا : 122
شاه‌عباس‌، علي‌پاشا را نديم خود ساخته بود و در اين ميان وي 
درگذشت‌.پادشاه صفوي‌، اموال و اثاثيه متوفي را وسيله‎ي ايلچي 

خود به وارث علي‌پاشا در اسلام‌بول فرستاد‌.

به پيروي از فرمانده‎ خود‌، بسياري از سربازان عثماني به ارتش ايران پيوستند‌.
به دنبال اين پيروزي‌، شريف پاشا و سربازانش بدون جنگ‌، دژ نخجوان را تسليم 

كردند و شريف پاشا اعلام كرد :123
ما از آغاز خدمت‌گذار شاه [عباس] بوديم‌.

در اين ميان‌، لوندخان پسر آلكساندرخان و لوراساب )لهراسب(خان فرزند سيمون 
از بزرگان گرجستان‌، با نيرو‎هاي خود به حضور شاه‌عباس آمدند‌.

دژ  آزاد‎سازي  روانه‎ي  عثمانيان‌،  به  كارساز  ضربه‎ي  آوردن  وارد  منظور  به  شاه 
ايروان شد‌.دژ ايروان‌، چندين ماه پايداري كرد و سرانجام عثماني‎ها امان خواستند. 
شاه‎عباس‌، شريف پاشا فرمانده‎ي عثماني‎ها را نواخت و او را به توليت آستان قدس 

رضوي برگزيد وي تا پايان زندگاني در مشهد به سر برد‌.
شاه‌عباس، سرداران و سربازان عثماني را كه تسليم شده‎ بودند‌، پيش خواند 

و گفت :124
هركس دلش خواست ]مي‎تواند[ خدمت‎گذار من باشد و هر كس 
خواست ]مي‎تواند[ به عثماني برود‌.حتا محمود پاشا فرزند خضر پاشا 
را با سيصدچهار صد نفر اتباع و عايله‎ي او همراه سربازان ايراني به 

سلامت تا قارص بدرقه نمود و راهي وطنش كرد‌.
سفير و فرستاده‎ي آلمان‎ها در خاطرات خود مي‎نويسد :125

روزي در ايروان در كنار شاه‌... خوراك مي‎خورديم‌.در اين هنگام‌، 
عده‎اي از ترك‎‎ها آمدند كه به شاه تسليم شده بودند و تقاضاي عفو 
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و بخشايش داشتند‌... 

‌... پس از اين كه ما از حضور شاه مرخص شديم و در مدتي كه 
عازم مسكو بوديم‌، روز 16 همين ماه [نوامبر] يكي از پاشاهاي ترك 
را ديديم كه در راس يكصد‎ وسي نفر سرباز بود‌... ما گمان كرديم كه 
دسته‎اي از دشمنان هستند؛ اما شكر خدا را كه آن‎ها از دوستان شاه 

ايران بودند و براي اداي احترام به حضور وي مي‎رفتند‌.
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بخش يازدهم ـ معماري‌، شهر‎سازي و آباداني

با سرپرستي‌، دقت و وسواس شاه‌عباس‌، شهر اصفهان طراحي و ساخته شد‌.به 
گونه‎اي كه به جرات مي‎توان گفت در آن روزگار و تا امروز» بي‌تا « و همانند بود 

و هست‌.پيترودلاواله در اين‌باره مي‌نويسد :126
مركز ثقل شهر جديد‌، ميدان نقش جهان بود كه هفت برابر ميدان 
بازار  عالي‎قاپو‌،  ميدان‌، قصر  اين  اطراف  ]ونيز[ است‌.در  سان‎ماركو 
بزرگ شاه و قيصريه و دو تا شاه‎كار‎هاي معماري صفوي يعني مسجد 

شاه و مسجد شيخ‎لطف‎الله قرار داشت‌.
از جنوب‌، خيابان عريض و مسجد چهار باغ‌، به شهر متصل مي‎شد 
اين  مي‎كرد‌.خانه‎هاي   ‎نيم دو  به  را  وسيعي  مسكوني  منطقه‎ي  و 
منطقه‎ي اعيان نشين كه در ميان رديفي از باغ‎هاي به هم پيوسته 
قرار داشت متعلق به مقام‎هاي دربار و ديگر اشراف‎ بود‌.اين خيابان 
محله‎ي  به  و  مي‎گذشت  رود   ‎زاينده از  الله‎وردي‌خان،  پل  وسيله‎ي 

تجارتي و مسكوني اصلي شهر بدل مي‎شد‌.
ويلفريد بلانت‌، به درستي درباره‎ي اصفهان مي‎گويد:127

تماشا  بود شاه‌عباس است‌.اگر ساختمان مي‎خواهي  ياد  اصفهان 
كني‌، بيا اين جا‌.

شايد تاريخ به ياد ندارد كه شهري نو‌، با پهنه‎اي گسترده و معماري بسيار پيش 
باشد.  شده  ساخته  و  طراحي  تن‌،  يك  فرمان  به  كهنه‌،  يك شهر  كنار  در  رفته، 
معماري اين‌چنين شهري با چنين پهنه‎اي گسترده‌، نيازمند جسارت انديشه و توان 
علمي، در كنارهم قرار دادن همه‎ي اجزاي پر تعداد طرح در قالبي موزون و دل‎پذير 
بود كه در آن‌، عمل‌كرد همه‎ي اجزاي طرح به‌گونه‎ي هم‌آهنگ‌، يك‌ديگر را پوشش 
داده و تكميل كنند‌.مهم‎تر اين كه شهر تازه‌، چنان با شهر كهنه پيـوند داده شـود 
كه گويي از آغاز يك شهر بودند‌.اجزاي اين طرح بلند پروازانه‌، عبارت بودند از : 128 

مدرسه‎ها،  و  مسجد‎ها  خانه‎ها‌،  ديوان  باغ[‌،  ]چهار  خيابان‎‎ها 
بازار‎ها، گرمابه‎ها‌، قلعه‎ها و باغ‎ها
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بر  افزودن  از  اين كار در دوران معاصر‌، عبارتند  به  نزديك  نمونه‎هاي كمابيش 
نيز  و  فرانسه )1870 ـ 1852 م(  امپراتور  ناپلئون سوم  به دستور  پاريس  پهنه‎ي 

دگرگوني‎ها چشم‎گير شهر واشنگتن‌، در دوران پس از جنگ‎هاي استقلال‌.129
)شيخ  بهايي  شيخ   ،‌‎پروازانه بلند  طرح  اين  اجراي  در  شاه‌عباس  اصلي  دستيار 
بهاالدين‌محمدعاملي( بود كه در رشته‎هاي گوناگون علوم و فنون‌، دانش نظري 

و الهي‌، بسيار برجسته بود‌.
شاه‎عباس‌، اصفهان را از آن‌رو براي پايتخت برگزيد كه در قلب سرزميني قرار 
داشت كه از سند تا فرات و از بلندي كوه‎هاي قفقاز تا خليج‎فارس را در بر مي‎گرفت. 
افزون بر آن‌، وي مي‎توانست امور خليج‎فارس را با حضور اروپاييان در اين دريا‌، 

بيش‎تر و بهتر‎ زير ديد خود داشته باشد‌.
ويژگي برجسته‎ي طرح شهر‎سازي شاه‎‏عباس‌، خراب نكردن شهر قديمي اصفهان 

بود‌.
اصفهان شاه‎عباس‌، از جايي آغاز مي‎شد كه اصفهان كهن‌، پايان مي‎يافت‌.شهر 
قديمي و بازار‎هاي پر رونق آن‌، نه تنها بر جاي ماندند ؛ بلكه از راه ميدان نقش‌جهان 
كه سرراست از ورودي اصلي قيصريه آغاز مي‎شد‌، با فاصله‎ي اندكي به شهر تازه 

پيوند داده شدند‌.
چنان كه گفته شد‌، قيصريه‎ يا بازار شاه‌، شهر تازه را به شهر كهنه پيوند مي‎داد‌.

چاي‌خانه‌ها،  و  قهوه‌خانه‌ها  زور‎خانه‎ها‌،  گرمابه‎ها‌،  تيمچه‎ها‌،  كاروان‎سرا‎ها‌،  بازار‌، 
مسجد و مدرسه‎هاي زيادي را در بر مي‎گرفت و در نتيجه‌، افزون بر عمل كرد 
بازار شاه اصفهان‌، 30 كيلو‎متر  نيز داشت‌.» پهنه‎ي  بازرگاني‌، عمل‎كرد اجتماعي 

مربع بود «‌.130
فراير )Frayer( كه در سال 1056 خ )1677 م(‌، اصفهان را ديده است‌، درباره‎ي 

بازار اين شهر مي‎نويسد :131
ايـن شگفت‎انگيز‎تـرين نمونـه‎ي عظمت در بـزرگداشت بازرگاني 
] است [ كه همه‎ي جهان به آن مي‏تواند بنازد و بورس‎هاي ما‌، در 

برابر اين بازار‎هاي معروف‌، ساختمان‎هاي پراكنده‎‎اي بيش نيستند‌.
 منو ارينگ‌، گزارش كرده است كه در بازار قزوين :132
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سه برابر بازار بورس لندن‌... دكان‎هايي براي تجارت وجود دارد‌...

در اين ميان‌، چهارباغ شاهكار انديشه‌اي بود كه سده‎ها پس از ساخت آن‌، مورد 
الگوبرداري‎ فرانسويان براي ساخت بلوار شانزه‎ليزه در شهر پاريس شد :133

آب از ميان خيابان و در جوي‎هاي سنگي‌، به سوي پايين خيابان 
به اشكوب  از كي اشكوب  آبشار‎هاي كوچك  ايجاد  با  و  بود  جاري 
را   ‎اي ديگر‌، خيابان‎ريخت و گه‌گاه در جاهايي كه جاده‎ديگري مي
مي‎بريد‌، در حوض‎هاي چهار يا هشت گوشه جمع مي‎شد‌.در دو سوي 
جوي‌، كي رديف درخت چنار كاشته شده بود و كي پياده‎روي سنگي 
براي آمدوشد پيادگان قرار داشت‌.پس از آن‌، رديفي از باغچه‎هاي 
رو باز بود كه بيش‎تر آن‎ها‌، نهال‎كاري شده ويا با چمن و گل وگياه ‌آن 
را آراسته بودند‌.پس از باغچه‎ها در هر دو سو‌، رديف دومي از درختان 
كنار خيابان‌، كي گذر‎گاه  و ديوار‎هاي خانه‎ي  آن  ميان  بود كه  چنار 
سنگ فرش، براي سواران قرار داشت كه بالاتر از سطح خيابان بود‌.

چهار باغ‌، وسيله‌ي سي‌وسه پل )الله‌وردي‎خان(‌، به شهر كهنه‌ي اصفهان پيوند 
از ديد  نامبردار شده است‌، مي‎توان گفت كه  داده مي‎شد. اين پل كه به 33 پل 
برخي، شكوه‎مند‎ترين پل جهان است‌.به گونه‎اي كه لردكرزن استعمار‎ مرد انگليسي 

كه در ايران ستيزي شهره است مي‎گويد‌.134
انسان هيچ انتظار ندارد‌، براي ديدن آن‌چه كه روي‌هم رفته مي‎توان 
آن را با شكوه‎ترين پل دنيا ناميد‌، ناچار به مسافرت به ايران باشد‌.
گرچه بسياري از ايرانيان و بي‌گانگان‌، پل خواجو را برتر از 33 پل 

مي‎دانند‌.

باغ‎هاي  تا  كيلومتر   2/5 مسافت  تا  زاينده‌رود  سوي  آن  در  باغ  چهار  البته 
مانند  چهارباغ  خيابان  پايين  بخش  مي‎يافت‌.در  ادامه  جريب  هزار  پادشاهي 

بخش بالايي آن :135
زيبايي اصفهان‌، به ويژه به واسطه‎ي تعداد زياد كاخ‎هاي باشكوه‌، 
خانه‎هاي دلباز و خندان‌، كاروان‎سراهاي وسيع‌، بازار‎هاي بسيار عالي 
و آب راه‎ها و خيابان‎هاي حاشيه‎بندي شده با درختان چنار مي‎باشد‌... 

از هر سو كه به شهر بنگريم‌، هم چون كي جنگل به نظر مي‎آيد‌.

دو تا از بزرگ‎ترين شاه‎كار‎هاي معماري دوران شاه‌عباس‌، مسجد شيخ لطف‎الله‎ و 
مسجد شاه است‌.آرتور پوپ‌، خاورشناس نام‎آور‌، درباره‎ي ايوان ورودي مسجد شاه 

مي‎نويسد :137
يكي از زيباترين و گيراترين ايوان‎هايي كه در ايران ساخته شده و 
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حتا يكي از چشم‎گيرترين و اغنا كننده‎ترين ايوان‎هايي است كه در 
جهان بنا شده‌...

ايوان شبستان و گنبد‌، يكفيت  نما‎هاي  ثاتير متقابل ميان  تغيير و 
زنده‎ي غريبي به آن مي‎بخشد و تقابل را كه عنصر بسيار لازمي در 

معماري است تشديد مي‎كند‌.

پيترودلاواله كه پيش از پايان طرح اصفهان بزرگ و در ميان‌كار ساخت و ساز به 
اصفهان رسيده است، مي‎گويد :138

شهري بزرگ بسيار زيبا و پرجمعيت است تا آن حد كه تا كنون در 
مشرق زمين‌، شهري زيبا‎تر از آن نديده‎ام‌.
او درباره‎ي طرح اصفهان بزرگ‌، مي‎نويسد :139

از ظواهر امر به سهولت‎ مي‎توان دريافت كه شاه قصد دارد‌، اين 
سه محله را به اصفهان ضميمه و تبديل به كي شهر كند‌.از همين رو‌، 
همه با حرارتي هر چه تمام‎تر و باور نكردني‌، به كار مشغول‎اند و تا 
كنون چنان پيش رفتي در اين امر حاصل گرديده كه ديگر چيزي به 
پايان آن باقي نمانده است‌.اطمينان دارم هنگامي كه اين طرح عظيم 
شاه به پايان برسد‌، حصار‎هاي اصفهان طولاني‎تر از حصار‎هاي رم و 

قسطنطنيه خواهند شد‌.
از نظر جهان‎گرد ايتاليايي‌، شهر اصفهان را : 140

مي‎توان با زيباترين و جالب‌ترين‎ ديدني‎هاي قسطنطنيه و همه‎ي 
شهر‎هاي ممالك مسيحي بدون استثنا مقايسه كرد ؛ بلكه به جرات 
زيبا‎تر  و  تر  عالي  شهر‎ها‌،  آن  ديدني‎هاي  تمام  از  بگويم  مي‎توانم 

است‌.

يكي از اين ديدني‎هاي اصفهان‌، ميدان نقش جهان است كه در آن زمان‌، هنوز 
برتر  از ديدني‎هاي  يا يكي  اين ميدان  بودند‌.او در توصيف  درختانش رشد نكرده 

جهان اسلام و مسيحيت، مي‎نويسد :141
درازاي آن ششصد و پهناي آن‌، به دويست‎ و سي قدم من بالغ 
كي  و  منظم‎ترين  و  زيبا‎ترين  با  محوطه  اين  اطراف  مي‎گردد‌.تمام 
نواخت‎ترين رواق‎ها‌، زينت يافته است بدون اين كه هيچ خياباني يا 

چيز ديگري  بتواند در اين نظم خللي ايجاد كند‌.
بر روي اين رواق‎ها‌، بالكن‎هايي متقاطع با هزاران تزيينات بسيار 
 ،‌‎خيابان هم‌سطح  كرده‎اند‌.دكان‎هاي  تعبيه  پسند  دل  و  فريبنده 
هميشه از كالا‎هاي گوناگون آكنده‎‎اند و به شما اطمنيان مي‎دهم‌، اين 
ساختمان‎هاي به‌هم پيوسته و قرينه‌، چنان منظره‎ و چشم‎انداز زيبايي 
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دارند كه بنا‎هاي اطراف ميدان با شكوه ناون ]ميداني در شهر رم[‌، 
با تمام سليقه‎اي كه اعمال كرد‎ه‎اند‌، هرگز به زيبايي ميدان اصفهان 
نيست. هر چند بايد اقرار كرد كه اندك همانندي در جزييات و عوامل 
ديگر با هم دارند‌، ولي زيبايي‎ ميدان ناون در برابر اين ميدان‌، هيج 

است‌.
جويباري پهن يا بهتر بگويم نهر كوچكي نزدكي به رواق‎ها، دور 
مرطوب  را  هر چهار سمت  لطافت  با  و  است  تا دور ميدان جاري 
كه  گذاشته‎اند  كار  زيبايي  سنگ‎هاي  نهر‌،  همين  روي  مي‎كند‌.در 
كمي از سطح آب بالاتر است و مردم مي‎توانند روي آن قدم بزنند 

و گردش كنند‌.
در كنار رواق‎ها و در خطي مستقيم‌، درختاني پر شمار با بلندي و 

فاصله‎ي برابر كاشته‎اند‌...
وي درباره‎ي چهار‎باغ‌، به عنوان ديدني بي‎نظير اصفهان مي‎نويسد :142
ديگر ديدني جالب اصفهان‌، خياباني است كه در حال حاضر بيرون 
از شهر قرار دارد و وقتي اين چهار محله در هم ادغام شوند و‌... به 
صورت كي شهر درآيند‌، درست مركز شهر خواهد بود‌.اين خيابان 
دو تا سه ميل درازا دارد و پهناي آن شايد به دو برابر خيابان‎ » پونت 

مول« در رم برسد‌...

اما شهرسازي بزرگ شاه‌عباس‌، تنها مربوط به اصفهان نبود‌.نمونه‎ي ديگر در اين 
زمينه‌، فرح‎آباد در نزديكي شهر ساري است‌.فرح‎آباد افزون بر كاخ‎ شاهي، داراي 
اقامت‎گاه‎ها‌، باغ‎ها‌، گرمابه‎ها‌، بازار‎ها‌، مسجد‎ها و‌... بود‌.فرح‎آباد وسيله‎ي يك جاده‎ي 
اصطلاح‎هاي  به  توجه  مي‎پيوست‌.با  ساري   ‎شهر به  كيلو‎متري   27 سنگ‎فرش 
امروزين شهر‎سازي‌، بايد گفت كه شهر فرح‎آباد‌، داراي نقشه‎ي جامع و تفصيلي بود‌.

همان‌گونه که اصفهان هم داراي نقشه‌ي جامع و تفصيلي بود. پيترودلاواله كه در 
سال 997 خ )1618 م(‌، فرح‎آباد را ديده است‌، مي‎نويسد : 143

محدوده‎ي شهر به اندازه‎ي رم و قسطنطنيه‌، بلكه بيش از آن‎هاست 
چون خيابان‎هايي دارد كه درازاي آن‎ها كمتر از 5 فرسنگ نيست‌.

وي در وصف شهر تازه ساز فرح‎آباد كه هنوز در زمان نخستين بازديد وي به پايان 
نرسيده بود‌، مي‌افزايد : 144 

كه  شده  مشخص  و  گرديده  تعيين  فرح‎آباد‌،  خيابان‎هاي  مسير 
خيابان‎ها بسيار پهن و دراز و مستقيم همانند خيابان‎ »جوليا« در رم 
خواهند گرديد‌.در دو سوي خيابان‎ اصلي كي رديف خانه‎ي قرينه‎ي 
هم ساخته‎اند‌.براي آن كه آب باران بتواند به راحتي جريان پيدا كند 
در جلوي خانه‎ها خندق‎هايي حفر كرده‎ و ورودي آن‏ها را با سيمان 
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پوشانيده‎ و به گونه‎ي پل در آورده‎‎اند ]فاضلاب[‌.

آن  درباره‎ي  ديده‌،  را  فرح‎آباد  شهر  كه   )Jonas Hanway( هانوي  جوناس 
145: مي‎نويسد 

در اين محل‌، شاه‌عباس كاخ مشهوري پي افكنده است كه نظيرش 
هرگز در تمامي راسته‎ي درياي مازندران ديده نمي‎شود‌.

بر فراز در بزرگ ورودي‌، نشان ويژه‎ي ايران قرار دارد كه شير و 
خورشيد طالع است و از اين شير و خورشيد‌، قوت و حشمت سلطنت 

ايران افاده مي‎شود‌...

به دستور شاه‌عباس‌، براي آسان كردن سفر و بازرگاني‌، نهصد و نود ونه كاروان‎سرا 
وي‌،  از  پيروي  به  نيز  كشور  بزرگان  و  شد  درست  كشور  گوناگون  نقطه‏هاي  در 

دست‎اندركار ساختن كاروان‎سراها شدند‌.
از ديگر گام‎هاي بسيار ارزنده‎ي شاه‌عباس در امر آبادي‌، كندن آبراه كوهرنگ از 
سرشاخه‎هاي كارون به زاينده رود است كه پس از گذشت سده‎ها و پر شدن اين 
آبراه‌، دوباره كه اقدام به اين كار شد‌، مهندسين مشاور بي‌گانه‌، بدون اين كه در 
بيش‎تر مسير‌، نياز به نقشه برداري و‌... داشته باشند‌، با دستور پاك‎سازي آبراه كنده 
شده در زمان شاه‎عباس‌، دوباره اتصال ميان سرشاخه‎هاي كارون و زاينده رود را 

بازسازي كردند‌.
بايد گفت كه شاه‌عباس با اجراي سياست‎هاي دروني و بيروني درست‌، ايران را به 

قدرت بزرگ جهاني تبديل كرد‌.146 از اين رو : 147
به شمار  تا آن زمان‌، قدرت مسلط جهاني  امپراتوري عثماني كه 
مي‎رفت‌، ناچار شد تا خود رابا الزامات نظام نيرومندي كه شاه‌عباس 
معمار آن بود‌، هم ساز كند‌.در حالي كه همه‎ي قدرت‎هاي اروپايي به 

مذاكره با سلطان تن در داده بودند‌.

 بايد گفت كه » شاردن « جهان‌گرد فرانسوي در داوري خود به كژ راهه نرفته 
است كه مي‎گويد : 

هنگامي كه اين پادشاه بزرگ ]شاه‌عباس[‌، از اين جهان رخت بر 
بست‌، رونق و رفاه نيز از ايران رخت بربست.
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       اين جشن، پختن آش اسفندي است.
76 - همان ـ ج 3 ـ ر 42

77 - يادداشت‎هايي درباره‎ي صفويه ـ زكريا كتيش ـ رر 26 ـ 24 / زندگاني شاه‌عباس اول ـ ج 2ـ رر 324 ـ 323
78 - جلال‎الدين‌محمدمنجم در وقايع سال 1016 ]مهي [ / زندگاني شاه‌عباس اول ـ ج 2 ـ ر 305

79 - همان‌، در وقايع سال 1021 ]مهي[ / همان
80 - سفرنامه‎ي دون گارسيا ـ ر 133 / زندگاني شاه‌عباس اول ـ ج 2 ـ ر 305

81 - سفر‎نامه ژرژ ژمنو اريك ـ ر 71 / همان ـ ر 306
82 - زندگاني شاه‌عباس اول ـ ج 2 ـ ر 306

83 - همان ـ ر 307
84 - سفر‎نامه تاورنيه ـ ر 917 / زندگاني شاه‌عباس اول ـ ج 2 ـ ر 329
85 - سفر‎نامه پدر رافائل دومان ـ چاپ شفر ـ ر 213 / همان ـ ر 329

86 - سفر‎نامه تاورنيه ـ ر 917 / زندگاني شاه‌عباس اول ـ ج 2 ـ ر 329 
87 - تاريخ عباسي )نسخه‎ي خطي( / زندگاني شاه‌عباس اول ـ ج 2 ـ ر 331

88 - روضه‎ الصفويه )نسخه خطي( / همان ـ ج 2 ـ ر 286
89 - نقاوه الاثار )نسخه خطي( ـ زندگاني شاه‌عباس اول ـ ج 2 ـ رر 286 ـ 285

90 - همان / همان ـ ر 286
91 - تاريخ عالم آراي عباسي ـ ر 341 / زندگاني شاه‌عباس اول ـ ج 2 ـ ر 287

92 - تاريخ عباسي / زندگاني شاه‌عباس اول ـ ج 2 ـ رر 288 ـ 287
93 - تاريخ عالم آراي عباسي ـ ر 592 / همان ـ ر 288

94 - سفر‎نامه پيترو دلاواله ـ ج 4 ـ ر 235 )برگردان شفا( / زندگاني شاه‌عباس اول ـ ج 2 ـ ر 288
95 - همان ـ رر 333 ـ 330 / همان ـ ر 289

96 - سفر‎نامه جورج منوارنيگ / زندگاني شاه‌عباس اول ـ ج 2 ـ ر 290
97 - زندگاني شاه‌عباس اول ـ ج 2 ـ ر 353
98 - مالك زارع در ايران ـ لمبتون ـ ر 214

99 -  ايران عصر صفوي ـ ر 184
100 -  سفر‎نامه‎ پيتر‎و دلاواله ـ ج2 ـ رر 354 ـ 353 ـ )برگردان شفا(

 101 - سفر‎نامه‎ آنتونيودو گوه‎آ ـ ر 150 
102 -  سفر‎نامه‎ ژرژمنوارينگ / زندگاني شاه‌عباس اول ـ ج 2 ـ ر 335
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 103 - ايترپرسيكوم ـ ر 52
104 -  سفر‎نامه‎ پيتر‎و دلاواله ـ ج4 ـ ر 409 و جلد 5 ـ 111 )برگردان شفا(

 105 - همان ـ ج 4 ـ ر 133
 106 - تاريخ عالم آراي عباسي )نسخه خطي(/ سفر‎نامه‎ پيتر‎و دلاواله ـ ج3 ـ ر 225 )برگردان شفا(

 107 - با توجه به اين كه بهاي صد‎من گندم در زمان شاه‌عباس‌، تنها پنج ريال بوده‌، ارزش 100 هزار تومان 
          آشكار مي‎گردد‌.

108 -  تاريخ عالم آراي عباسي ـ ر 659 / تاريخ خلدبرين )نسخه خطي(
 109 - همان ـ ر 661 / همان

 110 - سفر‎نامه‎ پيتر‎و دلاواله ـ ج4 ـ رر 140 ـ 139 )برگردان شفا(
111 -  همان ـ ر 205

112 -  تاريخ عالم آراي عباسي ـ ر 323
 113 - زندگاني شاه‌عباس اول ـ ج 2 ـ ر 115

114 -  همان / تاريخ عباسي
115 - همان

116 -  نقاوه الاثار )نسخه خطي( / زندگاني شاه‌عباس اول ـ ج 2 ـ ر 115
117 -  زندگاني شاه‌عباس اول ـ ج 2 ـ ر110

118 -  تاريخ عباسي / زندگاني شاه‌عباس اول ـ ج 2 ـ ر 110 )زيرنويس1(
119 - زبده التواريخ )نسخه خطي( نوشته‎ي ملاكمال‌، فرزند جلال‎الدين محمد يزدي )منجم(. برپايه‌ي 

         محاسبات وي‌، ميانگين سرعت حركت شاه‌، هر ساعت 18/6 كيلومتر بوده است. 
120 - مطالعاتي درباره تاريخ‌... آذربايجان ـ ر 129

 121 - تاريخ عالم آراي عباسي ـ ر 442 / زندگاني شاه‌عباس دوم ـ ج 2 ـ ر111
 122 - تاريخ پچوي ـ ج 2 ـ رر 251 ـ 258

123 -  همان ـ ر 206 / مطالعاتي درباره‎ تاريخ‌... آذربايجان ـ ر 21
 124 - همان ـ ر 261 / همان

125 -  ايتر پرسيكوم ـ رر 68 ـ 67
126 -  ايران عصر صفوي ـ ر 93

127-Blunt Wilfred & Swaan wim Isfahan : Peari of Persia London & Toronto,
P.13 1996]

 128-Pope‌.A. Uphan (ed) A Survey of Persian Art Vol 6 Oxford 1938. 1958
reper 1964.68 vol lll,P180

Pierre Charles L›Entant -129 )1825 ـ 1754 م(‌، مهندس معمار فرانسوي كه در دوران جنگ‌هاي 
استقلال به ارتش آمريكا پيوست و شهر واشنگتن را طراحي كرد.

 130-Bakhtiari ,A., The Royal Royal Bazaar of Iran, Iranian Studies, VII 247-230
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PP.1 Studies of Isfahan‌.Part: 1974

131-Blunt، Wilfred, Pietro›s Pilgerimage, Lendon 1935, P. 127 
132-  ايران عصر صفوي ـ ر 187

 133-Curzon, george N., Persia and the Persian Question, 2 vol. 1892 
repr. London 1966, vol. II, P. 38 134-Ibid, P. 45

135-Ibid, P. 47 
 136-Stevens, Rogers, European Visitors to the Safavid Court. Iranian 

Studies, VII, 1947. Studies on Isfahan, Part II, P. 429
137-Poppe، vol. III, PP. 1185- 1186 

138 - سفر‎نامه‎ پيتر‎و دلاواله ـ ج1 ـ ر 472 )برگردان بهفروزي(
 139 - همان 

140 - همان ـ ر 473
141 - همان 142- همان ـ ر 474

 142 - همان ـ ر 608
143 -  همان ـ ر 608

144 - همان
145 - گيلان‌، مازندران‌، آذربايجان از نظر جهان گردان ـ ر 24

146 - ديباچه‎اي بر انحطاط ايران ـ ر 61
147-Nahavandian , pp.166 -164 
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كتاب‌نامه 

ايران و جهان از مغول تا قاجاريه ـ دكتر عبدالحسين نوايي ـ نشر هما ـ چاپ نخست ـ
      تهران 1364

ايترپرسيكوم ـ ژرژ تكناندرفون‌در‌بايل ـ ترجمه محمود تفضلي ـ انتشارات بنياد فرهنگ 
      ايران ـ تهران 1351

ايران عصرصفوي ـ راجر سيوري ـ ترجمه كامبيز عزيزي ـ نشر مركز ـ چاپ دوازدهم ـ 
     تهران 1383 

احسن‌التواريخ – حسن روم‌لو – کتاب‌فروشي شمس – تهران 1347
احسن‌التواريخ – محمد فريد‌بيگ – ترجمه علي‌بن ميرزا عبدالباقي مستوفي – به اهتمام 

      سلطان محمدخان سردار اشجع بختياري – تهران 1332

پيدايش دولت صفوي ـ ميشل م. مزاري ـ ترجمه يعقوب آژند ـ نشر گسترده ـ چاپ   
      نخست ـ تهران‌، تابستان 1363

تشيکل شاهنشاهي صفويه – نظام‌الدين مجيد شيباني – تهران 1354
تاريخ عثماني ـ هامرپورگ اشتال ـ ترجمه ميرزا زكي‌علي‌آبادي ـ به اهتمام جمشيد

      كيان‌فر ـ 5 ج ـ چاپ نخست ـ تهران‌، تابستان ‌1367، تابستان 1369 
تاريخ ايران ـ سرپرسي سايكس ـ ترجمه سيد محمدتقي فخرداعي گيلاني ـ انتشارات 

      دنياي كتاب ـ چاپ دوم ـ تهران 1363
تاريخ زندگي شاه‌عباس اول ـ نصرالله فلسفي ـ انتشارات كيهان ـ ج 1 ـ چاپ دوم ـ

       تهران‌، اسفند ماه 1334 ـ ج 4 ـ تهران 1341 
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تاريخ ايران ـ سرجان ملكم ـ ترجمه ميرزا اسماعيل حيرت ـ انتشارات دنياي كتاب ـ 
   چاپ نخست ـ تهران 1362

تاريخ نگارستان – قاضي احمد غفاري کاشاني – به تصحيح مرتضي مدرس گيلاني - 
      کتاب‌فروشي حافظ – چاپ اول – تهران، اردي‌بهشت ماه 1304

تاريخ جهان‌آرا – قاضي احمد غفاري – کتاب‌فروشي حافظ – تهران 1343
تاريخ عالم‌آراي عباسي – اسکندر بکيسترکمان – انتشارات اميرکبير – 2 ج – تهران 

1334    
تاريـخ روابـط خارجي ايـران از ابتـداي دوره صفـويه تا پايان جنگ جهاني 
    دوم - )1945 ـ 1500 م( ـ عـبدالرضا هوشـنگ مهدوي ـ انتشارات اميركبير ـ چاپ 

    سوم ـ تهران 1364
تاريخ ايران )دوره‌ي صفويان( ـ پژوهش از دانشگاه كمبريج ـ مترجم دكتر يعقوب

    آژند ـ نشر جامي ـ چاپ نخست ـ تهران 1380
تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان قرن هيجدهم ـ پتروشفسكي و ديگران ـ 

       ترجمه كريم كشاورز ـ انتشارات پيام ـ تهران 1354
تاريخ روابط سياسي ايران و عثماني ـ محمود فرهاد معتمد ـ تهران 1336

تاريخ عالم‌آراي صفوي ـ به كوشش يدالله شكري ـ انتشارات اطلاعات ـ چاپ دوم ـ 
       تهران 1363

تاريخ روابط ايران و اروپا در دوره‌ي صفويه ـ نصرالله فلسفي 
تاريخ عالم‌آراي اميني ـ روزبهان خنجي )نسخه عكسي( ـ كتاب‌خانه مركزي و مركز

       اسناد دانشگاه تهران
راهنماي قطغن و بدخشان – محمدنادرخان – با تصحيح و تحشيه دکتر منوچهر

        ستوده – موسسه فرهنگي و جهانگيري – چاپ کيم – تهران 1367
تاريخ اصفهان‌وري – شيخ جابر انصاري – اصفهان 1321

تجاوز و دفاع )ريشه‌ها و پي‌آمدهاي تجاوز نظامي عراق به ايران( ـ دكتر هوشنگ طالع ـ 
       انتشارات آرمان‌خواه ـ پاريس، بهمن ماه 1364

تجاوز عراق‌، خيانت خودي‌، حمايت بيگانه ـ دكتر هوشنگ طالع ـ انتشارات 
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        سمرقند ـ چاپ نخست ـ تهران‌، تابستان 1380 خورشيدي
تزارها و تزارها ـ دكتر ه‍‌.خشايار ـ انتشارات آرمان‌خواه ـ تهران‌، اسفند 1359 

تذکره شاه‌طهماسب – شاه طهماسب – چاپ خانه کاوياني – برلن 1343 ق

چند مقاله تاريخي و ادبي – نصرالله فلسفي – انتشارات دانشگاه تهران – تهران 1342

خلاصه التواريخ ـ قاضي احمد‌بن شرف‌الدين الحسين الحسيني القمي ـ به تصحيح دكتر 
        احسان يارشارطر ـ انتشارات دانشگاه تهران ـ 2 ج ـ تهران 1359 

رازهايي در دل تاريخ ـ شاه‌اسمعيل شاعر نبود و ديواني هم نداشت ـ   فيروز منصوري ـ  
       انتشارات آگاه ) مركز پخش ( ـ تهران 1337

ريشه‌هاي تاريخي اختلافات ايران و عراق ـ دكتر منوچهر پارسادوست ـ شركت
       سهامي انتشار ـ چاپ چهارم ـ تهران‌، بهار 1369

سفرنامه پيترو دلاواله ـ برگردان محمود بهفروزي ـ نشر قطره ـ 2 ج ـ چاپ نخست ـ
       تهران 1380

سفرنامه پيترو دلاواله ـ برگردان شجاع‌الدين شفا ) قسمت مربوط به ايران ( ـ انتشارات
       علمي فرهنگي ـ چاپ يكم ـ تهران 1384 

سفرنامه ابن بطوطه ـ ترجمه محمدعلي موحد ـ بنگاه ترجمه و نشر كتاب ـ تهران 1348
سياست خارجي ايران در دوره‌ي صفويه – نصرالله فلسفي – سازمان کتاب‌هاي 

       جيبي – چاپ دوم – تهران 1342

شاه اسماعيل صفوي ) مرشد سرخ‌كلاهان( ـ محمد پناهي سمناني ـ نشر كتاب نمونه ـ
       چاپ چهارم ـ تهران 1373

شيخ‌صفي و تبارش ـ احمد كسروي ـ نشر جار ـ تهران، بهمن‌ماه 2536 ) 1256 (
شرح جنگ‌ها و تاريخ زندگاني شاه اسماعيل صفوي – سلطان‌علي‌اصغر  

       رحيم‌زاده، صفوي – کتاب‌فروشي خيام – تهران 1341
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فرمان‌روايان شاخ زرين ـ نوئل باربر ـ ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي ـ نشر گفتار 
      ـ چاپ دوم ـ تهران‌، بهار 1365

عالم‌آراي شاه‌اسماعيل – نويسنده‌ ناشناس – بنگاه ترجمه و نشر کتاب – تهران، بي‌تا

گيلان‌، مازندران‌، آذربايجان از نظر جهان‌گردان ـ ابوالقاسم طاهري ـ انتشارات 
      شوراي مركزي جشن شاهنشاهي ايران ‌ـ تهران 1347

لب‌التواريخ– يحيي‌بن عبدالحسيني القزويني– ضميمه‌ي گاهنامه‌ي سيدجلال‌الدين
      تهراني – تهران 1315

مطالعاتي درباره تاريخ‌، زبان و فرهنگ آذربايجان ـ فيروز منصوري ـ موسسه
      مطالعات تاريخ معاصر ايران ـ چاپ نخست ـ تهران‌، بهار 1379 

مجمع‌التواريخ – ميرزامحمدخليل مرعشي صفوي – به تصحيح و اهتمام عباس اقبال 
      »آشتياني« - انتشارات کتاب‌خانه سنايي و کتاب‌خانه طهوري – تهران، دي‌ماه 1362
مجموعه‌ي عهدنامه‌هاي تاريخي ايران ـ وحيد مازندراني ـ وزارت امور خارجه ـ 

      تهران 1350
مجموعه‌ي معاهدات دولت عليه ايران با دول خارجه ـ حسين پيرنيا )موتمن 

      الملك( ـ مطبعه‌ي فاروس ـ تهران 1324 قمري
مجموعه‌ي معاهدات دو جانبه معتبر دولت شاهنشاهي ايران تا سال 1349

      وزارت امور خارجه ـ 2 ج ـ چاپ نخست ـ تهران 1349

ناسخ التواريخ ـ محمدتقي سپهر )لسان الملك( ـ به تصحيح و حواشي محمدباقر 
      بهبودي ـ انتشارات كتاب‌فروشي اسلاميه ـ ج 1 و 3 ـ تهران 1353

نظام‌ ايالات در دوره‌ي صفويه – رُوبرُن – ترجمه کيک‌اوس جهانداري – بنگاه
      ترجمه و نشر کتاب – تهران 1349
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» هلال خضيب«‌، در رابطه با تجزيه‌ي سرزمين‌هاي ايراني‌نشين ـ دكتر ه‍‌.
      خشايار ـ انتشارات آرمان‌خواه ـ تهران‌، تيرماه 1358

به زبان تركي

تاريخ پچوي ـ ابراهيم پچوي ـ دارالصناعه عامره ـ اسلام‌بول 1282 ه‍‌.ق.
تواريخ آل عثمان ـ لطفي پاشا ـ مطبعه عامره ـ اسلام‌بول 1341 ه‍‌.ق.

 Kütükoglu، Bekir. Osmanli- Iran S: yasi münasibatleri، Istanbul

1962


